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  4راهنماي ارسال مقالات به فصلنامه انتظار موعود
  

  

به صورت تخصصي در حوزه  است كهترويجي اي علمي نشريه »4فصلنامه انتظار موعود«
معارف مهدوي به منظور ارتقاي علمي معارف مهدوي و ايجاد فضاي نقد و بررسي بين محققان و 

مخاطبان اصلي نشريه . پردازدپژوهشي مي ـ انديشمندان حوزه مهدويت به نشر مقالات علمي
آوردهاي  كند آخرين دستمتخصصان و صاحب نظران معارف مهدوي بوده و فصلنامه تلاش مي

ر خواهد شد كه به شمقالاتي در اين نشريه منت. علمي را در اين زمينه به جامعه ديني عرضه نمايد
  : تأييد ارزيابان علمي مجله رسيده و داراي شرايط زير باشد

 مسأله محور بوده و بر يك موضوع خاص تمركز نموده باشد؛. 1

  داراي قدرت استدلال بوده و تبييني باشد؛. 2
 باشد؛ :تند به منابع معتبر اسلامي و به ويژه معارف اهل بيتمس. 3

هاي مهدوي بوده و تبيينها و استدلالهاي جديدي در داراي نوآوري و ابتكار در تبيين آموزه. 4
  عرصه مهدويت عرضه نمايد؛

  .به شبهات و مسائل علمي پيشاروي جامعه اسلامي پاسخ دهد. 5
  

 شرايط ذيل باشد مقاله بايد از نظر ساختاري داراي

/ نام و نام خانوادگي نويسنده، در صفحه نخست بايد عنوان دقيق مقاله: مشخصات مقاله. الف
  ؛تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، نويسندگان

  ؛كلمه كه حاوي مسأله مقاله و مهمترين نتايج مقاله باشد 150حداكثر در : چكيده. ب
  ؛)اله جهت نمايهكلمات اصلي و كليدي مق(: كليد واژه. ج
  تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود؛. د
  سطر ذكر شود؛ 15الي  10در ، نتيجه گيري مطالب در انتهاي مقاله. ه
در  ؛)15ص ، 2ج: 1384، عباسي(: شيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگوي زير باشد. و

  ؛)124ص : الف 1384، حسيني(: صورت تكراري بودن عنوان در يك سال
، )پر رنگ( عنوان، نام، نام خانوادگي: در پايان مقاله فهرست كامل منابع به شيوه زير ذكر شود. ز

  سال نشر؛، نوبت چاپ، )ج3: مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، محقق يا مصحح، مترجم
  .چنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايد برگردان لاتين اسامي و مفاهيم مهم و هم. ح
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  4برهان افضليت و امام عصر

 علي رباني گلپايگاني
�1  

  چكيده

. . . . كندكندكندكند    كه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات ميكه ادله عقلي و نقلي آن را اثبات مي    است؛ چناناست؛ چناناست؛ چناناست؛ چنان    وجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلاميوجوب امامت، مورد اجماع امت اسلامي
از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط از نگاه عقل و نيز از منظر آيات و روايات، افضليت در صفات كمال انساني و ديني از شرايط 

    6لازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرملازم امامت است؛ چنان كه از تأمل در سخنان صحابه در زمينه تعيين خليفه پيامبر اكرم
حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و حقانيت شريعت اسلام و جهاني و از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل از سوي ديگر، مقتضاي دلايل . . . . آيدآيدآيدآيد    اين مطلب به دست مياين مطلب به دست مياين مطلب به دست مياين مطلب به دست مي

جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   جاودانگي آن، منحصر بودن حق در مسايل ديني، اعم از مباني اعتقادي و مسـائل فرعـي در   
        ....آيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي استآيين اسلام و در ميان امت اسلامي است

تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار تحقق مصداق افضليت در فردي خاص، در گرو آن است كه او از ويژگي عصمت برخوردار 
خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    خواهد بود و چون پيروان مذاهب غيـر شـيعي بـه    صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي صورت، فضايل او نسبي     باشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اينباشد؛ در غير اين

وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، وجود چنين فردي اعتقاد ندارند؛ مصداق امام در ميان آنان نخواهد بود و بين مذاهب شيعي، 
نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   نيز تنها مذهب اماميه اثنا عشريه، بر حق است؛ لذا مصداق امام افضل همان است كـه مـورد   

ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  ت حجــت بـن الحســن  باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر   باشــد و او كسـي نيســت جـز حضـر       اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    اعتقـاد پيـروان ايــن مـذهب مـي    
        ....7العسكريالعسكريالعسكريالعسكري

  : ها كليد واژه

        . . . . ، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي، افضليت امام، صفات كمال، عصمت، امت اسلامي4وجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصروجوب امامت، امام عصر

                                                 
 .استاد حوزة علمية قم �
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  مقدمه

، رهبري 6مسلمانان، بر وجوب وجود پيشوايي كه به عنوان خلافت و نيابت از پيامبر اكرم

هاي امـام، افضـليت    ستگييكي از صفات و باي. نظر دارند دار باشد؛ اتفاق امت اسلامي را عهده

عبادت، سخاوت و ديگـر صـفات كمـال      است؛ يعني امام بايد در علم، شجاعت، عدالت، زهد،

اين شرط، هم مقتضاي حكم . انساني كه در تحقق اهداف امامت مؤثرند؛ بر ديگران برتر باشد

تأكيـد  كه بسياري از متكلمان اسلامي بـر آن   عقل است و هم مستفاد از كتاب و سنت؛ چنان

از سوي ديگر، به حكم عقل و نقل و اجماع مسلمانان، حـق در مسـايل اعتقـادي،      .اند ورزيده

بنابراين، برترين انسان را بايد در ميـان  . احكام شرعي و اخلاقي از امت اسلامي بيرون نيست

در ميان امـت اسـلامي كسـي جـز حضـرت حجـت بـن الحسـن         . وجو كرد مسلمانان جست

  معتقدند، 7ان اماميه، به امامت او پس از حضرت امام حسن عسكريكه شيعي 7 العسكري

كـس از   هاي ديگران نسبي و محدود اسـت و هـيچ   داراي ويژگي مزبور نيست؛ چرا كه برتري

بـه   4عصـر  افضليت در همه صفات و نسبت به همه افراد برخوردار نيست؛ اما حضرت ولي 

به آن اعتقاد دارد، در همـه صـفات كمـال    كه شيعه  دليل برخورداري از ويژگي عصمت؛ چنان

اگر اين باور شيعي را نپذيريم، حق، در باب امامـت از امـت   . انساني و بر همه افراد برتر است

اسلامي بيرون خواهد بود كه اين بر خلاف حكم عقل و مفاد كتاب و سنت و اجماع مسلمانان 

امـت اسـلامي و جامعـه     امام بر حق 4حضرت حجت بن الحسن العسكري بنابراين، . است

  : پردازيم اينك به شرح و تبيين برهان مي. بشري است

  وجوب امامت

 1).144ص: 1386گلپايگـاني،    رباني(نظر دارند  شيعه و اهل سنت در باب وجوب امامت، اتفاق

                                                 

و الخوارج و اكثر المعتزلة بوجوب الامامة   قال جمهور اصحابنا من المتكلمين و الفقهاء مع الشيعة. 1
فقـد اجمعـت الصـحابة علـي     ... و خالفهم شرذمة من القدرية كابي بكر الاصم و هشـام الفـوطي  

 .ع تقدم الاجماع علي خلاف قولهماا مهوجوبها و لا اعتبار بخلاف الفوطي و الاصم في
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با مراجعه به تـاريخ   .علاوه بر دلالت عقل، كتاب و سنت بر وجوب امامت متفق القول هستند

. آيد كه وجوب امامت همواره مورد قبول و اجمـاع مسـلمانان بـوده اسـت     ت ميبه دس اسلام

، در باب وجوب امامت به اجماع صحابه قائل هستند و مسلمانان  بسياري از متكلمان اسلامي

» المواقف في علم الكلام و شرح آن«در كتاب . اند اعصار مختلف بر اين مسأله استدلال كرده

مسلمانان در صـدر اسـلام و پـس از وفـات      اجماعن آمده است كه در بيان اين استدلال چني

بر امتناع خالي بودن زمان از خليفه و امام به صورت متواتر نقل شده اسـت؛   6پيامبر اكرم

از دنيـا رفـت و فـردي     6آگاه باشيد كه محمد: اي گفت جا كه وقتي ابوبكر در خطبه تا آن

و را پذيرفتند و كسي ادعا نكرد كه بـه چنـين   دار رهبري دين شود؛ همگان سخن ا بايد عهده

ساعده گرد  فردي نياز نيست، بلكه اين سخن را پذيرفتند و در نخستين لحظات در سقيفه بني

را با همه اهميتي كه داشت، به تأخير انداختند و البته بديهي اسـت   6آمدند، و دفن پيامبر

اي وارد  ل وجوب تعيين خليفـه خدشـه  كه اختلاف آنان در تعيين خليفه، به اجماع آنان در اص

  پس از آنان نيز تا زمان حاضر، در باب خلافت، امر بر همين منوال جريـان داشـته  . سازد نمي

  ).346، ص8ج: 1412الجرجاني، (است 

؛ سـعد  47، ص2ج: 1382الهمداني، (نظير اين بيان در بسياري از منابع كلامي آمده است 

؛ 479ص: تـا  ؛ الشهرستاني، بي110ص: 1364؛ التفتازاني، 236، ص5ج: 1409الدين تفتازاني، 

، 2ج: ؛ النسـفي 144ص: 1417؛ البغـدادي،  254ص: 1421؛ الغزالي، 364ص: 1424الآمدي، 

  ).407ص: تا و الطوسي، بي 248ص: 1425 ،يع؛ الشاف1103ص: 2011

  مفاد افضليت در باب امامت

برخي از عبارات فقط شرط افضليت امـام   در. عبارات متكلمان اسلامي در اين باره متفاوت است

ان الامام يجـب ان  «اي نشده است؛ مانند  مأمومين ذكر شده و به موارد و مصاديق آن اشاره رب

امام بايـد بـر كسـاني كـه در دايـره امامـت و       ). 168ص: 1414الحلي، (يكون افضل من رعيته 

افضـل مـن    ]الامـام [يكـون  ب ان جي«گونه است عبارت  همين. »رهبري او هستند، برتر باشد

  ).469ص: 1372و لاهيجي،  116ص: 1462لاهيجي،  ؛336ص: 1405فاضل مقداد، ( رعيته
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و واجـب  «اي از عبارات مصاديق و مواردي از افضليت نيز بيان شده است، ماننـد   در پاره
؛ واجب است كه امام در علم، شجاعت و زهـد  في الامام انه افضل بالعلم و الشجاعة و الزهد

  : عبارت ذيل نيز از اين قبيل است ).76ص: 1413النوبختي، (» بر ديگران برتر باشد
و من صفاته أن يكون أعلم الأمة باحكام الشريعة و بوجـوه السياسـة و التـدبير، و    
منها ان يكون أفضلهم و اكثرهم ثوابا و منها ان يكون أشجعهم؛ از جمله صفات امام 

احكام شريعت و به وجوه سياست و تدبير باشد؛  اين است كه داناترين فرد امت به
ترين فرد نسبت  ترين پاداش و نيز شجاع از آن جمله برتري و برخورداري از بيش

  ). 429ص: 1411الشريف المرتضي، (به افراد امت است 
در عبارات برخي از متكلمان، افضليت امام بر افراد امت در همه صفات كمال انسـاني مطـرح   

و رابعتها كونه افضل من كل واحد من رعيته، و اشجع «: ق طوسي گفته استمحق. شده است

چهارمين شرط امام اين است كه بـر   و أسخي، و بالجمله اكمل في كل ما يعد من الكمالات؛

تر و سخاوتمندتر باشد و بالجمله در  همه افرادي كه رهبري آنان را بر عهده دارد، برتر، شجاع

  ).431ص: 1405الطوسي، (» تر باشد رود؛ كامل اني به شمار ميهمه آنچه از كمالات انس

شود، بـر   امام بايد در همه آنچه كمال انساني ناميده مي«: ابن ميثم بحراني نيز گفته است

  ).108ص: 1406البحراني، (» افراد امت برتر باشد

ت در افضلي«: علامه حلي نيز در كشف المراد پس از بيان وجوب افضليت امام گفته است

علم، دين، كرم، شجاعت و همه فضايل نفساني و بدني در حكم وجوب افضليت امـام داخـل   

  ).495ص: 1419الحلي، (» است

  : اند برخي از متكلمان براي افضليت امام دو معنا يا دو قلمرو بيان كرده
يكي افضليت در تقرب به خداوند و برخورداري از پاداش الاهي است و ديگر، 

لات انساني و آنچه امام در آن موارد رهبري مردم را برعهده دارد برتري در كما
: 1416و الحلـي،   286، ص2ج: 1412صي، م؛ الح209، ص1ج: تا الطوسي، بي(

  ). 205ص

فاضل مقداد، نخست يادآور شده است كه امام بايد در عموم كمالات بر اهل زمـان خـود   

شجاعت ارجاع داده و گفتـه اسـت، همـه     ها را به برتري در علم، عفت و برتر باشد؛ سپس آن
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هـا عـدالت مطلقـه را     گردنـد و مجمـوع آن   كمالات نفساني به علم، عفت و شجاعت باز مـي 

  ).333ص: 1422السيوري، (دهد  تشكيل مي

  اقوال درباره شرط افضليت امام

  : هاي مختلفي مطرح شده است درباره شرط افضليت امام از سوي متكلمان اسلامي، ديدگاه

اين قـول بـه   . شيعه اماميه طرفدار اين ديدگاه است. افضليت شرط لازم و مطلق است .1

: 1417البغدادي، (ابوالحسن اشعري و نظام و جاحظ از متكلمان معتزله نسبت داده شده است 

  1).155ص

افضليت شرط لازم و مشروط است؛ يعني اگر امامت افضل منشأ اختلاف و نزاع نشود، . 2

م است؛ ولي اگر منشأ اختلاف و نزاع شود، شرط نبـوده و امامـت مفضـول    افضليت شرط لاز

تفتازاني اين ديدگاه را به معظم اهل سنت و بسـياري از فـرق نسـبت    . مشروع و متعين است

قاضي ابوبكر باقلاني از طرفـداران ايـن ديـدگاه     2).291، ص5ج: 1409التفتازاني، (داده است 

  ). 4719ص: 1414الباقلاني، (است 

افضليت شرط كمال در امامت و ملاك ارجحيت است، نه شرط لازم؛ البته اگر امامـت  . 3

اكثـر  . افضل سبب اختلاف و نزاع شود، افضليت شرط كمال و ملاك ارجحيت نخواهـد بـود  

؛ 199، ص2ج: 1382؛ الهمـداني،  155ص: 1417البغـدادي،  (معتزله طرفـدار ايـن ديدگاهنـد    

  3).274ص: 1425الشافعي، و  275ص: 1419الغزنوي الحنفي، 

                                                 

ب ان يكون الامام افضل اهل زمانه في شروط الامامـة و لا ينعقـد   جقال ابوالحسن الاشعري ي«. 1
و قال النظام و الجاحظ ان الامامة لا يستحقها الا ... الامامة لاَحد مع وجود من هو افضل منه فيها

 .»الافضل و لا يجوز صرفها الي المفضول

الا اذا كـان فـي   ، معظم اهل السنة و كثير من الفرق الي انه يتعين للإمامة افضل اهل العصرذهب «. 2
 .»نصبه هرج و هيجان فتن

فان عـرض للامامـة خـوف    ، الافضل اولي بها ]غير النظام و الجاحظ[و قال الباقون من المعتزله . 3
و . )155ص، اصول الدين، ور البغداديابو منص(فضل جازلهم عقدها للمفضول فتنة من عقدها للا

و ان كان الأولي عنده تقـديم الافضـل مـع سـلامة     ، فيهم من يجوز امامة المفضول علي كل حال
� 
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افضليت امام نه شرط لزوم است و نه شرط كمال؛ نه به صورت مطلق و نه به صـورت  . 4

اين قول به صورت صريح در عبارات متكلمان نيامده اسـت؛ ولـي از ظـاهر عبـارات     . مشروط

تـوان نتيجـه    انـد، مـي   ذكر كـرده   كساني كه عدم اشتراط افضليت در امام را به صورت مطلق

كـه   رفت كه افضليت از نظر آنان به شرط لزوم است و نه شرط كمال؛ هرچند احتمـال ايـن  گ

مقصود آنان نفي وجوب افضليت امام بوده است نيز موجه است؛ زيرا شرط نبودن افضـليت را  

يكي ديدگاه وجوب افضـليت بـه صـورت مطلـق و ديگـر      : اند در برابر دو ديدگاه مطرح كرده

 امامت افضل منشأ اخـتلاف و فتنـه در ميـان مسـلمانان نباشـد      وجوب افضليت در جايي كه

: 1417و ابومنصور بغـدادي،   373، ص8ج: 1412؛ الجرجاني، 1112، ص2ج: 2011النسفي، (

  ).155ص

  وجوب افضليت امام از ديدگاه عقل

متكلمان اماميه بر وجوب افضليت امام به حكم عقلي قبح ترجيح مرجوح بـر راجـح و امتنـاع    

توضيح استدلال اين است كه در مورد افضليت امام نسبت . اند  مرجح استدلال كردهترجيح بلا

  : به افراد ديگر سه فرض متصور است

  افراد ديگر بر امام برتري دارند؛) الف

  امام و ديگران از نظر فضايل انساني برابرند؛) ب

  .امام بر ديگر افراد برتر است) ج

اجح است كه به حكم روشن عقـل قبـيح اسـت و    فرض اول از مقوله ترجيح مرجوح بر ر

فعل قبيح در ساحت الاهي راه ندارد؛ خواه در باب امامت به نظريه انتصاب قائل باشيم يا بـه  

نظريه انتخاب؛ زيرا قائلان به انتخاب بر اين باورند كه انتخاب آنان طريقيت دارد و از رضايت 

                                                                                                                    
�  

 ـ  و الافضـل ان يكـون   )199ص، جزء اول، 20ج، المغني، قاضي عبدالجبار(، الاحوال ميا و هاش
ضـلية مطلقـا   ؛ ان الاف)275ص، اصول الـدين ، جمال الدين حنفي( كونه معصوما او افضل الناس

، المسـامرة شـرح المسـايره   ، كمال الـدين شـافعي  ، ليست الّا شرط الكمال في من يتولي الامامة
  .274ص
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  ).351، ص8ج: 1412الجرجاني، (كند  شارع كشف مي

كه امامت مفضول مستلزم تقديم مرجوح بر راجح و ناقص بر كامـل اسـت كـه     ن اصل آح

بنابراين، امامت مفضـول  . قبح آن بديهي است و در حوزه شريعت اسلامي فعل قبيح راه ندارد

؛ الطوسـي،  215، ص1ج: تـا  ؛ الطوسي، بـي 429ص: 1413النوبختي، ( از نظر شرع باطل است

 116ص: 1362؛ لاهيجي، 336ص: 1406؛ البحراني، 495ص: 1419؛ الحلي، 431ص: 1405

  ).205ص: 1414و الحلي، 

كه مستلزم ترجيح بلا مرجح است، از نظر عقل ممتنع اسـت و   فرض دوم نيز به دليل اين

در كلام محقـق  » و لا ترجيح في التساوي«  عبارت. امر ممتنع متعلق قدرت واقع نخواهد شد

  1).333ص: 1422و السيوري،  495ص: 1419لحلي، ا(طوسي به مطلب مزبور ناظر است 

يكي قبح تقديم مرجوح بر راجح و ديگري امتناع : استدلال مزبور بر دو مقدمه مبتني است

معتقـد و ملتـزم نيسـتند؛     هكساني چون اشاعره كه به دو مقدمـه يـاد شـد   . ترجيح بلا مرجح

ي خواهد بود و بايد مبناي آنـان  بنايبنابراين، نزاع با آنان م. فتاستدلال مزبور را نخواهد پذير

  . هاي كلامي و فلسفي به تفصيل بيان شده است نقد ديدگاه آنان در كتاب كه را نقد كرد؛ چنان

  فرضيه تفكيك ميان افضليت و ارجحيت

آنچه در امامت شرط است، ارجحيت : اند برخي، ميان افضليت و ارجحيت تفكيك كرده و گفته

شود؛ بايد  دار مي ي كه امر امامت و رهبري جامعه اسلامي را عهدهاست؛ نه افضليت؛ يعني كس

ير امور و كفايت سياسي بر ديگران برتر و ارجح باشـد، هرچنـد در فضـايل و كمـالات     بدر تد

تري قـرار   انساني و ديني، مانند علم به احكام شريعت، زهد، سخاوت و عبادت در مرتبه پايين

ر و زعامت سياسي اسـت، نـه   ين مسأله در باب امامت، تدبيتر داشته و مفضول باشد؛ زيرا مهم

؛ التفتـازاني،  246، 5ج: ؛ التفتازاني373، ص8ج: 1412الجرجاني، (هاي انساني و ديني  تليفض

ــا ؛ الفرهــاري، بــي228ـ   227، صــص20ج: 1382؛ الهمــداني، 113ص: 1364 و  535ص: ت

  ).28ـ  27، صص2ج: تا المظفر، بي
                                                 

 .»لمفضول معلوم و لا ترجيح في التساويو قبح تقديم ا« .1
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ارجحيت در باب امامت به عنوان قاعده ثانوي پذيرفته است؛ ولي تفكيك ميان افضليت و 

به عنوان قاعده اولي مقبول نيست؛ در حالي كه بحث كنوني به قاعده اولي ناظر است؛ نه بـه  

مقصود از قاعده ثانوي اين است كه اگر فردي كـه در عـين برتـري در صـفات     . قاعده ثانوي

ت و تدبير امورسياسي و اجتماعي نيز برخوردار است، كمال انساني و ديني؛ از برتري در مديري

دار امر امامت شود كـه از نظـر    كه فردي عهده وجود نداشته باشد و اگر امر داير شود ميان اين

كمالات انساني و ديني برتر است؛ ولي در بـاب مـديريت و زعامـت سياسـي كفايـت لازم را      

عـالي برخـودار اسـت، هرچنـد در كمـالات       يا فردي كه از كفايت سياسي لازم و بلكه  ندارد؛

تـري قـرار دارد؛ آري در چنـين فرضـي، مقايسـه افضـليت بـا         انساني و ديني در درجه پايين

  . شود و طبعاً در اين صورت، ارجحيت بر افضليت مقدم است ارجحيت مطرح مي

كمال  اند، كفايت سياسي را نيز از جمله صفات كساني كه لزوم افضليت امام را مطرح كرده

بدون شك با چنين نگاهي به مسـأله،  . اند انساني و در شمار ديگر فضايل و كمالات قرار داده

و نگـرش    مقتضاي پـژوهش . تفكيك ميان افضليت و ارجحيت معناي درستي نخواهد داشت

اي را نخست در شرايط عادي بررسي كنيم و حكم آن  عقلي و منطقي اين است كه هر مسأله

  .و در مرحله بعد، شرايط غيرعادي را ارزيابي كنيم را به دست آوريم

 ـ مضافا اين آن هم به صورت نصـب خـاص ـ      كه براساس ديدگاه انتصاب در باب امامت 

سخن از تفكيك ميان افضليت و ارجحيت و مقدم داشتن ارجحيت بر افضليت، پايه و اسـاس  

گزيند؛ افضـليت و   ت بر ميمعقول و مشروعي نخواهد داشت؛ زيرا كسي را كه خداوند به امام

  .ارجحيت را با هم دارا خواهد بود

اگر تقديم مفضول بر افضل از نظر شرع قبيح بود، افضليت در امام جماعت شرط : اشكال

، 3ج: 1424الآمـدي،  (شـد   بود و امامت مفضول به صورت مطلق مردود شناخته مـي  لازم مي

  ). 490ص

پـذير نيسـت كـه     ار شده است، و عادتا امكانانتخاب امام جماعت به مكلفان واگذ: پاسخ

امامان جماعت از سوي خداوند متعال برگزيده شوند؛ زيرا امامان جماعت تعداد معيني ندارند و 

و ممتـاز    هـاي برجسـته   شود، بايد در تراز انسـان  از طرفي، كسي كه از سوي خدا برگزيده مي
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به حداقل كاهش خواهـد يافـت كـه    با چنين شرطي، عملا نماز جماعت ملغي گرديده، . باشد

برخلاف مصلحت و سعادت بشر است؛ ولي در انتخاب امام امـت اسـلامي از سـوي خداونـد،     

  .لذا لزوم شرط افضليت در امام مشكلي را در پي نخواهد داشت. چنين محذوري وجود ندارد

يـد كـه   ، نادرستي اين استدلال بر عدم شرط افضليت در امام روشن گرد آنچه گفته شد  از

توانند مصداق افضل در كمالات انساني و ديني را  كنند، آنان نمي چون مردم امام را تعيين مي

تشخيص دهند؛ برخلاف نبوت كه چون تعيين پيامبر فعل خداوند اسـت او از برتـرين انسـان    

زيرا هرگاه لـزوم افضـليت امـام ثابـت      ؛)115ـ   114، صص3ج: 2011النسفي، ( باشد آگاه مي

  .تعيين امام از سوي خداوند خواهد، بود نه از سوي مردمگرديد، 

  استدلال به فعل خليفه

برخي، در اعتقاد به لازم نبودن شرط افضليت در امامت، به فعل عمر بـن الخطـاب اسـتدلال    

علـي بـن   (كه وي تعيين خليفه را پس از خود، به شـوراي شـش نفـره     اند؛ مبني بر اين كرده

وقاص و عبدالرحمن  ر بن عوام، سعد بن ابيبيبن عبيداالله، ز ���� طالب، عثمان بن عفان، ابي

واگذار كرده؛ در حالي كه آنان از نظر فضايل در يك رتبه نبودنـد و مطـابق اعتقـاد    ) بن عوف

كـه از   چنانمان بر ديگران ترديدي وجود ندارد، در برتري علي بن ابي طالب و عث ،اهل سنت

  .گران برتر بودبر دي طالب نظر شيعه علي بن ابي

  نقد

استدلال مزبور بر اين نكته مبتني است كه از قبل پذيرفته باشيم تعيين امام فعـل مسـلمانان   

ايـن  «: لذا تفتازاني پس از نقل اين اسـتدلال، در نقـد آن گفتـه اسـت    . است، نه فعل خداوند

داند، نه فعل  ياستدلال براي اهل سنت اعتبار دارد، نه براي شيعه كه تعيين امام را فعل حق م

  ).247، ص5ج: 1409همان و التفتازاني، (» خلق

پيش فرض ديگر استدلال ياد شده اين است كه فعل صحابي پيامبر را مافوق نقد بـدانيم  

كه مطلب درستي نيست؛ زيرا نقدناپذيري فعلي صحابي مستلزم اعتقاد به عصمت او است كه 

  .اين مطلب، درست نيست
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  قرآن كريمافضليت امام از ديدگاه 

يكي رهبري كسي كه در هدايت : قرآن كريم، دو گونه رهبري را مورد مقايسه قرار داده است

ديگران به حق، به هدايت ديگران نياز دارد و از هدايت افاضي و الاهـي برخـوردار نيسـت؛ و    

ديگر، رهبري كسي كه در هدايـت ديگران به حق، به هدايت ديگران نياز ندارد و از هـدايت  

اظهار شگفتي كرده است از كساني كه از مسير فطرت و  اهگ آن. مند است اضي و الاهي بهرهاف

كه  اند؛ چنان كنند كه فاقد ويژگي هدايت ذاتي و افاضي عقل خارج شده و از افرادي پيروي مي

  : به صورت استفهام تقريري يادآور شده است كه رهبري دوم بر رهبري اول برتري دارد
الكم كيـف  م ـالحق احق ان يتبّع امَـنّ لا يهـدي الا ان يهـدي ف    افمن يهدي الي

ديگري   و خود به هدايت[گر به سوي حق است  تحكمون؛ آيا كسي كه هدايت
سزاواتر است كه پيروي شود، يـا كسـي كـه تـا از ديگـران هـدايت        ]نياز ندارد

شـما چـه منطقـي داريـد و چگونـه      ! اي نخواهد داشـت؟  نشود، از هدايت بهره
  ).35: يونس! (كنيد؟ ري ميداو

آيد كـه   كردن ديگران به سوي حق، از عهدة كسي برمي  مفاد آيه شريفه اين است كه هدايت

از هدايت افاضي و الاهي برخوردار باشد و مقتضاي خرد و فطرت اين است كه انسان بايستي 

حـق برسـاند    از چنين فردي پيروي كند تا او را به هدايت راستين رهنمـون گـردد و او را بـه   

  ). 58، ص10ج: 1393الطباطبايي، (

بحث بر سر اولويت پيـروي از  » احقّ ان يتبع«آيد كه مفاد  از آنچه گفته شد، به دست مي

 بديل كند كه پيروي از او، متعين و بي گري نيست؛ بلكه آيه بدان نكته اشاره مي چنين هدايت

ـ بـه  كه ابوحيان گفتـه اسـت     ـ چنان  ل تفضيل نيست؛ بلكه، افع»احق«كلمه   بنابراين،. است

  ).167، ص11ج: تا الآلوسي، بي(است  ققيمعناي ح

علامه حلي در آثار علمي مختلف خود، به اين آيه بر لزوم افضليت امـام اسـتدلال كـرده    

و السـيوري،   139ص: 1425؛ الحلـي،  495ص: 1419؛ الحلـي،  68ص: 1414الحلـي،  (است 

مفـاد آيـه ايـن    «: عري در نقد استدلال وي گفته استفضل بن روزبهان اش). 336ص: 1422

يافته و گمراه شده، يكسان نيسـتند و ايـن امـري     گر و گمراه كننده و هدايت است كه هدايت

؛ يعني مطلب ياد شده، به موضوع بحث ما كه افضل )28، ص2ج: تا المظفر، بي(» است مسلمّ
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  .اند؛ ارتباط ندارد افتهي  ت يكسان و هر دو هدايتليو مفضول هر دو در اصل فض

سخن فضل بن روزبهان با ظاهر آيه هماهنگ نيست؛ زيرا آيه كريمه دو مورد را بـا هـم   

كند و كسي كه فاقد هدايت است و  كسي كه ديگران را به حق هدايت مي: مقايسه كرده است

  . گري ديگران نياز دارد به هدايت

: ندك ميكسي كه بر حق هدايت «مقابل  آيد كه گزينه از تقابل دو مطلب مزبور به دست مي

كند؛ زيرا صـلاحيت و توانـايي آن را    ؛ كسي است كه به حق، هدايت نمي»من يهدي الي الحق

كسي كـه تـا هـدايت نشـود، از هـدايت      «ندارد، نه كسي كه گمراه كننده است؛ و گزينه مقابل 

 ـ »برخوردار نيست؛ من لا يهدي الا ان يهدي ي و افاضـي نـدارد و   ؛ كسي است كه هـدايت ذات

هدايت او ناشي از هدايت ديگري است؛ نه كسي كه گمراه است؛ زيرا ممكن است كسي هدايت 

  . ذاتي و لدني نداشته باشد؛ ولي گمراه هم نباشد؛ بلكه توسط ديگري هدايت شده باشد

  : ابن تيميه در نقد استدلال علامه حلي دو نكته را مطرح كرده است

يت مفضول ناشي از فاضل و افضل باشد؛ زيرا چه بسا فردي بدون لازم نيست كه هدا. 1

  .آورد هاي بسياري را به دست مي كه از افضل آموزش ببيند؛ هدايت اين

كند، كسي است  آيد كه مقصود از كسي كه به حق هدايت مي از سياق آيه به دست مي. 2

وند است؛ زيرا در آغاز قيد و شرط برخوردار است و آن مخصوص خدا كه از هدايت مطلق و بي

  : آيه خطاب به مشركان گفته شده است

ايـد،   ا قرار دادهالحق؛ آيا معبوداني را كه شريك خدقل هل من شركائكم من يهدي الي «

قل االله يهدي للحق؛ بگو «: ؛ سپس آن را نفي كرده و فرموده است»!كنند؟ به حق هدايت مي

ن  «: ستگاه فرموده ا آن» .كند خدا به حق هدايت مي افمن يهدي الي الحق احقّ ان يتبع امـ

آيات قبل از اين آيـه نيـز دربـاره ربوبيـت خداونـد و ابطـال عقايـد        . »لا يهدي الا ان يهدي

  ). 251، ص6ج: 1425ابن تيميه، (مشركان است 

گفته در تفسير آيه كريمه نادرستي اولين سخن ابن تيميه آشكار است؛ زيـرا   از نكات پيش

اي ندارد؛ از كسي خواهد بـود كـه از هـدايت     از هدايت ذاتي يا افاضي بهره هدايت كسي كه

  .ذاتي يا افاضي برخوردار است
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شويم كه آغاز آيه خطاب به مشـركان و ابطـال    در نقد دومين سخن ابن تيميه، يادآور مي

ه اي كه در ادامه آي ربوبيت و معبوديت خدايان دروغين است؛ ولي اين مطلب سبب تغيير قاعده

گواه اين مطلب آن است كـه در قاعـده مزبـور، از    . درباره هدايت بيان شده است؛ نخواهد بود

تري  سخن به ميان آمده است؛ در حالي كه آنچه با مشركان ارتباط بيش) احق ان يتبع( تبعيت

عنصر تبعيت هم در مورد خداونـد صـادق اسـت و هـم     . دارد، مسأله عبوديت و ربوبيت است

و اين خود گويـاي عموميـت قاعـده هـدايت     ) پيامبران و اوصياي آنان(الاهي  درباره رهبران

  .بيان شده است» …افمن يهدي الي الحق احق ان يتبّع«است كه در جمله 

  افضليت امام از ديدگاه روايات

هاي مهم امامت و امام  بر افضليت، به عنوان يكي از شاخص :در روايات پيشوايان معصوم

  : شود يلاً به چند روايت اشاره ميذ. تأكيد شده است

كسي كه بر قومي از مسـلمانان پيشـي   « : چنين روايت شده است) ص(از پيامبر اكرم . 1

داند برتر از او وجود دارد؛ به خدا، رسول خدا و مسلمانان خيانت كـرده   بگيرد، در حالي كه مي

  ). 474ص: 1313الباقلاني، ( 1»است

دار  كـه فـردي از مسـلمانان را عهـده    ) زمامـداري ( كسـي «: فرمـود ) ص(اكرم  رسول .2

داند كه برتر از او و داناتر از وي به كتاب خـدا و سـنت پيـامبر در ميـان      مسؤوليتي كند و مي

، 5ج: 1421، يالامين(» ها موجود است؛ به خدا و رسول خدا و مسلمانان خيانت كرده است آن

  ).4119ص

  ). 474ص: 1414الباقلاني، (بر اين مطلب، متواتر معنوي است به گفته ابوبكر باقلاني، روايات مبتني 

ها نسبت  ترين آن سزاوارترين افراد به امر امامت، قوي«: فرموده است 7اميرالمؤمنين. 3

ها به امر الاهـي   و داناترين آن ]يعني تحقق بخشيدن به اهداف امامت و وظايف امام[به آن 

                                                 

من تقدم علي قوم من المسلمين و هو يري انّ فيهم من هـو افضـل منـه خـان االله و رسـوله و      «. 1
  .»المسلمين
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  1).173خطبه: 1369 الشريف الرضي،(» است ]امر[در مورد آن 

در منشور مهم و معروف خود درباره آيين زمامداري؛ يعنـي عهدنامـه    7اميرالمؤمنين. 4

كه بايد  مالك اشتر در زمينه گزينش مقامات و مسؤولين امور سفارش كرده است؛ مبني بر اين

كسـي را بـه   «: ها گزينش شوند، آن حضرت نيز درباره فرمانـدهان سـپاه گفتـه اسـت     برترين

ترين افراد نسبت به خدا، رسول خدا و امام  رماندهي سپاهيان خود برگزين كه نزد تو خيرخواهف

   2).53همان، نامه(» تر از ديگران است تر و عاقل باشد؛ كسي كه پاك دل تو مي

برترين افراد را براي قضاوت در ميان «: آن حضرت همچنين درباره قضاوت فرموده است

   3)همان(» …مردم برگزين

در وضع كارپردازي و منشـيان دقـت   «: نيز درباره منشيان و كارپردازان امور فرموده است

  4).87همان، نامه(» ها بسپار كن و كارهايت را به بهترين آن

آيد كه در سپردن هر مسئوليتي به  به دست مي 7هاي حكيمانه امام علي سفارش  از اين

جا كه امامت و  از آن. امور را به بهترين افراد سپرد ها را برگزيد و مديريت آن  افراد، بايد برترين

باشـد؛   رهبري عمومي مسلمانان، به معناي زعامت و مديريت در امور ديني و دنيوي آنان مي

  .امام بايد برترين فرد امت در ايفاي اين رسالت خطير؛ يعني امامت امت باشد

: هاي امام چنـين آمـده اسـت    درباره جايگاه امامت و ويژگي 7در حديثي از امام رضا. 5

الامام واحد دهره، لا يدانيه احَد ولايعادله عالم و لا يوجد منه بدل و لا له مثـل و لا نظيـر؛   «

كليني، (» سنگ او نيست و همانندي ندارد كسي در مقام، هم. امام، يگانه روزگار خويش است

  ).156، ص1ج: 1388

  : هاي امام برشمرده است را از نشانه آن حضرت در حديث ديگري برتري در صفات ذيل. 6

                                                 

  .»و اعلمهم بأمراالله فيه حق الناس بهذا الأمر اقواهم عليها«. 1

مامـك، و انقـاهم جيبـاَ و افضـلهم     و لا هم في نفسـك الله و لرسـوله  فوَلَّ من جنودك أنصح« .2
لماًح« . 

  .»ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك«. 3

  .»فولّ علي امورك خيرهم، ثم انظر في حال كتابك«. 4
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  ؛)داناترين مردم(ـ اعلم الناس 

  ؛)ترين مردم حكيم(ـ احكم الناس 

  ؛)باتقواترين مردم(ـ اتقي الناس 

  ؛)بردبارترين مردم(ـ احلم الناس 

  ؛)ترين مردم شجاع(ـ أشجع الناس 

  ؛)ترين مردم باسخاوت(ـ اسخي الناس 

  ؛)عابدترين مردم(ـ اعبدالناس 

  ؛)كند دارترين مردم در اجتناب از آنچه مردم را از آن نهي مي خويشتن(أكف الناس عما ينهي عنه  ـ

  ؛)دهد پذيرترين افراد در آنچه مردم را به آن فرمان مي فرمان(ـ آخذ الناس بما يأمر به 

  ).213ص ،1ج: تا صدوق، بي) (ترين افراد در برابر خداوند متواضع(ـ أشد الناس تواضعاً الله عزوجل 

  افضليت امام از نگاه صحابه

نقل شده است، چنين  6مسأله خلافت پس از رحلت پيامبر اكرم آنچه از صحابه در مورد  از

دانسـتند، هرچنـد در مصـداق آن     آيد كه آنان افضليت را از شـرايط امامـت مـي    به دست مي

الله انصـاري، عمـار بـن    ه بن يمان، جابر بن عبداير، حذيفباي مانند ز عده. نظر داشتند ختلافا

را و برخي از آنان مانند  7ياسر، سلمان فارسي، ابوذر غفاري و مقداد بن اسود؛ اميرالمؤمنين

: 113، ص2ج: 1382الهمداني، ( دانستند عمر، ابوعبيده، عثمان و ابوهريره؛ ابوبكر را افضل مي

  ).577، ص3ج: 1424و الآمدي،  518ـ  517صص: 1419الحلي، 

ني بر آن است كه امت اسلامي در صدر اسلام، بر اين نكته اجماع داشتند كه ابوبكر باقلا

آنچه از عمر ). 474ص: 1414الباقلاني، (بايد با افضل افراد به عنوان خليفه پيامبر بيعت كنند 

بن جراح در اين زمينه نقل شده، گوياي ايـن مطلـب اسـت كـه آنـان       ابوعبيدةبن خطاب و 

ـ   198، صـص 2ج: تـا  ؛ الطبري، بـي 180، ص4ج: تا البخاري، بي(ند دانست افضليت را لازم مي

با اين حال، ارجاع امـر   ).482، ص3ج: 1367و الجزري،  14، ص2ج: 1414؛ ابن الاثير، 201

كه بدون شك نيز آنان از نظر فضـايل  (خلافت از سوي عمر بن خطاب به شوراي شش نفره 
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كه پيش  دانند؛ چنان افضليت را شرط نمي، مستند سخن كساني است كه )در يك درجه نبودند

انديشي بوده  كه گفته شود اين تصميم از سوي خليفه، نوعي مصلحت از اين نقل شد؛ مگر آن

  .و در چارچوب قاعده اوليه نبوده است

اي از مهاجران و انصار با ابوبكر، علاوه بر استدلال به نصوص امامت، بـه   در احتجاج عده

اگـر  «: كه سلمان خطاب به ابـوبكر گفـت   احتجاج شده است؛ چنان 7افضليت اميرالمؤمنين

دانـي سـؤال    جويي؛ و اگر از آنچه نمي موردي براي قضاوت پيش آيد، به چه كسي استناد مي

بري، در حالي كه در ميان مسلمانان كسي هست كـه از تـو دانـاتر     شود، به چه كسي پناه مي

است، و از نظر نسبت بـه    قب او از تو افزونتر است و منا هاي خير در او بيش است و شاخص

  ).231، ص2ج: تا الصدوق، بي( »!تر است؟ نزديك ]به آن حضرت[، از تو 6رسول خدا

! اي گروه قـريش «: گفت 6عبداالله بن مسعود نيز خطاب به حاضران در مسجد پيامبر

به دليل انتساب بـه  ترند و اگر شما  بيت پيامبرتان از شما به پيامبر نزديك شما آگاهيد كه اهل

دانيد، يا به پيشـتاز بـودن خـود در اسـلام اسـتدلال       پيامبر، امر خلافت را مخصوص خود مي

ترنـد و در اسـلام    ما نزديـك از ش 6كنيد؛ اهل بيت پيامبر شما، از نظر قرابت به پيامبر مي

حقي پس، . است 6طالب، صاحب اين امر پس از پيامبر علي بن ابي   .تري دارند يشسابقه ب

را كه خدا براي او مقرر داشته اسـت، بـه او عطـا كنيـد و راه ارتـداد را پـيش نگيريـد كـه از         

  ).233ـ  232صص: همان(» د بوديكنندگان خواه خسران

  انحصار حق در امت اسلامي

به عبارت ديگر، در . كه پاي حق و باطل در ميان باشد  حق، در برابر باطل است، در هر مسأله

خواه اعتقادي، عملي، اخلاقي، يا اصلي يا فرعي؛ حق در امت اسلامي خواهد  هر مسأله ديني،

دلايل عقلي و نقلي به . بود و نقطه مقابل آن، در هر مكتب و آييني كه باشد، باطل خواهد بود

شمولي و جاودانگي شريعت اسلام، دليل اين مدعا و مصـداقي   و جهان 6نبوت پيامبر اكرم

جا كه بحث در باب امامت  آن  ميان مسلمانان اختلافي وجود ندارد و ازباره  در اين. از آن است

ديني و بين الاسلامي است؛ به تبيين ادله انحصار حق در   به مفهوم اسلامي آن، بحثي درون
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ا هرگـاه        امت اسلامي نيازي نيست؛ زيرا امت اسلامي دربـاره اصـل آن اختلافـي ندارنـد؛ امـ

پيروان ديگر مكاتب و اديان تبيين و اثبـات كنـيم، بايـد بـه      بخواهيم امامت اسلامي را براي

  .تبيين و اثبات مباني آن بپردازيم

  شناسي امامت افضل مصداق

كه شيعه اماميـه   4، فردي غير از حضرت ولي عصر7پس از حضرت امام حسن عسكري

ا او از به امامت او معتقد است؛ شرط افضليت را به صورت مطلق و تمام عيار دارا نيست؛ زيـر 

برخوردار است و پيروان ديگر مذاهب اسلامي ) علمي، اخلاقي و عملي(مطلقه   ويژگي عصمت

يا به عصمت فردي با ويژگي مزبور اعتقاد ندارند، مانند پيروان مـذاهب اهـل سـنت و شـيعه     

شناسي امـام   زيديه؛ و يا اگر اعتقاد دارند، دلايل قطعي، نادرستي عقيده آنان را در باب مصداق

يگانـه   4، حضـرت ولـي عصـر    بنـابراين . ثابت كرده است؛ مانند پيروان مذهب اسـماعيليه 

  .باشد مصداق امام در روزگار ما مي

  نتيجه 

شود كه وجوب امامت، مقتضاي حكـم   از آنچه در طول اين پژوهش صورت گرفت روشن مي

اداره امور جامعه جا كه امامت، به معناي  عقل و شرع و مورد اجماع امت اسلامي است و از آن

همچنـين در  . اسلامي است؛ به حكم عقل و شرع، افضليت مطلق از شرايط لازم امامت است

هاي غير ايـن امـت را    مقايسه ميان آنچه امت اسلام در اين زمينه اعتقاد دارند؛ با آنچه آموزه

 هـايي در  دهد؛ حق در باب امامت از امت اسلامي بيـرون نيسـت؛ هرچنـد تفـاوت     تشكيل مي

قابـل بحـث و   كه البتـه ايـن اخـتلاف در مصـداق     مصاديق امام و رهبر جامعه ملاحظه شود 

كه شـيعه   4از سوي ديگر با توجه به ملاك امامت، غير از حضرت ولي عصر. بررسي است

بنـابراين حضـرت   . اماميه به امامت او معتقد است، كسي مصداق افضل به طور مطلق نيست

  . باشد مي 7س از امام حسن عسكريامام امت اسلامي، پ 4ولي عصر
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  پژوهان  نقش آينده

   اسلامي پژوهي گيري آينده در شكل
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  چكيده

تبيين تبيين تبيين تبيين     »»»»پژوهي اسلاميپژوهي اسلاميپژوهي اسلاميپژوهي اسلامي    آيندهآيندهآيندهآينده««««گيري گيري گيري گيري     ر شكلر شكلر شكلر شكلدددد    رارارارا    پژوهانپژوهانپژوهانپژوهان    اين مقاله در پي آن است كه نقش آيندهاين مقاله در پي آن است كه نقش آيندهاين مقاله در پي آن است كه نقش آيندهاين مقاله در پي آن است كه نقش آينده
شده شده شده شده     پژوهي ارايهپژوهي ارايهپژوهي ارايهپژوهي ارايه    آيندهآيندهآيندهآيندهپژوهان در فرايند پژوهان در فرايند پژوهان در فرايند پژوهان در فرايند     در اين مقاله، ابتدا اهميت و جايگاه والاي آيندهدر اين مقاله، ابتدا اهميت و جايگاه والاي آيندهدر اين مقاله، ابتدا اهميت و جايگاه والاي آيندهدر اين مقاله، ابتدا اهميت و جايگاه والاي آينده. . . . كندكندكندكند

در بومي سازي در بومي سازي در بومي سازي در بومي سازي     پژوهانپژوهانپژوهانپژوهان    آيندهآيندهآيندهآيندهنقش نقش نقش نقش     ،،،،پژوهانپژوهانپژوهانپژوهان    اي مشترك آيندهاي مشترك آيندهاي مشترك آيندهاي مشترك آيندههههه    ييييبا بر شمردن ويژگبا بر شمردن ويژگبا بر شمردن ويژگبا بر شمردن ويژگ    ،،،،پس از آنپس از آنپس از آنپس از آنو و و و 
            ....پژوهي، بررسي شده استپژوهي، بررسي شده استپژوهي، بررسي شده استپژوهي، بررسي شده است    آيندهآيندهآيندهآينده
هـا و  هـا و  هـا و  هـا و      هـا، نگـرش  هـا، نگـرش  هـا، نگـرش  هـا، نگـرش      ارزشارزشارزشارزشبـر اسـاس   بـر اسـاس   بـر اسـاس   بـر اسـاس   پژوهـي  پژوهـي  پژوهـي  پژوهـي      آينـده آينـده آينـده آينـده     اي نو ازاي نو ازاي نو ازاي نو از    به عنوان نسخهبه عنوان نسخهبه عنوان نسخهبه عنوان نسخه    ،،،،ي اسلاميي اسلاميي اسلاميي اسلاميههههپژوپژوپژوپژو    آيندهآيندهآيندهآينده

پژوهـي  پژوهـي  پژوهـي  پژوهـي      آينـده آينـده آينـده آينـده هـاي طراحـي   هـاي طراحـي   هـاي طراحـي   هـاي طراحـي           مولفـه مولفـه مولفـه مولفـه يكـي از  يكـي از  يكـي از  يكـي از      ،،،،اسلامياسلامياسلامياسلامي    پژوهانپژوهانپژوهانپژوهان    است و آيندهاست و آيندهاست و آيندهاست و آينده    هاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلامي        توصيهتوصيهتوصيهتوصيه
بايسـت  بايسـت  بايسـت  بايسـت      پژوهان، ميپژوهان، ميپژوهان، ميپژوهان، مي    هاي مشترك آيندههاي مشترك آيندههاي مشترك آيندههاي مشترك آينده    پژوهان اسلامي، افزون بر ويژگيپژوهان اسلامي، افزون بر ويژگيپژوهان اسلامي، افزون بر ويژگيپژوهان اسلامي، افزون بر ويژگي    آيندهآيندهآيندهآينده    ....ستندستندستندستنداسلامي هاسلامي هاسلامي هاسلامي ه

اين اين اين اين . . . . پژوهي اسلامي را شكل دهندپژوهي اسلامي را شكل دهندپژوهي اسلامي را شكل دهندپژوهي اسلامي را شكل دهند    هاي ديگري داشته باشند تا بتوانند آيندههاي ديگري داشته باشند تا بتوانند آيندههاي ديگري داشته باشند تا بتوانند آيندههاي ديگري داشته باشند تا بتوانند آينده    باورها و توانمنديباورها و توانمنديباورها و توانمنديباورها و توانمندي
سـكولار  سـكولار  سـكولار  سـكولار  آينده پژوهـان  آينده پژوهـان  آينده پژوهـان  آينده پژوهـان  پژوهان اسلامي و پژوهان اسلامي و پژوهان اسلامي و پژوهان اسلامي و     هاي آيندههاي آيندههاي آيندههاي آينده    ها در پايان مقاله معرفي و تفاوتها در پايان مقاله معرفي و تفاوتها در پايان مقاله معرفي و تفاوتها در پايان مقاله معرفي و تفاوت    ويژگيويژگيويژگيويژگي

پژوهـان اسـلامي   پژوهـان اسـلامي   پژوهـان اسـلامي   پژوهـان اسـلامي       پژوهي اسلامي بدون آيندهپژوهي اسلامي بدون آيندهپژوهي اسلامي بدون آيندهپژوهي اسلامي بدون آينده    نهايت نشان داده شده است كه آيندهنهايت نشان داده شده است كه آيندهنهايت نشان داده شده است كه آيندهنهايت نشان داده شده است كه آينده    آشكار و درآشكار و درآشكار و درآشكار و در
        ....شكل نخواهد گرفتشكل نخواهد گرفتشكل نخواهد گرفتشكل نخواهد گرفت

  : ها كليد واژه

            ....پژوهانپژوهانپژوهانپژوهان    هاي آيندههاي آيندههاي آيندههاي آينده    ويژگيويژگيويژگيويژگي    گرايي،گرايي،گرايي،گرايي،    وهي، بوميوهي، بوميوهي، بوميوهي، بوميپژپژپژپژ    آيندهآيندهآيندهآيندهفناوري فناوري فناوري فناوري ////پژوهي اسلامي، علمپژوهي اسلامي، علمپژوهي اسلامي، علمپژوهي اسلامي، علم    آيندهآيندهآيندهآينده

                                                 
 .;المللي امام خميني نشيار دانشگاه بيندا .�

پژوهي علـوم و   و پژوهشگر مركز آينده ;المللي امام خميني دانشجوي دكتري دانشگاه بين .��
   .هاي دفاعي فناوري
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  مقدمه. 1

پژوهي تأكيد نداشـته   دهتوان يافت كه بر اهميت و ضرورت آين تر دانشمندي را مي امروزه، كم

گيري و  پژوهي با سرعتي شتابان در حال ارتقاي جايگاه خود در فرايندهاي تصميم آينده .باشد

پژوهان در پي طراحي  اين مساله سبب شده كه آينده. ها است ها و سازمان سياستگذاري دولت

ر بكوشند براي نتايج پژوهي باشند و با اين كا الگوها و فرايندهايي براي اجراي اثربخش آينده

اما توجه بـه ايـن نكتـه    ). 16ص: 2011كوسا، (پژوهي تضميني فراهم سازند  هاي آينده پروژه

است و اثربخشي و موفقيت آن بر شناسايي  1بنيان پژوهي دانشي ارزش ضروري است كه آينده

هـاي   به همـين سـبب، اجـراي پـروژه    . هاي ارزشي و فرهنگي هر جامعه متوقف است ويژگي

گرايـي و توجـه بـه     پژوهي در سطوح گوناگون ملـي، بخشـي و يـا سـازماني بـه بـومي       يندهآ

؛ همـان گونـه كـه    )الـف  1387تقوي، (هاي ارزشي اين دانش در جامعه نيازمند است  ويژگي

پژوهـي در   ميلادي به جاي اسـتفاده از الگوهـاي موجـود آينـده     1960  ها در اواخر دهه ژاپني

پژوهي را طراحي كردنـد كـه افـزون بـر نتـايج درخشـان،        ني آيندهايالات متحده؛ الگوي ژاپ

  ).7ص: 2005يونيدو، (گذار پارادايم نويني در اين حوزه شدند  پايه

. كنـد  مطلوب خود را تصوير مي  گرانه، آينده هاي گوناگوني در نظر گرفته و كنش پژوهي بديل آينده

هـاي متفـاوت، بـه     ممكن و پيامدهاي تصـميم كند تا با آشكاركردن دورنماهاي  مي  اين دانش تلاش

 :2003مالاسـكا،  (بنيـان اسـت    پژوهي دانشـي ارزش  آينده. ها بپردازد ها و رويه مطالعه و ارتقاي ارزش

. پـذيرد  هـاي اجتمـاعي تـأثير مـي     اي نـرم، از فرهنـگ و ارزش   پژوهي به مثابه فناوري آينده). 13ص

بنـابراين، هـر   ). 115ص :2005جـين،  (ن وابسته اسـت  گرايي در آ كارآمدي اين فناوري نرم به بومي

هـاي دينـي،    پژوهـي، بـر اسـاس ارزش    هاي آينـده  آميز فعاليت بايست براي پيشبرد موفقيت ملتي مي

هـاي پيشـين،    اهداف، نيازهاي خود و تجربـه   ، نيز بر پايه…فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و 

ين مساله براي كشورهايي كه پيرو تمدن غربـي نبـوده و در   ا. پژوهي را طراحي كند بومي آينده  نسخه

  .تري دارد مطلوبي متفاوت هستند؛ اهميت بيش  پي ساختار شكني و تحقق آينده

                                                 

1. Value Based 
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پـيش    آينـده   تواند براي مطالعه ملت ايران نيز كه داراي فرهنگي ايراني اسلامي است، نمي 

پژوهـي و بسترسـازي بـراي     انـش آينـده  لذا افزون بر كسب د. رو، از الگوهايي غربي بهره جويد

اينك زمـان آن فـرا   . گرايي توجهي ويژه داشته باشد پژوهي بايد به بومي هاي آينده اجراي پروژه

پژوهي طراحي و به كـارگيري شـود تـا سـطوح گونـاگون       رسيده است كه الگوي اسلامي آينده

برخـي از دسـت انـدركاران     البتـه . جامعه ايران بتوانند از اين دانـش ارزشـمند برخـوردار شـوند    

ها و فنـون تقليـل    پژوهي را به روش پژوهي در كشور، به اين سمت گرايش دارند كه آينده آينده

  ! پژوهي پرداخت توان به اجراي آينده ها و شگردها مي از منظر آنان، با دانستن همين روش. دهند

ها و وجود دانـش   از روش پژوهي، افزون بر آگاهي آيندهي  اه پروژه براي به انجام رساندن

توانـايي مجريـان   . نيـاز اسـت   تمهيدات خاص اجتماعي و فرهنگـي ها و  به زمينه ضمني آن؛

 ،سازي اجتماعي ها در فرهنگ شناختي و توانا بودن آن هاي جامعه تحليل  پژوهي در زمينه آينده

 ـ. )الـف  1387تقـوي،  ( ضروري استپژوهي  آيندههاي  براي انجام رسيدن پروژه ، مسـاله ن اي

هـاي   به ايجاد و تقويت زيرسـاخت پژوهي،  آيندهنشان از آن دارد كه توسعه و كاربست دانش 

افـزون بـر فراگيـري    پژوهـي،   آينده  ، براي ورود به عرصهبنابراين .فرهنگي نياز دارد -فكري

پژوهـي   آينـده تا زماني كه نهـاد  . شكل گيردپژوهي  آيندهبايست نهاد  مي ،ها و فنون آن روش

  .دشدار نخواهند ركارايي مناسب برخو واز اثربخشي پژوهي  آيندههاي  پروژه ،ايجاد نشود

پژوهـي را   هاي نهاد آينـده  بايست تمامي مولفه پژوهي بومي مي گيري آينده بنابراين، براي شكل

 پژوهان هستند كـه  پژوهي، آينده هاي نهاد آينده ترين مولفه در اين ميان، يكي از مهم. بومي ساخت

پژوهـان و توسـعه    پژوهي به تلاش آينده پذيري آينده امكان. دهند پژوهي را در عمل شكل مي آينده

هـاي بـومي    هاي علمي آنـان در گـذر از ارزش   هاي اخلاقي و قابليت اين حوزه، متاثر از صلاحيت

  . ها منوط است ها و سازمان گيري و سياستگذاري دولت جوامع و فرايندهاي تصميم

پژوهـي  پژوهي براي جامعـه مـا، آينـده   بايد تاكيد كرد كه نسخه بومي آينده در اين جهت

هـاي  اي نو از اين دانش، بر اساس آموزهپژوهي اسلامي، به عنوان نسخهآينده. اسلامي است

بخـش ايـران   انـدازهاي باعظمـت و الهـام    تواند ابزاري در جهت رسيدن به چشماسلامي مي

پژوهي اسلامي چه بايد كـرد؟  آن است كه براي تحقق آيندهحال مساله اصلي . اسلامي باشد
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هاي پژوهي را بر اساس آموزههاي آيندهتوان به اين مهم دست يافت كه تمام مولفهزماني مي

 اساسي پاسـخ دهـد كـه   پرسش كوشد به اين  بنابراين، اين مقاله مي. اسلامي بازطراحي كرد

پژوهي بـه چـه ميـزان از نقـش      هاي بومي آينده پژوهي اسلامي به عنوان يكي از نسخه آينده

پژوهي، سازي آيندههاي نخستين اسلاميچرا كه يكي از گام است؛ ثرمتأ پژوهان اسلامي آينده

  . هاي مناسب استپژوهاني با ويژگيوجود آينده

  پژوهي هاي آينده پژوهان در فعاليت تبيين نقش آينده. 2

هـاي   سرمايهنوپديد علمي به آن توجه شود،   ر هر حوزهقداماتي كه لازم است دترين ا از مهم 

نيازها و  يكي از پيش پژوهان آينده، پژوهي آينده  عرصهدر . نيروهاي متخصص هستندانساني و 

. ندسـت هتحقـق انتظـارات و اهـداف    ايـن دانـش و   الزامات اساسي بـراي توسـعه و تكامـل    

ها و  با خواندن روش ،آن و مهارت در گيري سواري است و شكل به مثابه دوچرخهپژوهي  آينده

بـه دانـش ضـمني     پژوهـان  آينـده تـا زمـاني كـه     ،بنـابراين . پذير نيسـت  اصول نظري امكان

اي در ايـن   هـاي پايـه   رسد و اگر پـروژه  به سامان نميپژوهي  آيندهمجهز نشوند، پژوهي  آينده

  .)29ص :1390پدرام، ( آيد حوزه به انجام نرسد، دانش لازم هم براي اين كار به وجود نمي

پژوهـان از   پژوهـي در سـطوح گونـاگون، آينـده     هاي اجرايي آينده در طراحي فرايند و سامانه

پژوهـاني كـه    هـاي آينـده   هاي اجرايـي، ويژگـي   اي برخوردار هستند و افزون بر گام جايگاه ويژه

از ملزومـات   يكـي . شـوند  پژوهي را بر عهده دارند؛ تبيين و تشـريح مـي   مديريت و اجراي آينده

پژوهان گـواه   شناختي است كه بر اهميت نقش آينده هاي جامعه پژوهي، تحليل هاي آينده فعاليت

پژوهي را بـا نتـايج متفـاوتي     توانند فرايندهاي يكسان آينده شناختي مي هاي جامعه تحليل. است

هـاي   پديـده   تواننـد بـر مشـاهده    شناختي نامناسب مـي  هاي جامعه رو سازند؛ چرا كه تحليل روبه

نفعـان، رونـدپژوهي و    مشاركت با خبرگـان و ذي   ها، شيوه تحليل و ارزيابي داده  اجتماعي، شيوه

  ).30 ص :1390پدرام، (شناسايي اثرات متقابل رويدادها بر يكديگر تأثيرگذار باشند 

هـا بـه    ز آنشوند كـه عبـور ا   رو مي هايي روبه ها و چالش پژوهي در اجرا، با گلوگاه هاي آينده پروژه

پژوهـي   هـاي آينـده   گستردگي و تنوع پروژه. پژوهان نيازمند است هنگام آينده هاي خلاقانه و به حل راه
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پژوهي را پيش از اجرا وصـف   اي آيندهه  سبب آن شده است كه نتوان مراحل دقيق و پرجزئيات پروژه

ژوهان تنها ابزارهايي هسـتند كـه   پ تجربه و خلاقيت آينده. هاي كلي بسنده كرد كرد و بايد تنها به گام

  ).الف 1387تقوي، (پژوهي را در اجرا مشخص سازند  هاي آينده توانند مسير دقيق و مناسب پروژه مي

سـازي   هـاي فرهنـگ   پژوهي، حتي پيش از آغاز و پس از پايان بـه فعاليـت   هاي آينده پروژه

ي وسـيعي از افـراد و    رهپژوهـي بـه مشـاركت و تعامـل گسـت      هـاي آينـده   پروژه. نيازمند هستند

خبرگـان و مـديران، بـدون     ،نفعـان  جلب همكاري تعداد زيادي از ذي. ها نيازمند هستند سازمان

پژوهـي و   پژوهان وظيفه دارند با ترويج آينـده  آينده. پذير نيست سازي امكان هاي فرهنگ فعاليت

اور را در جامعه شكل دهند پژوهي، اين ب هاي آينده آشناكردن عوامل كليدي و تأثيرگذار بر پروژه

پژوهي  ايجاد شناخت نسبت به مفاهيم آينده. اي هوشمندانه برپا كرد توان آينده را به گونه  كه مي

هـاي   دهـي ظرفيـت   و معرفي كاربردهاي آن به قشرهاي مختلف جامعه و فعال نمودن و جهـت 

انـدازها، بـه    قق چشمسازي اجتماعي براي تح مطلوب و جريان  علمي و تحقيقاتي به سوي آينده

پژوهـي   هـاي آينـده   نتايج پروژه. پژوهي نيازمند است سازي آينده هاي ترويجي و فرهنگ فعاليت

ها در جامعـه ايجـاد شـوند كـه همگـي نشـان از        شوند كه ايمان به تحقق آن زماني محقق مي

بايسـت در   مـي پژوهان، حتي پس از پايان پروژه بر عهده دارند و همواره  وظايفي دارند كه آينده

  ).118- 117صص :1387خزائي، (پژوهي كوشا باشند  ترويج و فرهنگ سازي پيرامون آينده

ادبيـات جامعـه و يكپارچـه و     پژوهـي در كشـور، بـه    هاي آينـده  به سامان رسيدن فعاليت

ه با اين چالش، تشـكيل  است يكي از سازوكارهاي مقابل نيازمند پژوهان همكاري جمعي آينده

و ادبيات  باشند با يكديگر تعامل داشته پژوهان آيندهپژوهي است كه در آن تمامي  آينده  جامعه

اين جامعه افزون بر آن كه . كنند پژوهان را ايجاد  آيندهو مورد پذيرش اكثر پژوهي  آيندهجامع 

هاي گوناگون را ايجاد  ژهو انتقال تجربيات در پرو پژوهان آيندههمكاري  جهت مناسب يبستر

گيـر   بـه شـكلي چشـم    پژوهي را بر جامعـه  آيندهتأثيرگذاري   به دليل فعاليت جمعي، كنند؛ مي

است، در مسـير   پژوهان آينده  كه وظيفه پژوهي تشكيل جامعه آينده ،بنابراين. دهد افزايش مي

ي انكارناپـذير  تضـرور  اجرايي آنهاي  و اثربخشي پروژهپژوهي  آيندهتوسعه و گسترش دانش 

   .دياب پژوهي در قالب كار گروهي تحقق مي آيندهتر تلاش  است كه بيش به همين دليل. است
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  پژوهان هاي آينده ويژگي. 3

اي كـه بـراي    هاي ويژه ها و توانمندي پژوهانه و قابليت هاي آينده پژوهان در فعاليت اهميت آينده

وهشـگران  ترين مباحـث پژ  پژوهي لازم دارند؛ سبب شده كه يكي از مهم هاي آينده اجراي پروژه

اي اسـت كـه در    اهميت اين مبحث به اندازه. پژوهان باشد هاي آينده پژوهي، ويژگي آينده  عرصه

پژوهـان قـرار دارد و    هـاي آينـده   پژوهـي، بخشـي بـا عنـوان ويژگـي      هـاي آينـده   تر كتاب بيش

ن بـه  تـوا  هـا مـي   ترين آن مهم  اند كه از جمله پژوهان بسياري در اين مقوله اظهارنظر كرده آينده

 ياند ،)1991( 3توريد مزيج ،)187- 186صص: 2003( 2بل وندل ،)1991( 1يدزبريدهاي  ديدگاه

هـا،   قابـل توجـه در ايـن ديـدگاه      نكتـه . اشـاره كـرد   ،)1996( 5اسلاتر چاردير و )2005( 4نزيها

  هـاي بزرگـان عرصـه    ديدگاه. هاي مطرح شده است هاي آشكار و تا حدي زياد در ويژگي تفاوت

هاي زيادي دارنـد   پژوهان، با يكديگر اختلاف هاي آينده ها و توانمندي قابليت  پژوهي درباره آينده

گرايي نيازمند اسـت   پژوهي به بومي آينده. پژوهي است كه اين، نشان از تفاوت نگاه آنان به آينده

يـن بـدان   البته ا. كند پژوهان طلب مي هايي بومي براي آينده پژوهي بومي، ويژگي و اجراي آينده

. پژوهـان دارنـد   هـايي كـاملاً متفـاوت از ديگـر آينـده      پژوهان بومي، ويژگي معنا نيست كه آينده

هاي  اند تا ويژگي پژوهان كوشيده برخي از آينده. ها مشترك هستند پژوهان در برخي ويژگي آينده

رخـي از  ب. پژوهان هسـتند، معرفـي كننـد    پژوهان را كه مورد پذيرش تمامي آينده مشترك آينده

  : پژوهان بر آن تأكيد دارند، از اين قرار است پژوهان كه تمامي آينده هاي مشترك آينده ويژگي

 اي متفاوت با زمان حال؛ داشتن دورنمايي شامل تغييرات گذشته و احتمالات موجود براي پيدايش آينده ـ

   زايش دهد؛بخشي اقدامات بشري را افتواند اثر انديشي مي كه آينده اعتقاد به اينـ 

  ها؛ ايمان به استفاده از دانش در تدوين و اجراي سياستـ 

                                                 

1. Didsbury 

2. Wendell Bell 

3. James Dator 

4. Andy Hines 

5. Richard Slaughter 
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  پژوه؛ عنوان يك آينده هويتي مستقل براي خود بهبرخورداري از ـ 

 ؛)عام و خاص(مفروضات مشترك   باور به مجموعهـ 

 دارا بودن اهداف مشترك؛ـ 

  هاي مشترك؛ ها و سرمشق روشـ 

  مفاهيم كليدي مشترك؛ـ 

  گيري آگاهانه با هدف تطبيق با آينده يا كنترل آن؛ به سوي اقدام اجتماعي و تصميمگيري  جهتـ 

مورد بررسـي    ها، متناسب با نياز پديده بسياري از رشته) تخصصي(گسترده از دانش   استفادهـ 

 در هر پژوهش يا پروژه؛

   نند؛، اقدام اجتماعي ايجاب ككه نيازهاي اطلاعاتي چنان نگرانه؛ آن ديدگاهي كلـ 

طوركلي پرداختن به پيامدهاي  پرداختن به پيامدهاي احتمالي تحولات علمي و فناورانه و بهـ 

  بشر؛  تمامي رفتارهاي خواسته و ناخواسته

شـناختي و خـواه    روان -وقف شدن براي درك فرايندهاي عمـومي تغييـر، خـواه اجتمـاعي    ـ 

 اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي؛ سياسي، 

 .)188- 187: 2003بل، (ك، مانند رفاه و آزادي بشر، توجه به تمامي موجودات زنده هاي مشتر ارزشـ 

هـاي   گـي پژوهـان ويژ  پژوهـي، بـراي آينـده    هاي آينده با عنايت به رويكرد اجرايي فعاليت

  : ر استها از اين قرا ز آناكه برخي   اجرايي نيز معرفي شده

وهي، افزون بر اهميت شناسايي مسايل مهـم  پژ هاي آينده در پروژه: برقراري ارتباطات اثربخش

بهتر است براي . بايست ارتباطي مناسب با كساني برقرار شود كه قدرت عمل مناسبي دارند و تازه، مي

  . اي كمك گرفته شود هاي كليدي و نگارش مطالب موردنياز، از نويسنده اجراي سخنراني

 ـ: توانايي شناسايي و تحليل مسايل تـازه  گرانـي كـه    تفاده از تحليـل راي مثـال، اس ـ ب

چـارچوبي   توانند براي تحليل توانند فرايند بازنگري اطلاعات را برعهده داشته باشند و مي مي

اند و افرادي  نديده توانند چيزهايي را ببينند كه ديگران پيش از اين دهند؛ كساني كه مي  ارايه

  . توانند الگوها را تشخيص داده و استخراج كنند كه مي

درسـت كارهـا را    هاي موثر بر اجراي توانند مؤلفه يكساني كه م: نقشي راهبردي ايفاي
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تـرين   هايي را تشخيص دهند كه نبايد بـه آن پرداخـت و بتواننـد مهـم     مشاهده كنند و مقوله

  .مسايل را مشخص سازند

د تواني ـ شما هر اندازه دليل و مدرك هم در اختيار داشته باشيد، نمي: تأثيرگذاري بر ديگران

افزون بر . اندازهاي احتمالي آينده، وارد ميدان شوند ديگران را ترغيب كنيد كه براي تحقق چشم

. اين، وداشتن ديگران به اختصاص وقت براي پرداختن به فرايندهاي پروژه، كار دشواري اسـت 

حل كليدي براي غلبه بر اين دشواري، در اختيار داشتن كساني است كه چشماني تيزبين  يك راه

  . اي براي تأثيرگذاري بر ديگران هستند جاذبه  ها و داراي قدرت براي كشف فرصت

به . گيرند هاي متفاوت و گوناگوني را دربرمي پژوهي، فعاليت هاي آينده پروژه: سازماندهي

ريزي كنند و روند اجراي امور را به  به افرادي نياز است كه به خوبي بتوانند برنامه ،همين دليل

  . ددست بگيرن

 كـه اجـراي   هم زيرنظر بگيرد، زمـاني  ها را در كنار كسي كه بتواند تمامي فعاليت: رهبري

شود، اعمال نفوذ كند، دورانديش باشد و گام بعـدي را كـه گـروه     كارها با دشواري همراه مي

 . بيني كند براي رسيدن به هدف مطلوب نياز دارد، پيش

هاي علمـي لازم برخـوردار    بايست از مهارت پژوهان مي آينده: هاي پايه تسلط به مهارت

پژوهـي   هـاي آينـده   به اين ترتيب، پروژه. كار خود تسلط كافي داشته باشند  زمينهباشند و در 

نيروهـاي علمـي    وقت پـروژه را در پـي  شوند و نيازي نيست كه تمام اي علمي آغاز مي برپايه

  .)108-107صص :1387خزائي، (مناسب بود 

   ميپژوه بو آينده. 4

گرايـي   در خصـوص بـومي  . اسـت » گرايـي   بـومي «پژوهـي   يكي از ضـروريات اجـراي آينـده   

برخـي،  : توان به سـه بخـش تقسـيم كـرد     اين ديدگاه را مي. هاي گوناگوني وجود دارد ديدگاه

ها بر اين باورند كـه دانـش را    آن. دانند گرايي را پرداختن به موضوعات خاص جامعه مي بومي

  . مسايلي متفاوت و بومي وجود دارد  ؛ اما در هر جامعهتوان بومي كرد نمي

شـناختي   هاي جامعه ويژگي. اي بومي از دانش اعتقاد دارند ي ديگر بر طراحي نسخه ا دسته
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بـه منظـور   . شود كه دانش، كارايي خود را از دسـت بدهـد   و ارزشي هر بافتاري سبب آن مي

شناسي تغييراتي ايجاد كرد كه اين، طبعاً  شناسي و روش جبران اين ضعف بايد از منظر معرفت

  . اي بومي منجر خواهد شد به نسخه

گرايي را هم بـه معنـاي پـرداختن بـه      سوم ديدگاه تلفيقي دارد؛ بدين معنا كه بومي  دسته

  .دانند اي بومي از دانش مي مسايل بومي و هم به معناي نسخه

اي  سازمان يا منطقـه  تواند به ي ميپژوههاي آينده قلمرو پژوهشالبته بايدتوجه داشت كه 

سـخن   پژوهيآيندههنگامي كه از مدل بومي ). 91ص :2011گوده، (محدود شده باشد  خاص

گيـري و   تصـميم   ندها و ساز وكارها بايد بـه پيكـره  آيد، مقصود اين است كه فراي به ميان مي

در ايـن سـطح،   . هاي ملي را تحت تاثير قـرار دهنـد   گذاري كشور وارد شده و تصميم سياست

  .)95ص: همان( شوند پژوهي وارد ميآيندهگذاران به فرايند  نفعان و سياست ذي

بخش قابـل تـوجهي از ايـن دانـش، در     . گيرد پژوهي، دانشي است كه در عمل شكل مي آينده

پژوهي نيز در عمل شكل  هاي بومي از آينده نسخه. هاي اجرا شده، به دست آمده است پروژه  نتيجه

كوشند با نگاه بومي و بـا توجـه بـه     پژوهي مي گرايي در آينده جوامع گوناگون براي بومي. رندگي مي

بـر  . پژوهي را اجرا كننـد  هاي آينده خود، پروژه  شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه

وهـي  پژ توان به سوي طراحي آينـده  آيد، مي پژوهي به دست مي اساس تجربياتي كه از اجراي آينده

نخست، بـه نگـاه بـومي نيازمنـد       پژوهي، در وهله گرايي در آينده بنابراين، بومي. بومي حركت كرد

پژوهـي   طراحي و ايجاد آينده. شود پژوهان بومي ايجاد مي است و اين نگاه بومي تنها از طريق آينده

ار با شرايط فرهنگي و پژوهاني بومي نياز دارد تا با نگاه بومي و سازگ بومي پيش از هر چيز به آينده

پژوهـي بـومي را    آن، آينـده   پژوهي را اجرا كرده و بر پايه هاي آينده اقتصادي حاكم بر جامعه، پروژه

پژوهـي بـومي بـدون     گيـري آينـده   كنند و شكل پژوهان بومي مي پژوهي را آينده آينده. شكل دهند

هاي موردنيـاز   ، فردي است كه ويژگيپژوه بومي مراد از آينده. پذير نيست پژوهان بومي امكان آينده

  .پژوهي بومي داشته باشد را براي اجراي آينده

كوشـد از   اسـت كـه مـي   » اسـلامي پژوهـي   آينده«وهي، پژ آيندههاي بومي  يكي از نسخه

اسلامي در پي آن اسـت كـه بـا معيارهـا و اصـول      پژوهي  آينده. نگردباسلام به آينده   دريچه
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 ي اسلامي براي برپايي آينده هاي حتمل را مطالعه كرده از آموزههاي ممكن و م اسلامي آينده

  .كند گيري  مطلوب بهره

  پژوهي اسلامي امكان پذيري و چگونگي آينده. 5

و ) 5ص: 2003بـل،  (پژوهـي، سـكولار اسـت    پژوهان نيز بر اين باور هستند كـه آينـده  آينده

ثـار  آ تـر  نيسـت؛ حتـي در بـيش   داراي هيچ جايگـاهي   1فناوري/در اين علم متافيزيك و دين

بررسي تاريخچه اين . شودگواهي يافت نمي بر خلاف اين ديدگاه پژوهان مطرح مسلمان آينده

ويسم بر علوم اجتماعي شـكل  پژوهي در دوران تسلط پوزيتيدانش، نشان از آن دارد كه آينده

واسـته، بسـياري از   همانند ساير علوم اجتمـاعي خواسـته يـا ناخ    پژوهي ، آيندهبنابراين گرفته؛

بـه ايـن    ،جامعه علمـي جهـان امـروز   ). 235ص: همان(هاي پوزيتيويسم را با خود دارد  نشانه

زه مرزهـاي  واقعيت رسيده است كه صرفا رويكرد پوزيتويسـم بـه علـوم اجتمـاعي كـه امـرو      

ظهـور    خويش در شناخت جهـان را بـه منصـه    هاي گشايد و قابليت مي ها را بر بشر ناشناخته

  .است نوعي جفا پروري به علم و علم ده؛رسان

پژوهان هاي فراواني براي آيندهها و چالشتواند دشواريپژوهي، ميسكولار دانستن آينده

اي مطلـوب بـر اسـاس    پژوهي ساختن آينـده به همراه داشته باشد؛ چرا كه هدف اصلي آينده

هـاي موجـود   و توانمنـدي  ترين ابزارهـا  گيري از بيشهاي جامعه است و اين مهم بهرهارزش

شـود كـه بخشـي از    ديدگاه سـكولار سـبب آن مـي   . )97ص: 2004 كورنيش،(نيازمند است 

همچنين در جوامع غيرسكولار، با توجه . هاي موجود جهان هستي ناديده انگاشته شوندقابليت

  .شودتر نمايان مي پژوهي اين مساله بيشهاي آيندهها در فعاليتبه نقش ارزش

نـاك و  گرايانـه سـكولار را خطر   هاي حيات بشري، نگاه مطلق ر بسياري از حوزهد اسلام،

تـرين ديـن داراي   اسلام بـه عنـوان كامـل   . بديلي براي آن است  داند و مدعي ارائه مضر مي

ها هاي گوناگون زندگي بشر است كه عدم توجه به اين توصيهاي در جنبههاي گستردهتوصيه

                                                 

پژوهي فنـاوري   آينده، از سوي ديگر. زيرا در پي حقيقت امور است آينده پژوهي علم است؛ .1
 .پژوهي در پي تحقق اهدافي خاص است است؛ زيرا آينده
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 :1377گلشـني،  ( شـود  خـواه مـي   جـو وتعـالي   ارت انسان تكاملو دستورات، سبب ضرر و خس

گيـري از  پژوهي به معناي عدم بهـره ، ناديده گرفتن اين منبع عظيم در آيندهبنابراين. )13ص

هـا و منـابع موجـود اسـت و ايـن نسـخه از       تمامي و يا حتي بخش قابل توجهي از توانمندي

  . ين آينده ممكن باشدترمطلوب كننده تواند ترسيمپژوهي نمي آينده

بيني اسلام  اي با جهان از همگوني ذاتي ويژه ،كليدي اين است كه رويكرد هنجاري  نكته

در غرب ) تجددگرايي(ته بسياري از افراد بعد از ظهور مدرني. برخوردار است 6ناب محمدي

بايد خود را با  ،بودند كه اسلام براي بقا و پيشرفتدنياي اسلام با آن، بر اين عقيده   و مواجهه

اين آيين وحياني و نـازل  (اسلام  ،به عبارت ديگر. مدرنيته و الزامات جهان معاصر سازگار كند

در حالي كـه حضـرت    تسليم شود؛» پايين«ا بپذيرد و به بايد شرايط موجود ر) »بالا«شده از 

ت كه بايد بـا  و پيروان مومن ايشان همواره بر اين عقيده بوده و خواهند بود كه دنياس ;امام

  .)46ص: 1388زاده،  عالي( شرايط اسلام را بپذيرداسلام سازگار شود، و دنياست كه بايد 

شناسـي علـم و   هاي فلسفه و جامعـه  شود كه مطالعات حوزه زمينه طرح مساله از اين امر طرح مي

بر جوامع، تأثير هاي حاكم  دهند كه وجوهي از هر علم و يا فناوري، از فرهنگ و ارزشفناوري نشان مي

فناوري، از اين عوامل امر /پژوهي نيز به مثابه علم لذا اگر آينده). 48ـ34صص :1385چالمرز، (پذيرد مي

پژوهـي اسـلامي سـخن     شود كه آيا ممكن است بتوان از آيندهمستقلي نيست؛ اين پرسش مطرح مي

  .عمل پوشاند  ن به آن جامهتوااي را طرح كرد، اساساً چگونه ميتوان چنين ايدهگفت و اگر مي

خواهد روندي را به درستي وصف كه ب مانند اينپژوهي گاه در پي حقيقت امور است؛  آينده

فراهم آورد تا سازماني در كه بخواهد تمهيدي  مانند اينكند؛ و گاه در پي تحقق اهدافي است؛ 

فنـاوري  /د نوعي علـم را بايپژوهي  آينده ،بنابراين. پيچيده بر مشكلاتي فايق آيد مبهم و  آينده

در پـي صـدق يـا     منظور معرفت مبتني بر تجربه است؛ جا در اينبه شمار آوريم؛ زيرا علم كه 

البتـه ناگفتـه پيـدا اسـت كـه ايـن دو بعـد        . حقيقت امور و فناوري در پي تحقق هدف اسـت 

 برنـد  يرا پـيش م ـ پژوهـي   آينده  ، پروژهدر هم تنيده هستند و دست در دست همپژوهي  آينده

پژوهـي اسـلامي ممكـن     آيندهبراي پاسخ به اين پرسش كه  ،بنابراين. )31ص :1390پدرام، (

 ؟بايد به اين دو پرسش پاسخ دهيم كه آيا علم و فناوري اسلامي ممكـن اسـت   است يا خير؛
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پذيري علم و فناوري  پژوهي اسلامي، توجيه امكان پذيري آينده پس گام نخست توجيه امكان

پژوهـي اسـلامي بـيش از     البته بايد توجه داشت كه ضرورت پرداختن به آينده. اسلامي است

سـازي علـوم اجتمـاعي، در     پژوهي خود براي اسلامي ساير علوم اجتماعي است؛ چرا كه آينده

مطلـوب علـوم اجتمـاعي      توانـد آينـده   پژوهي اسلامي مـي  آينده. آيد حكم ابزاري به شمار مي

  .مسيري روشن در جهت تحقق آن آينده مطلوب مشخص سازداسلامي را به تصوير بكشد و 

  پذيري علم اسلامي امكان. 5-1

گـر هـدايت    دهد كه مشاهده از سوي ذهنيت مشـاهده  شناختي نشان مي مطالعات و تأملات علم

هايي كه از مشـاهده   گر، هم بر خود مشاهده تأثير دارد و هم در گزارش ذهنيت مشاهده. شود مي

توان گفـت كـه مشـاهده بـر      پس، مي. يابد شود، تبلور مي اي مشاهدتي ارائه ميه در قالب گزاره

توان قائل شد كه مشاهده بنيان محكمي بـراي   گر مسبوقيت دارد؛ در نتيجه، مي ذهنيت مشاهده

  مطالعه. گيري مشاهده مسبوقيت دارد در شكل 1هاي علمي نيست و عوامل انفسي ساختن نظريه

اي از عناصـر برآمـده از    ها نيز تنها مجموعـه  دهد كه اين نظريه ن ميهاي علمي نشا خود نظريه

خواهد  بنابراين، وقتي عالمي مي. تجربه و مشاهده نيستند و به مباني متافيزيكي محفوف هستند

اي از  هاي برآمده از مشـاهده را در زمينـه   اي بريزد، گزاره مشاهداتش را در قالب نظريه  مجموعه

بدين ترتيب، علم به متافيزيك محفوف است و ممكن اسـت ايـن   . بخشد متافيزيك انسجام مي

و هم  2اين ايده كه علم هم در مقام پيدايش. هاي اسلامي قرار گيرد متافيزيك تحت تأثير آموزه

گيرند، راهي را براي پيدايش علم ديني باز  تحت تأثير عوامل متافيزيك قرار مي 3در مقام ارزيابي

در اين صـورت، نـاممكن نخواهـد بـود كـه مبـاني       ). 186- 176صص: 1377گلشني، (كند  مي

  .پذير است پس، علم اسلامي، امكان. هاي اسلامي قرار گيرد متافيزيكي علم، تحت تأثير آموزه

                                                 

1. Subjective 

2. Discovery  

3. Justification  
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  فناوري اسلامي. 5-2

ابزار به معناي چيزي اسـت  . دانند را برخي ابزار و برخي ديگر به كارگيري ابزار مي »فناوري«

 .هدفي تحقـق پـذيرد   ،كه اگر به نحوي خاص به كار گرفته شود استعداد است داراي اينكه 

اي از  مجموعهفناوري  ،نگاه اول دانست كه در آن  توان زاده از فناوري را مي 1مدل نواز شريف

در نظـر   ر، اطلاعات افزار و سـازمان افـزار،  از جمله سخت افزار، انسان افزاافزارهاي تواناساز؛ 

  ).148-113صص: 1995نوازشريف، (شود  گرفته مي

اـر   . دهد، مبتني بر نگاه دوم است از فناوري ارايه مي 2مدلي كه پيت اـم ك او فناوري را انسانيت در مق

كند و فناوري را امري معطوف  كند و بر اساس اين تعريف، مدلي سه جزيي از فناوري ارايه مي تعريف مي

ستاند كه  ر دو نگاه، فناوري بخشي از هويت خود را از هدفي ميبه هر تقدير، بر پايه ه. داند  به موفقيت مي

ي ممكن اين توان علّ. ستاند كه امور واجد آن است مي 3يبرايش تعريف شده و بخش ديگر را از تواني علّ

تـن بـه   (بشر در آن مدخليت ندارد  4است از امري نشأت گيرد كه قصديت مانند توان علي ميخ در فرو رف

مانند قراردادهايي كه بين (است از امري نشأت گيرد كه قصديت بشر در آن مدخليت دارد و ممكن ) ديوار

اـمان مـي     شود و فناوري ها منعقد مي انسان تقـوي،  ) (دهـد  هايي نرم، مانند فناوري قـوانين ترافيـك را س

در هر حال، هم هدف و هم توان علي مبتني بر قصـديت بشـر، ممكـن اسـت تحـت تـأثير       ). ب1387

اـن   . هاي اسلامي قرار گيرد آموزه افزون بر اين، برخي از امور، تواني علي در خود نهان دارند كه فقـط انس

اـن مـي   . مند شود بهرهها  تواند از آن مومن و متقي مي در قرآن كريم و احاديث مواردي وجود دارد كه نش

 .)همان(شود  ر ميدهد تقوا و رياضت الاهي به تسخير امور خاصي از سوي انسان به اراده خدا منج

فناوري ممكن است در وجوه مختلف كه شـرحش گذشـت،   /پژوهي به مثابه علم بنابراين، آينده

كند كه اين امكان وجود دارد؛ امـا   تحت تأثير دين قرار گيرد؛ اما اين ادعا فقط بر اين امر دلالت مي

پژوهي اسلامي تنهـا   آينده. شايسته است كه چگونگي تحقق اين امكان هم مورد بررسي قرار گيرد

                                                 

1. Nawaz Sharif  

2. Pitt 

3. Causal Power 

4. Intentionality  
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كار علاوه بر اين تأملات بنيادين در   ظهور نخواهد رسيد و چاره  با تأملات ديني و فلسفي به منصه

جامعه اسلامي بايد قصد كند كه از متافيزيـك اسـلامي بـراي    . نهفته است 1يك رهيافت سياستي

مشخص خواهـد شـد كـه     تنها در اين صورت است كه به تدريج. پژوهي استفاده كند ساختن آينده

  . تواند تحت تأثير اسلام قرار گيرد پژوهي به چه ميزان مي فناوري موسوم به آينده/علم

پژوهـي   بنابراين، براي تحقق آينـده . گيرد پژوهي، دانشي است كه در عمل شكل مي آينده

امعـه  هاي اسـلامي و در بافتـار ج   ها و روش گيري از نگرش پژوهان با بهره اسلامي بايد آينده

توان  پس، در برهه كنوني نمي. پژوهي اسلامي شكل گيرد اسلامي به عمل اقدام كنند تا آينده

  آن چـه در حـال حاضـر اهميـت دارد مرحلـه     . پژوهي اسلامي پرداخت به مقوله چيستي آينده

پژوهـي   پژوهي سكولار كنوني رها ساخته و ما را به سوي آينـده  گذاري است كه ما را از آينده

بايسـت بـا    جامعـه اسـلامي مـي   . پژوهي رهنمون سازد اي نو از آينده ي به عنوان نسخهاسلام

. گـذار تسـريع شـود     رهيافتي سياستي، تجويزهايي ارايه كند تـا بـر اسـاس آن ايـن مرحلـه     

كند؛ امـا ايـن    پژوهي سكولار را نفي نمي هاي آينده پژوهي اسلامي تمامي مباني و روش آينده

پژوهي به حدي زياد باشـد كـه ديگـر     هاي اين دو نسخه از آينده فاوتامكان وجود دارد كه ت

  .پژوهي به شمار آورد نتوان آن را آينده

 تواند يمي پژوهندهيآ ازي گوناگون ابعاد كه ميشويم متوجهي پژوهندهيآ به ترقيعمي نگاه با

ي پژوهش يبعد يژوهپندهيآ. رديگ قرار اسلام از برآمدهي هاروش وي نيدي نيب جهان ريتأث تحت

 شـود يم ـ باعث اقتضائات نيهم و داردي اقتضائاتي اسلامي نيبجهان. دارد پردازانههينظري حت و

 ـ كندي برداربهره نيد با سازگار هينظر از دهد حيترج پردازهينظري موارد در كه ي مبنـا  را آن اي

 علاوهي پژوهندهيآ. شوديمن ختم نكته نيا به هيقض هم باز اما ؛دهد قرار خودي بعدي هاتيفعال

 ـفعالي ينهـا  هدف واقع در .است يزيتجو جنبهي دارا پردازانههينظر وي پژوهش جنبه ،نيا بر  تي

 استي ديتمه ،طهيح نيا در پژوهش .شود ختم مدآكاريي زهايتجو به كه است نيا پژوهانهندهيآ

 ـد كـه  تگف ديبا هم زهايتجو خصوص در اما ؛مدآكاري زهايتجو به دنيرسي برا ي اقتضـائات  ني

                                                 

1. Political Approach 
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ي هاروش و زهايتجو ،گريد سخن به. ريخي برخ و است نيد قبول مورد زهايتجو ازي برخ. دارد

 ؛دارنـد  »وجـه  مـن  خصـوص  و عموم« حالت هم به نسبتي ستيسكولار نظام و نيد از برآمده

 هـم  يافتراق ـ وجـوه  و مشتركند هاروش و زهايتجوي برخ در تنها كهي متداخل رهيدا دو همچون

 ـا وجود با. دارند  ـد دريي زهـا يتجو و هـا روش مشـترك  جنبـه  ،ني  نظـام  در كـه  دارد وجـود  ني

 ـتأ مـورد ي تيسكولار  ـ ديي  نظـام  در كـه  دارد وجـود يي زهـا يتجو و هـا روش و سـت ين توجـه  اي

  .ستين دييتأ موردي اسلام نظام دري ول ؛شوديم شناخته تيرسم بهي ستيسكولار

كه جامعـه   هسته اصلي نيازهاي آدمي بر حسب اين: موش كردرا نبايد فرا اي در آخر نكته

بـه   كنـد؛  برآورده كردن اهدافش كشف مي هايي را براي انساني چه باورهايي دارد و چه روش

اي  بشري، به شـيوه  تنيده باورها و نيازهاي در هم. انحاي مختلف ممكن است بسط پيدا كند

 تلقي اين است كه اين زمينه نيازها را بحران،قبل از ظهور كند و  غيرمنحصر به فرد، خلق مي

آيـا   ،دانـيم كـه در صـورت برقـراري حكومـت اسـلامي در جهـان        ما نمي. دهد مي نيز پاسخ

  .نبايد زود قضاوت كرد. داشت يا خيرامروزي، محلي از اعراب خواهد پژوهي  آينده

  پژوهان اسلامي هاي آينده ويژگي. 6

پژوهان اسلامي نيازمند هستيم تا با  نخست به آينده  ، در وهله»پژوهي اسلامي آينده«براي طراحي 

ايـن  . پژوهـي اسـلامي را شـكل دهنـد     اسلامي، آينـده   گيري از متافيزيك اسلام و در جامعه بهره

گيري از تجربيات ديگـران، بايـد    پژوهي و بهره پژوهان، افزون بر آشنايي با مباني نظري آينده آينده

هـاي ديگـري نيـز     پژوهان اسلامي ويژگي اما آينده. پژوهان باشند آينده هاي مشترك داراي ويژگي

  : باشند ها به شرح ذيل مي اين ويژگي. سازد پژوهان سكولار متمايز مي دارند كه آنان را از آينده

اعتمـاد بـه آن، آينـده را    با توسل به علم بشري و با بسنده كردن و  ،سكولارپژوه  آيندهـ 

آينده و تعيين   فرع است و براي مطالعهاسلامي علم بشري پژوه  آيندهبراي  اما كند؛ مطالعه مي

 .كند هاي اسلامي تكيه مي هي و آموزهبه علم الا ،مطلوبيت آن
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آن و سـنت  قربا  هاي بشري يافته داند و اگر اسلامي، علم بشري را كامل نميپژوه  آيندهـ 

پژوهان به علم بشري اعتماد دارنـد و   يندهاما ديگر آ گيرد؛ دين را ميناسازگاري داشت، جانب 

 .سنجند آن را با دين نمي

پژوه  مطلوب از پيش تعيين شده است؛ اما آينده  پژوه سكولار، رسيدن به آينده اصلي آينده  دغدغهـ 

 .سپرد الاهي مي  مطلوب را به اراده  انديشد و تحقق آينده اسلامي به تكليف در زمان حال مي

پژوهان سكولار  اما آينده ؛دهد ي است كه رخ ميزدر چي »خير« ،اسلاميوه پژ آيندهبراي ـ 

 .كند مي دانند كه علم بشري آن را معين مطلوب ميهدفي را 

پـژوه   آينـده امـا   ؛كنـد  برنامه بشري و اجراي صحيح آن را دنبال مي ،سكولارپژوه  آيندهـ 

 .خود را تغيير دهد  برنامه استد نظر دارد و با عنايت به آن ممكن وراسلامي آخرت را م

هـا علـم تجربـي     آن  تواند درباره كند كه بشر مي بر عواملي تكيه مي ،سكولارپژوه  آيندهـ 

هـي  الا  به ارادهاصلي او   به جهان غيب ايمان دارد و تكيه اسلامي،پژوه  آيندهاما  ؛داشته باشد

 . بشري است  به جاي اراده

بـا رسـيدن بـه نتيجـه راضـي       رسيدن به هدف را دارد و و اميد ،سكولار بيمپژوه  آيندهـ 

اسلامي بيم و اميد رسيدن به رضاي خدا را دارد و تنها بـا رسـيدن بـه    پژوه  آيندهاما  شود؛ مي

 .شود راضي ميبه نتيجه هي بدون توجه رضاي الا

هاي دينـي بـه عنـوان منبعـي      پژوهان از آموزه پژوه اسلامي، بر خلاف ديگر آينده آيندهـ 

هـاي اسـلامي بـه منبـع      جويد؛ چرا كه بر اين اعتقاد اسـت كـه آمـوزه    عظيم و برتر سود مي

 .باشند لايتناهي وحي متصل هستند و با دانش بشري قابل مقايسه نمي

    نتيجه. 7

 ؛تأكيـد دارنـد   پژوهان آيندهبر اهميت و جايگاه والاي پژوهي،  آينده  تمامي پژوهشگران عرصه

 پژوهـان  آينـده هاي متفـاوتي بـراي    وهي، ويژگيپژ آيندهبه  آنان متفاوت هاي اما به دليل نگاه

براي ورود  ها اين ويژگي هاي مشتركي نيز دارند كه ويژگي پژوهان آيندهالبته . كنند معرفي مي

پژوهي بر  اثربخشي و تضمين موفقيت آينده. پژوهي با هر نگاهي ضروري است به حوزه آينده
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ي ا  نسـخه  طراحي  شيوه ،گيرد در عمل شكل ميپژوهي  آيندهچون متوقف است و  گرايي يومب

بـراي   ،بنابراين. گيري از نگاه بومي در فرايندهاي اجرايي آن است وهي، بهرهپژ آيندهبومي از 

بومي نيازمنديم تا نگاه بـومي را   پژوهان آيندهبومي در گام نخست به پژوهي  آيندهشكل دادن 

بـدون   ،بـومي پژوهـي   آينـده بايد تأكيد داشـت كـه   . شكل دهند هپژوهان آيندههاي  در فعاليت

  .پذير نيست بومي امكان پژوهان آينده

 پژوهـي نـوعي   آينـده . پژوهي اسـلامي اسـت   وهي، آيندهپژ آيندههاي بومي  يكي از نسخه

هـي  پژو آينـده پـذير اسـت،    فناوري است و چون هم علم و هم فناوري اسـلامي امكـان   /علم

 يپژوهـان  آينـده  پژوهـي اسـلامي، بـه    آيندهبراي شكل دهي به . پذير است اسلامي نيز امكان

 يزيـك اسـلامي،  هاي اسلامي و يا بهتـر بگـوييم متاف   گيري از آموزه هستيم تا با بهره نيازمند

اسـلامي   پژوهان آيندهالبته اين احتمال نيز وجود دارد كه . اسلامي را شكل دهندپژوهي  آينده

بهـره جوينـد و   پژوهـي   آيندهها و ابزارهاي ديگري غير از  حل از راهبراي رفع نيازهاي جامعه 

  .محلي از اعراب نداشته باشد ،در جامعه اسلاميپژوهي  آينده

پژوهـي،   شناسـي آينـده   شناسـي و روش   پژوهان اسلامي افزون بر آشنايي با معرفـت  آينده

هـا و   ها، توانمندي ي، قابليتپژوهان اسلام پژوهان را دارند؛ اما آينده هاي مشترك آينده ويژگي

  .متفاوت هستند) پژوهان سكولار آينده(پژوهان  اي دارند كه با ديگر آينده هاي ويژه ديدگاه
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 چكيده

آغاز شده است و بـه جامعـه   آغاز شده است و بـه جامعـه   آغاز شده است و بـه جامعـه   آغاز شده است و بـه جامعـه   » » » » مدينة الرسول««««تاريخ حيات اجتماعي شيعه، با جامعة آرماني تاريخ حيات اجتماعي شيعه، با جامعة آرماني تاريخ حيات اجتماعي شيعه، با جامعة آرماني تاريخ حيات اجتماعي شيعه، با جامعة آرماني 
هـاي موجـود زنـدگي، شـيعيان را از     هـاي موجـود زنـدگي، شـيعيان را از     هـاي موجـود زنـدگي، شـيعيان را از     هـاي موجـود زنـدگي، شـيعيان را از         غوطه وري در واقعيتغوطه وري در واقعيتغوطه وري در واقعيتغوطه وري در واقعيت. . . . شودشودشودشود    ميميميمي    ختمختمختمختم» » » » مهدويمهدويمهدويمهدوي««««آرماني آرماني آرماني آرماني 

شايد به ايـن  شايد به ايـن  شايد به ايـن  شايد به ايـن  . . . . اپو، ارتقا و تعالي براي تقرب به جامعه متكامل عصر ظهور باز نداشته استاپو، ارتقا و تعالي براي تقرب به جامعه متكامل عصر ظهور باز نداشته استاپو، ارتقا و تعالي براي تقرب به جامعه متكامل عصر ظهور باز نداشته استاپو، ارتقا و تعالي براي تقرب به جامعه متكامل عصر ظهور باز نداشته استتكتكتكتك
هاي قوي و انديشه خيزي از سوي امامان هاي قوي و انديشه خيزي از سوي امامان هاي قوي و انديشه خيزي از سوي امامان هاي قوي و انديشه خيزي از سوي امامان     دليل باشد كه نهال آموزه مهدويت همواره با روايتدليل باشد كه نهال آموزه مهدويت همواره با روايتدليل باشد كه نهال آموزه مهدويت همواره با روايتدليل باشد كه نهال آموزه مهدويت همواره با روايت

            ....آبياري شده استآبياري شده استآبياري شده استآبياري شده است    :معصوممعصوممعصوممعصوم
از از از از     د انديشه مهدويت راد انديشه مهدويت راد انديشه مهدويت راد انديشه مهدويت راابعاابعاابعاابعا    وووو    نظرينظرينظرينظري    مبانيمبانيمبانيمباني    تاتاتاتا    كوشدكوشدكوشدكوشد    ميميميمي    »»»»تحليليتحليليتحليليتحليلي    توصيفي  ـتوصيفي  ـتوصيفي  ـتوصيفي  ـ««««    رويكرديرويكرديرويكرديرويكردي    بابابابا    مقالهمقالهمقالهمقاله    ايناينايناين

    مهدويت، بـه مثابـه  مهدويت، بـه مثابـه  مهدويت، بـه مثابـه  مهدويت، بـه مثابـه      انديشهانديشهانديشهانديشه    كهكهكهكه    نكتهنكتهنكتهنكته    ايناينايناين    گرفتنگرفتنگرفتنگرفتن    مفروضمفروضمفروضمفروض    بابابابا    مقالهمقالهمقالهمقاله. . . . كندكندكندكند    شناساييشناساييشناساييشناسايي    7نظر امام رضانظر امام رضانظر امام رضانظر امام رضا
داراي ويژگي هايي داراي ويژگي هايي داراي ويژگي هايي داراي ويژگي هايي     بشريبشريبشريبشري    تاريختاريختاريختاريخ    متكاملمتكاملمتكاملمتكامل    وووو    متعاليمتعاليمتعاليمتعالي    سرمنزلسرمنزلسرمنزلسرمنزل    وووو    جهانجهانجهانجهان    آيندهآيندهآيندهآينده    شكوهمندشكوهمندشكوهمندشكوهمند    وووو    متعاليمتعاليمتعاليمتعالي    فرجامفرجامفرجامفرجام

    ....پـردازد پـردازد پـردازد پـردازد     مـي مـي مـي مـي     اسـلام اسـلام اسـلام اسـلام     دردردردر    مهـدويت مهـدويت مهـدويت مهـدويت     شناسيشناسيشناسيشناسي    معنامعنامعنامعنا    بهبهبهبه    باشد؛باشد؛باشد؛باشد؛    ميميميمي    7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا    منحصر به فرد، از ديدگاهمنحصر به فرد، از ديدگاهمنحصر به فرد، از ديدگاهمنحصر به فرد، از ديدگاه
    ارائـه ارائـه ارائـه ارائـه     بـراي بـراي بـراي بـراي     نويسـنده نويسـنده نويسـنده نويسـنده     كـه كـه كـه كـه     اسـت اسـت اسـت اسـت     هاي رضوي در تبيين آموزه مهدويت، نقطه آغازيهاي رضوي در تبيين آموزه مهدويت، نقطه آغازيهاي رضوي در تبيين آموزه مهدويت، نقطه آغازيهاي رضوي در تبيين آموزه مهدويت، نقطه آغازي    بررسي انگارهبررسي انگارهبررسي انگارهبررسي انگاره

هاي آمـوزه مهـدويت از   هاي آمـوزه مهـدويت از   هاي آمـوزه مهـدويت از   هاي آمـوزه مهـدويت از       و ويژگيو ويژگيو ويژگيو ويژگيها ها ها ها     در ادامه نيز به شاخصهدر ادامه نيز به شاخصهدر ادامه نيز به شاخصهدر ادامه نيز به شاخصه    ....گزيندگزيندگزيندگزيند    برميبرميبرميبرمي    بحثبحثبحثبحث    ازازازاز    روشنروشنروشنروشن    تصويريتصويريتصويريتصويري
؛ پيونـدهاي  ؛ پيونـدهاي  ؛ پيونـدهاي  ؛ پيونـدهاي  در اين زمينـه، جهـان شـمولي انديشـه مهـدويت     در اين زمينـه، جهـان شـمولي انديشـه مهـدويت     در اين زمينـه، جهـان شـمولي انديشـه مهـدويت     در اين زمينـه، جهـان شـمولي انديشـه مهـدويت     . . . . شودشودشودشود    ميميميمي    اشارهاشارهاشارهاشاره    7ديدگاه امام رضاديدگاه امام رضاديدگاه امام رضاديدگاه امام رضا

دوسويه انتظار و مهدويت؛ حضور منجي موعود و پيوند وثيق مهدويت و آينـده نگـري؛ از جملـه    دوسويه انتظار و مهدويت؛ حضور منجي موعود و پيوند وثيق مهدويت و آينـده نگـري؛ از جملـه    دوسويه انتظار و مهدويت؛ حضور منجي موعود و پيوند وثيق مهدويت و آينـده نگـري؛ از جملـه    دوسويه انتظار و مهدويت؛ حضور منجي موعود و پيوند وثيق مهدويت و آينـده نگـري؛ از جملـه    
گر خـود ايـن   گر خـود ايـن   گر خـود ايـن   گر خـود ايـن       به هر روي، نوشتار حاضر به مخاطبان پرسشبه هر روي، نوشتار حاضر به مخاطبان پرسشبه هر روي، نوشتار حاضر به مخاطبان پرسشبه هر روي، نوشتار حاضر به مخاطبان پرسش    ....هاي نگارنده در اين زمينه استهاي نگارنده در اين زمينه استهاي نگارنده در اين زمينه استهاي نگارنده در اين زمينه است    يافتهيافتهيافتهيافته

ت بلنـد  ت بلنـد  ت بلنـد  ت بلنـد  آموزة مهدويت، همچنان به همآموزة مهدويت، همچنان به همآموزة مهدويت، همچنان به همآموزة مهدويت، همچنان به هم    بارباربارباردهد كه عرصة پژوهش و تحقيق در حوزة پردهد كه عرصة پژوهش و تحقيق در حوزة پردهد كه عرصة پژوهش و تحقيق در حوزة پردهد كه عرصة پژوهش و تحقيق در حوزة پر    نويد را مينويد را مينويد را مينويد را مي
        ....كوشندكوشندكوشندكوشند    محققان اميني چشم دوخته كه در بازنمايي اين روند پر رمز و فريب صادقانه ميمحققان اميني چشم دوخته كه در بازنمايي اين روند پر رمز و فريب صادقانه ميمحققان اميني چشم دوخته كه در بازنمايي اين روند پر رمز و فريب صادقانه ميمحققان اميني چشم دوخته كه در بازنمايي اين روند پر رمز و فريب صادقانه مي

  : ها كليد واژه

        ....7منجي، موعود، مهدي، مهدويت، انديشه رضوي، امام رضامنجي، موعود، مهدي، مهدويت، انديشه رضوي، امام رضامنجي، موعود، مهدي، مهدويت، انديشه رضوي، امام رضامنجي، موعود، مهدي، مهدويت، انديشه رضوي، امام رضا

                                                 
علميه قم و مركزتخصصي مهدويت؛ دانشجوي دكتري گرايش تاريخ و  دانش آموخته حوزه. �

   .تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي
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  مقدمه

به مثابه خواست و غايت مشترك ابناي بشر، مقولـه اي اسـت كـه     ،»جامعه آرماني«تأسيس 

و هـا   مختلف اين خواست در اكثـر آيـين  هاي  از ديرباز صورت. دارند همگان بر آن اتفاق نظر

بي ترديد . دارد اكنون نيز وجود فكري، فلسفي و عرفاني بشر وجود داشته وهاي  اديان و نحله

اجتمـاعي ايـن    –فلسفي  هاي تيكي از صور» اتوپيايي«هاي  يا همان انديشه» آرمان شهر«

وره اي و فرهنگي هر جامعه، به هيـأت  فكري، اسطهاي  خواست بشري بوده و بسته به زمينه

بحـث از نجـات بـا عنـاوين      )17ص: 1389كلباسي اشـتري، (خاصي خود را نشان داده است 

و دسـت   4»هـزاره گرايـي  «3،»آينده گرايي« 2،»موعودگرايي« 1،»منجي گرايي«ديگري نظير

هنگام طرح مقولـه اي   و پيوندي وثيق يافته 5»آخرت شناسي«آخرالزماني و هاي  انديشه آخر

ديگر مقولات و معاني مرتبط با آن نيز بـه ميـدان بحـث و     ،از مقولات مذكور، خواه يا ناخواه

  .شوند مي تأمل وارد

جامعـه اي كـه پـس از     در همه اديان مشترك است اين كهآخرالزمان آنچه  در خصوص

باسـت؛ حكـومتي   شود، مجموعه اي به تمام معنـا هماهنـگ و زي   مي تشكيل» موعود«ظهور 

هي و آسماني برخوردار است؛ حكومتي كـه در آن  جهاني بر بنياد دين كه از رهبري فردي الا

نادرستي و ناراستي نيست؛ جهاني كه در آن دانش به اوج خود رسيده و فرهنگ عمومي بدان 

بـر همـه    بندد؛ عـدل و داد  بر مي فردي رختهاي  و كشمكشها  حد رشد يافته است كه نزاع

امنيـت و  وفور و  خورد؛ ني در همه مظاهر طبيعت به چشم مين جامعه حاكم است و فراوااركا

 ـا آسايش همگاني و فراگير از همـان قـانون    ،ر جامعـه وصاف اين دوره است و قانون مسلط ب

زردشـت معتقـد   مردم فرو فرستاده؛ بدين نحو كه پيرو آيين  ايخدايي است كه در كتابش بر

                                                 

1. Messianism 

2. Promisianism 

3. Futurism 

4. Millenialism 

5. Eschatology 
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به تسـلط تـورات يـا انجيـل معتقـد اسـت و       يهودي يا مسيحي  بد؛يا است اوستا حاكميت مي

يابد تا بدان  مي اين جهان بي رنج ادامه. است قائل به حاكميت قرآن كريم ،مسلمان سرانجام

   ).246ص: 1381صل، راشد مح(وندد و به سعادت ابدي منتهي گردد جا كه به رستاخيز بپي

موعودباوري در جهان، در ذات خود يكـي  تر مصاديق  با وجود همانندي و هم سويي بيش

  .دهند مي متفاوت را تشكيلهاي  بلكه به لحاظ ماهوي، طيفي از انديشه نيست؛

شـود گفـت در تمـام اديـان      مي اي است كهوري يا انديشة منجي موعود، آموزه موعود با

نوان نيز ع» مهدويت«. در اديان مختلف متفاوت است چند گستردگي و نوع آنهر  وجود دارد؛

ايـن آمـوزه در تـاريخ و متـون روايـي و      . شناخته شده اي براي موعودباوري در اسلام اسـت 

  .كلامي تمام فرق اسلامي، چه اهل سنت و چه فرق شيعي، بازتاب گسترده اي داشته است

 7قبل از تولد امام مهـدي ها  با طرح و تبيين موضوع مهدويت سال :در اين ميان ائمه

اهتمـام  . داختند و تشكيلات فكري شيعه اماميه را به تدريج بنيـان نهادنـد  به تقويت اين باور پر

ترين نقـش   در پررنگ نمودن خطوط فكري تشكيلات شيعي بيش : گستردة امامان معصوم

زمينه را براي تحـول ايـن آمـوزه از     نيز با تعميق باورداشت مهدويت، 7امام رضا. را ايفا نمود

  .دانشمندان شيعي از ديگر سو، مهيا ساخت بةيك سو و نيز نقش آفريني همه جان

و اصلي موعود باوري شيعه اماميه با ديگر اديان و فرق در جوهرة مهـدويت  تر  تمايز مهم

است؛ در تشيع امامي، مهدويت در ذات و جوهر خود به ظهور و تحقق حقيقـت در زمـين، در   

برپايي عدالت، رفاه و امنيـت   از شيعه اماميه اگر. انديشد مي ر خليفه و حجت الاهيساية ظهو

  .داند مي گويد، همه را از نتايج و لوازم ظهور و تحقق حق در زمين مي اجتماعي سخن

است كه فرجام متعالي و شكوهمند آينـده جهـان و سـرمنزل    در اين نوشتار فرض بر اين 

ديـدگاه  اين آمـوزه از   .، انديشه مهدويت استمتعالي و متكامل تاريخ بشري از ديدگاه اسلام

از ايـن رو بـراي نشـان    . هاي منحصر به فردي است و ويژگيها  داراي شاخصه7 امام رضا

  : شود كه نشان داده شود دادن صحت اين استدلال تلاش مي

  ؛تاسبر چه مباني اي استوار  مشخصاً 7آموزه مهدويت از نظرگاه امام رضا .1

  .چيست هاي آموزه مهدويت در انديشه رضوي و ويژگيها  شاخصه. 2
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  روش شناسي تحقيق

 اين خصوصاست و با توجه به روش پژوهش، در  »حليليتـ  توصيفي«روش پژوهش از نوع 

هـا،   ري دادهابـزار گـردآو  . اند كليه منابع و مراجع در دسترس، مورد بررسي و تحليل واقع شده

ها  دي يافتهبه علاوه از شيوة تحليل كيفي به منظور تحليل و جمع بن ؛فرم فيش برداري بوده

 »تـأليفي «در ايـن جـا، معنـاي مصـطلح در برابـر       »تحليلي«مراد از واژة  .استفاده شده است

نيست، بلكه مقصود، روشي است كه صرفاً با تحليل منطقي و نه مشاهده و تجربة عينـي بـه   

  .پردازد مي كاوش

  هدف و كاربرد تحقيق

هاي جديد در تبيين آموزه  تن به افقدر اين گونه مطالعات تبييني، آن چه مهم است، دست ياف

گران عرصـه  الـه درصـدد اسـت پژوهش ـ   ايـن مق . منجي موعود بر پاية انديشه رضوي اسـت 

 بـه  مهدويت را به سوي ابعاد و زواياي پنهان و نهفته در آموزه مهدويت سوق داده و آنـان را 

هـاي ايـن    قابليت وها  منظور اين است كه هنوز ظرفيت. زدمتوجه سا بنيان معرفتي اين آموزه

زكـاوي و بـازپژوهي   با .مورد پژوهش قرار نگرفتـه اسـت   :آموزه از نظرگاه امامان معصوم

افتد؛  سازي معرفت ديني اتفّاق مي عيني است تا جرياني كه براي ناب يضرورت آموزة مهدويت

  . ره ناب، زلال و اصيل بماندهموا

  معنا شناسي مهدي

ميـان   شود و در ايـن خصـوص   مي ياد »مهدي«عنوان با  ،نجات بخش يموعود در اسلام از

 »هـدي «واژه مهـدي صـفت مفعـولي از ريشـه     . وجود نـدارد  تفاوتي شيعه و سنيهاي  فرقه

بلكه فقط به ريشـة   ؛كهن به طور مستقل ذكر نشده استهاي  اين واژه در لغت نامه .باشد مي

عنـوان نمونـه در معجـم    بـه  . و برخي مشتقات اين واژه اشاره شـده اسـت  ) ه د ي(لغوي آن 

  : شود مي دو معنا ذكر »هدي«مقاييس اللغه در تبيين واژه 

احمـد  (، به معناي هديه و پيشـكش  يكي، پيش افتادن براي نشان دادن راه درست و ديگري

ايـن واژه در   ،با گذشـت زمـان  . به معناي هدايت كردن است )42ص ،6ج: 2001بن فارس، 
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. قاق در شكل مستقل مطرح شدو واژة مهدي در مقام يك اشتجاي خود را يافت ها  لغت نامه

ايت شده و از گمراهي به دور باشـد  شود كه به رشدورستگاري هد مي كسي اطلاقمهدي، به 

مهـدي يعنـي آن كـس كـه خـدا بـه       : در النهايه آمده است). 475،ص 1ج: 1985الطريحي،(

مهدي كسي اند  برخي گفته ).244ص ،4ج: تا ، بيابن اثير(راستي، وي را به راه حق برده است 

، 1ج: 1985الطريحـي،  (وي حق و حقيقت راهنمـايي كـرده اسـت    است كه خداوند او را به س

به مصداق خاص اصطلاحي اين واژه نيـز  ها  آن كه در برخي لغت نامه توجه جالب ).475ص

 6دانند كـه رسـول اكـرم    مي :اشاره شده و مهدي را اصطلاحاً لقب فردي از اهل بيت

ازعـدالت سرشـارخواهد    جهان را پس از آكنده شدن از ستم،او . بشارت ظهورش را داده است

  .ساخت

گونـاگون نيـز كـاربرد داشـته     هـاي   و به شكل وايات بسيار به كار برده شدهاين واژه در ر

تـرين كـاربرد ايـن واژه در احاديـث در مـورد مصـداق خـاص         ناگفته نماند كـه بـيش   1.است

به عنـوان نمونـه پيـامبر     ).36ص : 1390محمداف،(موعود اسلام است  ، يعنياصطلاحي آن

  : فرمودند 6گرامي اسلام
؛ مهدي كسي 8و يصليّ خلَفَه عيسيالمهدي الَّذي ينزِلُ عليه عيسي بنُ مريم 

ابـن  ( كنـد  مـي  ود و در نمـاز بـه او اقتـدا   ش ـ مـي  است كـه عيسـي بـر او وارد   
  ).107ص: 1414حماد،

ث نيز معناي عام اين واژه، يعني هدايت شده از سـوي خـداي متعـال اراده    در برخي از احادي

همه جانشينان راستين بعد از خود را بـا همـين    6پيامبر گرامي اسلام كه چنان. شده است

  : عنوان مهدي در معناي عام اصطلاحي ياد كرده اند
ه كلُهُّـم هـادون مهـديون     … وم القيامـ تـا روز  ؛ جانشـينان مـن   ..اوصيايي إلي يـ

  ).295ص: 1395صدوق،( هدايتگران و رهنمود شدگان هستند رستاخيز همگي

ايـن  . اراده شده اسـت » هدايت يافته«در موارد اندكي نيز معناي خاص لغوي اين واژه، يعني 

ن    …« ماننـد ) اف، پيشـين محمد(ر در روايات دعاگونه كاربرد دارد ت معنا بيش و المهـدي مـ

                                                 

 .مفرد و جمع به كار برده شده است، مذكر و مؤنث، يعني به صورت نكره و معرفه .1
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: 1362كلينـي، (»ي اسـت كـه تـو راه بـه او نشـان دهـي      ين كس ـ؛ راه نموده راسـت …هديت

  ).310،ص3ج

كـه در هـر    ، اين تفاوت چشـمگير وجـود دارد  ناگفته نماند كه در منابع شيعه و اهل سنت

و اهـل سـنت از    »قـائم «از وجود مقدس امام دوازدهم نام برده شود، شيعه از لفظ  ،موضوعي

حتي در رواياتي كه كاملاً  ؛)126ص: 1386ي،مدرسي طباطباي(كند  استفاده مي» مهدي«لفظ 

انـد   ه، اين دو لفظ را تغيير دادهراوي شيعه و سني يا منبع نقل كنند ها يكي است؛ مضمون آن

  ).228ص: 1416مقدسي شافعي،(

   :شناسي آموزه مهدويت در سنت نبوي و انديشه امامان معصوم ويژگي

ت صـادر شـده از پيـامبر گرامـي     روايـا  ،منبع در ويژگي شناسي منجـي در اسـلام  ترين  مهم

ي كـه در  ا اگر احاديث مختلـف و گسـترده   به عبارتي. است :و امامان معصوم 6اسلام

اكنون آگاهي صحيح و كاملي از مهدويت وجود نداشـت و   شد؛ وجود دارد، صادر نمي اين باره

  ).32ص: 1386اكبرنژاد،(كند  ميهدفي را تأمين  اين مجموعة گرانبهاي حديث است كه چنين

اهتمامي  منجي موعود در اسلامهاي  ترسيم ويژگينسبت به  :و امامان معصوم پيامبر

ايات صادر شده نكات در روترين  تعين و تشخص منجي و موعود يكي از مهم. داشتند فراوان

بدين معنا كـه موعـود اسـلامي بـه لحـاظ       از آن حضرت در خصوص انديشه مهدويت است؛

نه اين  شود؛ اين وعده به دست يك شخص محقق مي است؛ يعني ماهيت، موعودي شخصي

از طرفي، چنان نيست كه تحقق اين وعده به دست هر كسي انجام . كه وعده اي آرماني باشد

بدين جهـت در  . شده و متعين از پيش تعيين است گيرد؛ بلكه انجام دهندة اين كار شخصيتي

 او، هـاي جسـماني   تبار، شمايل و حتـي ويژگـي   قبيله ونام موعود، لقب، كنيه، نسب،  روايات،

  .همگي به صراحت بيان شده است

گـويي   تأكيـد فراوانـي شـده اسـت؛     پرسـاختن زمـين از عـدل و داد    در روايات نسبت به

. در روايات آمده است اًمكرر اين حقيقت. باشد مي ن نكتهكار موعود اسلامي هميترين  برجسته

زمين و همة مـردم  سرتاسر  شامل حال دارد كه رسالت اوحكايت از آن  »يملأ الأرض«تعبير 
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گري كه از اين نكته دي. به منطقه يا قوم و ملت خاصي محدود نمي باشد است و اين رسالت،

كه تعابيري چون به دست گرفتن امر امت و برپا داشتن عـدل و   ، اينشود روايات استفاده مي

فاً كاركردي معنوي ندارد؛ بلكه افـزون  كه موعود اسلام صرقسط نشان دهنده اين مهم است 

  .)280ص : 1389موحديان عطار،(ي اجتماعي است كاركرد بر آن، داراي

و رســول گرامــي  7نيــز بــه شــباهت ســيرة امــام مهــدي :در روايــات معصــومين 

هماننـد رسـول    7نقل شده است كه مهدي 7از امام صادق. اشاره شده است 6اسلام

 پـيش از او بـوده اسـت؛   ) خلاق ناصوابز باورها، رسوم و اا(كند و آنچه را  مي عمل 6خدا

  .جاهليت را نابود ساخت كند؛ چنان كه پيامبر بسياري از آداب مي نابود

امـا گويـا ديـن اسـلام در      ؛آرمان مهدي موعود حاكميت بخشيدن به دين اسلام اسـت  

 فراواناي ه انحراف، كژي و بدعت به 7جريان تاريخي خود از آغاز تا ظهور حضرت مهدي

 هاي ناراسته را از قامت جامعه بركنـده؛  ه اين جامهرسالت مهدي آن است ك. شده است دچار

 اين امر به گونه اي است كه مردم گمان. را بزدايد و حقيقت ناب اسلام را آشكار كندها  خرافه

  !سلامي جديد و غريب عرضه كرده استبرند كه مهدي، ا مي

  ديشه منجي موعودرضوي در تبيين انهاي  انگاره

هاي رضوي دربارة مهدويت كه در قالب روايات متعددي بر صفحة تـاريخ ضـبط شـده،     آموزه

اي  هاي بلند دسـتماية ارزنـده و آموزنـده     اين آموزه. جوامع روايي را پر برگ و بار كرده است

 هـاي  است نه تنها براي شيعيان؛ حتي جملگي مسـلمانان و از آن فراتـر، بـراي همـة انسـان     

هاي رضوي در اين زمينه  انگارهترين  با بازكاوي روايات رضوي با برخي از مهم. حقيقت طلب

  : شويم كه عبارتند از مي مواجه

  تبيين و تفسير انديشه منجي موعود بر اساس ربوبيت الاهي. 1

از بستر جامعه  ،و او را در مسير تكامل اساس هدف مشخصي آفريدهانسان را بر ،خداي متعال

بـر تحليـل مـا از    در نگاه اسلامي رويكرد ما به خلقت و انسان . دهد مي وي كمال سوقبه س

جريان حركت تـاريخ را  ها  برخي انديشه). 46ص: 1390ميرباقري،(ير مستقيمي دارد تأثتاريخ 
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حركت تاريخ و  در انديشه رضوي،. كنند مي تحليل هيبدون در نظرگرفتن حاكميت و اراده الا

و  شـود  مـي  ولياي الاهي بر هسـتي تفسـير  ساس حاكميت حضرت حق و اسيرتكاملي آن برا

م آغاز و انجـا  ؛دانند مي هيهمان گونه كه پيدايش جهان هستي را ناشي از اراده و مشيت الا

تحقـق اراده الاهـي    هـي و مسـير  سراسـر ناشـي از اراده الا   را تاريخ و سـير حركـت تـاريخ   

به جهت حضور دائمي حجت الاهـي در  تاريخ  ر انديشه رضوي، گسترةد ).همان(شمرند  برمي

  : فرمود 7هي است؛ چنان كه امام رضاربوبيت الا جهت
اگر زمين بـه انـدازه يـك     لو خلت الأرض طرفه عين من حجه لساخت بأهلها؛

محمـدبن  ( چشم برهم زدن از حجت خدا خالي شود، اهلش را فرو خواهد برد
  .)489ص : 1404حسن صفار،

 7اين است كه شيعيان امام معصـوم كيك ناپذير مهدويت و امامت، در پيوند تفوجه اهميت 

در ايـن   .ليـل و نشـانه اسـت   د حجت به معنـاي برهـان،   ،دانند و در عموم موارد را حجت مي

تأكيدي است آشكار بـر اهميـت و جوهريـت     ،تأكيد تفكر شيعي بر امام بودن حجت ،صورت

حجت خداي متعال كسي است كـه در   ،عهبنابر روايات شي. موضوع ظهور حق در عصر موعود

ه كلينـي در  ك چنان احوال و اوصافش كاملاً الاهي است؛ ؛كه يكي از مخلوقات است عين اين

  : اولين روايت كتاب الحجه از كافي در وجه نياز به حجت آورده است
در هيچ يك از احوال با مردم شـبيه   ،با وجود شباهت با مردم در خلقت ،امامان
چنين  ،پس. اند مامان به وسيلة حكمت از سوي خداي متعال تأييد شدها. نيستند

برقـرار   ؛انـد  يل و برهان هايي كه رسولان آوردهچيزي در هر زماني در پرتو دلا
است تا كه زمين خدا از حجتي كه با علمـي اسـت كـه سـخنش را تصـديق و      

  ).168،ص 1ج: 1362كليني،(؛ خالي نباشد كند عدالتش را قطعي مي

بدين معنا است كه آنچه در ايـن موعـود    ؛امام است و حجت ،مهدي ،در انديشه شيعي افاًمض

وعدالت و امنيت در زمين و حتي فقـط   صرفاً برقراري رفاه است،تر  واساسيتر  باوري جوهري

هاني معرفتي و بلكه ظهور حق در زمين در همه ابعاد الاهياتي كي ؛ستاجراي حدود الاهي ني

چيزي كه تاكنون هيچ نبي يا امامي به طـور كامـل و آشـكار مجـال      است؛جزايي و حقوقي 

  . برپايي و تحقق اش را نيافته است
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قيام حجت خداي متعال در قالب موعود جهاني قيام وظهور خـداي متعـال در    ،به عبارتي

  .گفتار و افعال امام حجت است ،احوال ،زمين در قالب اوصاف

هـي در  الاهـاي   زنجيـرة حجـت   6ز رسول خـاتم در چشم انداز انديشه رضوي، پس ا

نمود يافت كه خداي متعال با ارزاني داشتن آن، نعمـت خـويش را بـر    » نظام امامت«ساختار 

  .امت اسلامي به اتمام رساند

  جامعه متكامل عصر ظهور؛ فرجام ستيز تاريخي جبهه حق و باطل در انديشه رضوي

 روايتي در را جهاني مصلح ظهور و الحانص حاكميت و حق جبهة نهايي پيروزي 7رضا امام

  : است داده بشارت چنين اين
، يغيبه االله في ستره ما شاء، ثم يظهره فيملأ به الارض قسـطا  ولدي من الرابع…

خداي متعال چهارمين شخص از فرزنـدانم را   و عدلا، كما ملئت جوراً و ظلما؛ً
آن گونه كـه از ظلـم و    سپس او را ظاهر گرداند و زمين را. در پردة غيبت ببرد
  ).322، ص52ج: 1421مجلسي، (سازد  مي و داد پر ستم پر شده از عدل

از اجتمـاع از سـوي امـام    هـا   هاي شر و ناراستي در اين روايت، به ريشه كني نمودها و نشانه

هاي اخلاقي  اشاره شده است؛ زيرا روزگار پيش از ظهور، دوران گسترش ناهنجاري 7مهدي

ان در فساد است و اين ناشي از گسترش فعاليت جبهه باطل و نفوذ آنـان در  و غرق شدن انس

  .استها  ميان انسان

به عنـوان رهبـر جبهـة     7از سويي ديگر، در اين روايت، به ظهور و پيروزي امام مهدي

در توضيح اين مطلب بايد گفت . حق و غلبة نهايي مؤمنان و يكتاپرستان نيز اشاره شده است

موضع گيري ارادي انسان در برابر دو جريان ولايت حق و باطـل   ،كتب اسلامبر مبناي مكه 

 يا در جهت حـق پـيش   ،دهند مي را تشكيل اي جامعه هاي انساني هنگامي كه اراده. دقرار دار

دو قطب و نظام تاريخي حق و باطـل، يكـي    از اين رو،. روند و يا جهت گيري باطل دارند مي

فراعين و طواغيت و  هاي آموزه هي و پيامبران و ديگري بر محوراولياي الا هاي آموزه برمحور

  .گيرد مي مستكبرين تاريخ شكل

به  خود به دنبال گسترش توسعه خويش است؛ در حركت ،هريك از دو جبهه حق و باطل
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وجـود   زندگي بشـر  تعارضي كه در تاريخترين  اصلي .همين دليل در طول تاريخ درگير هستند

تشديد تضاد و تعارض ميان جبهه حق و  .ن و كفر و عبوديت و استكبار استتعارض ايما ،دارد

). 204ص: 1336پايـدار، (ه و تـاريخ اسـت   بنيادي در جامعهاي  سبب پيدايش دگرگوني ،باطل

  .كند مي تري پيدا اين كشمكش و تعارض با گذشت زمان عمق بيش

ايمان وكفر وجـود داشـته   اگر بپذيريم كه همواره در طول تاريخ دو جريان حق و باطل و 

 هـي سرانجام تاريخ نيز ظهور ولايت الا؛ است و بپذيريم كه غلبه در نهايت با جبهه حق است

پيروزي حـق بـر باطـل يكـي از      .شود مي از آن به عصر ظهور تعبير در سراسرجهان است كه

 : فرمايد مي 23در سوره فتح آيه ه خداي متعال ك ؛ چنانهي استالاهاي  سنت

 و] شـود   كه حق بر باطل غالـب [ بر اين بوده ]قانون و نظام رباني[ هيسنت الا
  .ابدا در اين سنت خدا تغييري نخواهي يافت

گونـه كـه در     آن ،بينـي كامـل آينـده    ي پيشابديهي است كه چنين برداشتي از قرآن به معن

 اعتقـاد  هـي الا تحميـل اراده   به تاريخ،روند  قرآن در مورد. باشد نمي است؛ فلسفه تاريخ آمده

با توجـه بـه    .جامعه انساني است ةآيند ةبلكه اين انسان است كه با آزادي كامل سازند؛ ندارد

تفاده در مورد پيروزي حـق بـر باطـل اس ـ    چند نكته ، حق و باطل ةآيات قرآني مرتبط با مسأل

  : شود مي

ر مـردم راه  گيرد كه آگاهي در ميـان اقشـا   باطل زماني شكل مي پيكره نهايي بر ةضرب. 1

 د؛ه رسالت خود احساس مسؤوليت نمايننسبت ب مردم يافته باشد و

هاي زيرين جامعه  ر لايهد »ونحالالص يبادها عثُرِي الارض انّ«ةايمان كامل به مفاد آي. 2

 د؛رسوخ كرده باش

 ؛پردازد ها در قيامت نمي تنها به سرنوشت آن ،هنگام تحليل سرنوشت اهل باطل، قرآن. 3

 ؛كند ها نيز ياد مي بلكه از تلخي سرنوشت دنيوي آن

عذاب آنان نيـز بـه     بلكهيست؛ ز طريق حوادث و بليات طبيعي نعذاب ستمگران تنها ا. 4

 ).204ص: 1384صدري،( آمده است دست مردم فراهم مي

، نقطه پاياني تضاد و درگيـري حـق و باطـل؛    7به هر روي، با توجه به روايت امام رضا
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پيروزي ايمان و حق و نابودي كفر و باطل است و فرجام نزاع حـق و باطـل، تشـكيل     غلبه و

اي است آرماني و تأسيس حكومت جهاني عدل با نابودي ستمكاران و مفسدان با ظهور  جامعه

شايد بـه ايـن دليـل باشـد كـه      . خورد مي مهدي موعود و پيروزي نهايي و غلبة كامل او رقم

در روايات فراواني به صراحت در مورد از بين رفتن  7ام رضااز جمله ام :امامان معصوم

 . اند و نمودهاي ظلم و فساد در آخرالزمان سخن گفتهها  نشانه

 پيوندهاي دو سويه انتظار و مهدويت در انديشه رضوي .2

در ميراث غني روايـي شـيعه، بـا    . اي داشتند در تبيين مفهوم انتظار اهتمام ويژه 7امام رضا

شويم كه حضرت جايگاه انتظار را جايگاه شهادت در  مي روبه رو 7يي از امام رضاحديث زيبا

 در روايتـي  7امـام رضـا  . انـد  در جنـگ بـدر عنـوان كـرده     6كنار رسول گرامي اسـلام 

  : فرمايند مي
فإن أدركـه كـان    علي عياله ينتظر أمرنا أما يرضي أحدكم أن يكون في بيته ينفق

ن  عليه و آله و سلّم بدرا، و إن لـم يدركـه كـا   كمن شهد مع رسول االله صليّ االله
آيا هيچ يك از شما خوش ندارد كـه در خانـه    كمن كان مع قائمنا في فسطاطه؛

اگر در  ،خود بماند، نفقه خانواده اش را بپردازد و چشم به راه امر ما باشد؟ پس
در نبـرد   6 چنين حالي از دنيا برود، ماننند كسي است كه همراه رسول خـدا 

و اگر هم مرگ به سراغ او نيايد، مانند كسي اسـت   در به شهادت رسيده استب
  ). 260، ص4ج: 1362كليني، (همراه قائم ما و در خيمة او باشد كه 

فـراهم سـازي مقـدمات    كه از آن به » زمينه سازي«و » انتظار«در عرصه مطالعات مهدوي، 

 ،بر اساس روايـات مهـدوي   .ارندهاي دو سويه اي د شود؛ پيوند مي تعبير ظهور حضرت مهدي

تـرين   مهـم  .است 7جامعه اي است كه مهياي ظهور امام عصر ،جامعه منتظر قبل از ظهور

 ).195ص: 1389سـهرابي، (باشـد   مـي  »بلـوغ اجتمـاعي  «ر، ويژگي جامعه منتظر قبل از ظهو

ر قلبـي  رغبت اجتماعي؛ به معناي ميـل، اعتقـاد و بـاو   : بلوغ اجتماعي عبارتند ازهاي  شاخصه

شكايت اجتماعي؛ يعني اعتراض و شكايت  ؛)199ص: همان(به دولت كريمه مهدوي ها  انسان

شكايت از  ،ها و به عبارتي ديگر هي به جهت غيبت رهبر و سرپرست آنبه درگاه الاها  انسان

و استعانت اجتماعي؛ بـه معنـاي درخواسـت     )203ص: همان(ود به درگاه الاهي وضعيت موج
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جامعه منتظر قبل از ظهـور وضـعيت   ). 212ص: همان(سريع از خداوند متعال گشايش و فتح 

 جامعـه منتظـر،  اين . هي را درك خواهد كردحجت الا ،به آن برسد اگر بشر مطلوبي است كه

ت كـه ايـن   اجتماعي اس ـهاي  داراي ويژگي هايي در بينش، سلوك فردي و رفتاري و ارزش

هـا و رفتارهـاي    امـا تحقـق ارزش  ؛ نمي دهد آن را به مامختصر فرصت كاوش در خصوص 

و مهياي ظهور بار جو، تحول طلب  هور، جامعه را تعاليمتعالي اسلام در جامعة منتظر قبل از ظ

حسـن  «در روايتي خطاب بـه   7شايد در اهميت و جايگاه انتظار باشد كه امام رضا. ردآو مي

  : فرمايد پرسد؛ مي مي »فرج«كه از حضرتش دربارة » بن جهم
: فقـال . أولست تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟ قلـت لا أدري، إلـّا أن تعلمّنـي   

» داني كه انتظار فرج، جزيي از فـرج اسـت؟   مي آيا«؛نعم؛ إنتظار الفرج من الفرج
ري؛ انتظـار فـرج،   آ«: فرمـود . »نمي دانم، مگر اينكه شما به من بياموزيد«: گفتم

  ). 276ص: 1386طوسي،(» جزيي از فرج است

  : در روايت ديگري فرمودند آن حضرت
و ارتقبوا إنيّ معكـم  : أما سمعت قول العبد الصالح. ما أحسن الصبر و انتظار الفرج

رقيب و انتظروا إنيّ معكم من المنتظرين فعليكم بالصبر إنمّا يجـيء الفـرج علـي    
يـا  آ! اليأس و قدكان الذين من قبلكم أصبر منكم؛ چه نيكوست صبر و انتظار فرج

و انتظار بريد كه مـن هـم بـا    : را نشنيدي كه فرمود) شعيب(سخن بنده صالح خدا
شما منتظرم و پس منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظرانم؟ بر شما باد به صـبر  

رسدو به تحقيـق، كسـاني كـه     مي و بردباري؛ چرا كه گشايش، پس از نااميدي فرا
  ). 217،ص 1ج: 1406عطاردي،(د پيش از شما بودند، از شما بردبارتر بودن

كند و در دورنماية خـود،   مي دلالت» هاي نهفته واقعيت«بر » انتظار«در انديشة رضوي، واژة 

هاي موجود؛ دوم، وجود واقعيتي متعالي  نخست، عدم بسنده به واقعيت: چهار ويژگي مهم دارد

هاي موجود، بـه   واقعيتاز ها  هاي موجود؛ سوم، امكان حركت انسان و برين، فراسوي واقعيت

براي يافتن ابزارهايي كه ها  سوي واقعيت برين؛ چهارم، تأكيد بر تكاپو و جست و جوي انسان

  . دهد مي واقعيت موجود را به سوي آينده روشن سوق

در اين نگرش، فاصلة زماني طي مسير از وضع موجود به وضع آرماني و مطلوب، چنـدان  

مقابل جايگاه جامعه متكامل عصر ظهـور اهميـت تـلاش     در. در خور اهميت تلقي نمي شود
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 شـود؛ دو چنـدان   مي معنا» انتظار«را براي درك اين جامعه كه در انديشه رضوي به ها  انسان

فضيلت انتظار را به مثابه شـهادت   7اين نكته شايد به اين دليل باشد كه امام رضا. كند مي

   .نددا مي 7در جنگ بدر يا حضور در خيمه امام مهدي

  7ت از نظرگاه امام رضا آموزه مهدويهاي  و ويژگيها  شاخصه

  جهان شمولي انديشه مهدويت. 1

داراي لوازم و مقتضيات ويژه اي اسـت كـه عمومـاً بـه      ،نگاه راهبردي اسلام از حيث جهاني

به  ومتاسلام از حيث معرفتي در حوزه سياست و حك .ماهيت ايديولوژي اسلامي برمي گردد

ارايه الگويي نوين از منجـي  نتيجه اين ديدگاه،  .است قائل ديني چون جهان نگرياصول بنيا

تـرين   عـالي  ،اين الگو از حيث روش شـناختي . جهاني است، باوري است كه سطح تحليل آن

نادرسـت اعمـال   هاي  كه فارغ از از روش گيرد مي ري را در عصر حاضر در برشكل منجي باو

الگـويي كـه در عـين    حيث روش بسيار تكامل يافته اسـت؛   زا هاي برتر؛ ست قدرتشده بر د

 نفي ظلم، عدم تعرض، مساوات، اصول بنياديني چون عدالت، ،اعتقاد به حكومت واحد جهاني

  .شمارد مي را محترمرعايت حقوق ديگران 

نيسـت و تـأمين كننـده     وم، گروه، كشـور، نـژاد، زبـان منحصـر    به يك ق آموزه مهدويت،

جهان شمول بودن آموزه مهدويت  روايات رضوي گوياي. همگان است شادكامي رستگاري و

چنين نبوده است و تنها طبقه و گروه خاصي مورد توجـه  ها  در حالي كه در ساير نظريه است؛

براي  ؛»نژاد برتر آلماني«براي هگل،  ؛»طبقه كارگر و پرولتاريا«براي ماركس،  .ندگير مي قرار

واجد اهميـت اسـت    …و » جهان غرب«براي فوكوياما،  ؛»يلقوم برگزيدة بني اسرائ« يهود،

  ).53ص : 1389كارگر،(

تعبير به كار رفته در روايت  .جهان شمول است منجي موعود فراگير و 7از نظر امام رضا

در  ؛ همگـي )376،ص2ج: 1395صدوق، ( »فراگيري عدل و قسط در زمين«رضوي، از قبيل 

 و حتي اگر بر فراگيري و جهان شمول بودن اين وعده ظهور دارد فراگيري وعدة نجات موعود

ها فقط در صورتي است كـه در سراسـر زمـين     تحقق كامل آن نداشته باشد؛ دلالت صريحي
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  .محقق گردد، نه در ناحيه اي خاص از زمين

همـه را خطـاب    4خوانيم كه منادي در روز ظهور حجت مي 7امام رضا در روايتي از

  : دفرماي آن حضرت مي .كند مي
أَلـَا  «: هو الَّذي ينَادي منَاد منَ السماء يسمعه جميع أَهلِ الأَْرضِ بِالدعاء إِلَيه يقـُولُ 

ه و فيـه     قَّ معـ حضـرت  [او ؛ إنَِّ حجةَ اللَّه قَد ظهَرَ عنْد بيت اللَّه فَاتَّبِعوه فـَإنَِّ الْحـ
 اي از آسمان به نام وى فرياد كند كه همـه  دا دهندهكسى است كه ن ] 4مهدي

همانا حجت خـدا نـزد   ! هان«: گويد مي .بشنوند را اهل زمين دعوت به سوى او
 »كــه حــق بــا او و در او اســت !او را پيــروى كنيــد. خانــه خــدا آشــكار شــد

  .)372،ص 2ج: 1395صدوق،(

  .جهاني است 4ضرتدهد كه ظهور ح نشان ميدر اين روايت  »همه اهل زمين«عبارت 

  عدالت خاستگاه انديشه مهدويت. 2

به  .رابطه است نيدر ا يعمل يعدالت و ارائه را هكارها نيتأم ؛و آموزه يتئور هستياز وجوه با

. باشـد هـا   همگان و در همه عرصه يتحقق بخش عدالت برا مل بايدجامعه متكا معنا كه نيا

در  ،جهت نيبه هم .باشد يمنحصر نم يجامع و كامل است و در قسط و دادگر يعدالت امر

و آموزه  هينظر كي زهيآن وجه مم ريفراگ نيدارد وتأم يا ژهيو گاهيو اخلاق جا وقحق استيس

  .برتر است

 در انديشه رضوي به شمارمشخصه حكومت مهدوي و ركن اساسي آن ترين  مهم ،عدالت

  : فرمايند مي در شرح دادگري حضرت حجت 7امام رضا. رود مي
امام مهدي زمـين  ؛ ها الأرض قسطاً و عدلاً كمَا ملئتَ جوراً و ظلُماًأُم يظهِرهُ فَيملَثُ

 سازد چنان كـه از ظلـم و سـتم مالامـال شـده اسـت       مي را از عدل و داد آكنده
  .)376،ص2ج: ق1395صدوق، (

 ضـرت مهـدي در سـطحي كـلان رخ    قيـام ح  وحركت  7براساس اين روايت از امام رضا 

 در انديشـه رضـوي،   برنامه آن حضـرت ترين  مهم .است» جمعي«دهد و نجات بخشي او  يم

بـر   7امام رضا .است» اجتماعي« ،رسالت موعود شيعي ،پس .برپايي عدالت در جهان است

  : فرمايند مي كنند و مي اين مهم تأكيد
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آن گـاه كـه    فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره و وضع ميزان العـدل بـين النـاس؛   
گـردد و او تـرازوي عـدالت را در     مـي  قيام كند زمين به نور او روشن) يمهد(

  .)223،ص1ج: 1406عطاردي، (دهد  مي ارميان مردم قر

   اسلام موعود فرد به منحصر ويژگي منجي حضور. 3

 و زنـده  موعودش و منجي كه است مذهبي و مكتب تنها ،»تشيع« تر دقيق معناي به و اسلام

   .است نشده واگذار معلوم نا آينده به ، موعود،اديان و مكاتب رديگ مانند و است عيني

 و شـود  مـي  متولـّد  الزمـان  آخر در سنت اهل مهدي و زردشتي آيين منجي ،»سوشيانت«

 در. دارد مجدد ظهوري الزمان آخر در داند مي پاياني بخش نجات را آن عهدين كه »مسيحا«

 غير مكاتب و ها ملّت منجي بلكه ندارد؛ زنده و عيني وجودي منجي، ،ها آيين اين از كدام هيچ

 و هـا  نزاع بخش پايان است قرار كه نيست بيش آلي ايده و ذهني يمفهوم يا موجود اسلام، از

   !باشد الزمان آخر در ها كشمش

 صـفحه  از را ظلـم  مجهول عادلانه نيروي روزگاري، كه اين به را ها انسان پندار اسلام اما

 يموجـود  ي در خصـوص بـاور  صـورت  به ،غيبي فقط يموضوع از سازد؛ مي كن ريشه گيتي

   .درآورد ؛است شده شناخته مشخصّاتش تمام كه ملكوتي زنده واقعي

در انديشه رضوي، منجي و موعود شخصي و متعين است و او كسي نيست جز حجت بن 

 و ابهـام زدايـي از   7به تبارشناسي امـام مهـدي   7از اين رو امام رضا 7حسن عسكري

را چهارمين فرزنـد   7، امام مهدي7امام رضا. اي داشتند اهتمام ويژه 7نسب امام مهدي

باشـد   مـي  7كـرد كـه او فرزنـد امـام حسـن عسـكري       مـي  دانست و تأكيـد  مي بعد از خود

  ).256،ص3ج: 1421اربلي،(

يه مسأله غيبت و مهدويت در امام. اوست» حضور«ر به فرد منجي در شيعه ويژگي منحص

بر وقوع غيبت و مسائل مربـوط بـه آن تأكيـد شـده      ي،روايات فراوان در. ذير استتفكيك ناپ

  : نويسد مي شيخ طوسي در اين باره. است
ازوقوع غيبت صادر  قبل 7كه از پدران امام مهدي يروايات فراوان و رايج…

دارند؛ رواياتي كه گوياي آن است كه صـاحب  دلالت بر امامت وي  شده است؛
  ).101ص: 1386طوسي،(واهد داشت اين امر غيبتي خ
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رسـيم، خـود را بـا     مي بدين ترتيب، در پي گيري انديشة مهدويت، آن گاه كه به عقيده شيعه

 هـاي متعـددي را پـيش    بينيم كه خـود پرسـش   مي روبه رو» غيبت«سرفصل جديدي به نام 

  .آن نهد، مانند پرسش از چگونگي رخداد تاريخي غيبت و سؤال از چرايي و اصل لزوم مي

 امـر  ايـن  تبيين در معصوم امامان فراوان اهتمام معلول ،شيعيان ميان در غيبت باورداشت

 اشـارات  اجمالي، صورت به غيبت مسأله بيان :اول امام چهار زمان در چه اگر. است مهم

 شـيوع  غيبـت  امر بيان 8صادق امام و باقر امام زمان در اما. است بوده سري بسيار و كلي

. شود مي صادر 7صادق امام از غيبت روايات ترين بيش كه اي گونه به ؛كند مي پيدا فراواني

 دوران ايـن  در ؛شـود  فـاش  نبايد كه گروهي درون يسرّ عنوان به همچنان غيبت مسألة اما

 تصـور  يـك  از آنـان  نگـاه  كـه  دريافت توان مي دوره اين راويان تعامل شيوة از. است مطرح

  . دارند فاصله آن تفصيلي بيان تا هنوز ولي ؛است رفته فراتر غيبت از اجمالي

 عـدم  و شـيعيان  عمـوم  بـراي  آن بيـان  ،غيبـت  امـر  تبيـين  در گرفته صورت تحول تنها

 در. اسـت  8رضـا  امـام  و كـاظم  امام زمان در شيعيان خصوصي مجالس به آن اختصاص

 ـ شـيعيان  از تـوجهي  قابـل  بخش :عسكري حسن امام و هادي امام جواد، امام روزگار  هب

 بسيار را غيبت و آماده غيبت براي را شيعه ،دوره اين روايات .شدند آشنا غيبت مسأله با خوبي

 معرفـي  از پـس  بارهـا  7هـادي  امام از سؤالي نمونه عنوان به. كند مي معرفي الوقوع قريب

 ـ بِالخَلفَ لكَمُ فكَيَف«: بود اين ؛پرسيدند مي شيعيان از امامت جانشين عنوان به فرزندشان نم 

  .»بِاسمه هذكر لكَمُ لايحلّ و شَخصه لاترََونَ لانكّمُ…الخَلف؟ بعد

قبل از وقوع ها  سال 7و تبيين موضوع غيبت امام دوازدهمبا طرح  :ائمه ،به هرروي

. آن به تقويت اين باور پرداختند و تشكيلات فكري شيعه اماميه را بـه تـدريج بنيـان نهادنـد    

نقش را در پررنگ نمـودن خطـوط   ترين  بيش ،از يك سو :وماهتمام گستردة امامان معص

فكري تشكيلات شيعي ايفا نمود و از سوي ديگر، با تعميق باورداشت غيبت، زمينـه را بـراي   

  .انسجام جامعة شيعي در روزگار غيبت صغري مهيا ساخت

درست به همين دليل است كه در روايات رضوي نيز به اين مهم پرداخته شده و يكـي از  

دلايل حقانيت اعتقاد شيعه به غيبت منجي موعود، پيش بيني هايي است كه قبـل از رخـداد   
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از . غيبت از سوي مرشدان و رهبران راستين و صديق جوامـع بشـري، صـورت گرفتـه اسـت     

سال پيش از غيبت، صادر شده اسـت  ها  ده 7ها اخباري است كه از امام رضا معتبرترين اين

گسترة دانش رضوي؛ حقانيت تـاريخي غيبـت و تأييـد اعتقـاد     : كه خود گوياي چند امر است

  .رسمي شيعة اماميه در اين باب و زمينه سازي براي پذيرش بهتر غيبت از سوي شيعيان

امـام  . خـوريم  مـي  در انديشه رضوي، به دليل بسيار مهمي براي چرايي رخداد غيبـت بـر  

دمي منجي را يكي از دلايل جلوگيري از تهديد شخصيت حقوقي و تخريب پايگاه مر 7رضا

  : فرمايند مي شمارند و در اين زمينه مي غيبت بر
كأني بالشيعه عند فقدهم الثاّلث من ولدي كالنعم يطلبون المرعي فـلا يجدونـه،   

و لـم؟  : لأن إمامهم يغيب عنهم، فقلت: و لم ذاك يا ابن رسول االله؟ قال: قلت له
امام : گويد مي علي بن فضالم بالسيف؛ بيعه إذا قا في عنقه لئلا يكون لأحد: قال
بينم كـه وقتـي سـومين فرزنـد مـرا از دسـت        مي گويي شيعه را: فرمود 7رضا

يابن رسـول  : عرض كردم. جويندو نمي يابند مي بدهند، مانند چارپايان، چراگاه
: عـرض كـردم  . پنهـان اسـت  ها  كه امامشان از آن براي آن: براي چه؟ فرمود !االله

كه چون با شمشير قيام كند، بيعت كسـي در گـردنش    براي آن: براي چه؟ فرمود
  .)480،ص 2ج: 1395صدوق،( نباشد

هاي  در اين سخن بر آن انگشت نهاده است، بعد ديگري از توطئه 7اين فلسفه كه امام رضا

در عـرف  » بيعـت «با توجه به مفهوم عميـق و نقـش كليـدي    . سازد مي بني عباس را آشكار

حاكمان  :كار انتقال و تثبيت قدرت در جامعة عربي عصر ائمهوساز و 1سياسي –اجتماعي 

بني عباس؛ براي آن كه مهدي موعود را به عنصري بي خطر و مردة سياسي تبديل كنند، دو 

نخست آن كه حضرت را به شهادت برسانند؛ دوم آن كـه  : راه كار مؤثر در پيش روي داشتند
                                                 

، الگوي رفتار سياسي شهروندان است و از رهگـذر آن » بيعت«، ي اهل سنتدر نگرش سياس .1
» مشـروعيت «، از طريق اين مشـاركت مـؤثر  ، امت حق ذاتي حاكميت خويش را اعمال كرده

بيعت صرفاً عنصـري مقبوليـت   ، در رهيافت اهل سنت، از اين رو. كند مي حكومت را تأمين
الـنظم  ، محمـد كامـل ليلـه   : ك.ر. شـود  مي آفرين نيست؛ بلكه عاملي مشروعيت بخش تلقي

: الاحكام السـلطانيه ، ؛ ابوالحسن علي بن محمد ماوردي433ص : الدوله و الحكومه، السياسه
 .6ص ، 2ج
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راه كار اول بـه حـذف فيزيكـي    . ملي سازنندرا در قبال حضرت ع» ترور شخصيت«سناريوي 

شـد و راه كـار دوم بـه     مـي  حضرت از عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي مسـلمانان منجـر  

  ).191،ص3ج: 1388عليزاده،(گرديد   تخريب پايگاه مردمي ايشان ختم مي

دانستند كه بهترين راه بـراي فلـج كـردن     مي قدرت پرستان و سياست بازان عباسي نيك

عظيم شيعه، سلب مقبوليت اجتماعي و محبوبيت معنوي از رهبريِ كارآمـد شـيعي از   حركت 

بـود و   7طريق سازش كار معرفي كردن رهبر جديد، يعني جانشـين امـام حسـن عسـكري    

باشـد و بـه    7توانست مانوري بسيار مؤثر تبليغاتي عليه امام مهـدي  مي بيعت ستاندن از او

يوستگي سازماني ميان رهبري و جامعة شيعي را به گونة مطلوبي ضريب همبستگي روحي و پ

حداقل فروكاهد و بدين سان، جبهة شيعه را در جغرافياي معادلات سياسي بـه موفقيـت بـي    

  ).292ص: همان(وزني، تبعيد كند 

براساس حكمت بالغة الاهي ـ فرصـتي اسـتثنايي بـراي      7از اين رو، غيبت امام مهدي

ن نجات بخش ذخيره شده فراهم آورد تـا در پنـاه آن،   صيانت از شخصيت حقيقي و حقوقي آ

  . چراغ اميد مستضعفان جهان براي برپايي حكومت عدل و حق همچنان فروزان بماند

  در انديشه رضوي پيوند وثيق آموزه مهدويت و آينده نگري. 4

و مسـيرها، مراحـل   » آينده نگري«اي به فراخناي زندگي بشري دارد و  نگاه به آينده، پيشينه

مختلفي را طي كرده و از گمانه زني، اختر بيني، يتوپيـا نويسـي، فلسـفه نظـري     هاي  گذرگاه

  .رسيده است 1»آينده پژوهي«به  …تاريخ و

                                                 

، Foresight)( آينده نگـاري ، Futurology)(آينده شناسي Futures Studies)(پژوهي آينده .1
و رويكردهاي علمـي و پژوهشـي    اصطلاحات و واژه هايي است كه كم و بيش در نوشته ها

امروزه به رشته هاي علمي جديدي كه هدفش مطالعـه مـنظم آينـده    ، در واقع. شود مي ديده
، در پـي كشـف و شناسـايي آينـده هـاي ممكـن      ، اين رشته. گويند مي آينده پژوهشي، است

توليـد روش منـد   پژوهـي،   آيندههدف . محتمل و مطلوب و كاربست آن در زمان حال است
بـه  . تر از ملاحظات آينده محور در فرآيند تصميم گيـري اسـت   ش راهنما و استفادة بيشدان

، پـروميچيچ : ك.ر.گوينـد  مـي  Futurist)(آينـده پـژوه  ، كارشناسان و پژوهشگران اين رشـته 
� 
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در طول تاريخ، همـواره بشـر شـاهد آينـده     ها  و آينده نگاريها  در وراي همة آينده نگري

مـن و  معه انساني بـه آينـدة ا  اگر هدف از آينده پژوهي را رساندن جا. شناسي ديني بوده است

  .هي صادق استگونه اي از آينده نگري در همة اديان الا پايدار بدانيم؛

هـم تفسـير كـلان از    : آينده نگري در آموزه مهـدويت وجـود دارد  هاي  همة ابعاد و مؤلفه

و در نهايـت  ( مختلـف هاي  حيات معقول بشري است؛ هم تصوير و ترسيم روشني از وضعيت

آموزه مهدويت در باب آينده، بيش هاي  گزاره. و هم راه و نظام رسيدن به آن) وضعيت حتمي

در . دارد بر ساختن و برنامـه ريـزي بـراي آن دلالـت     ،از آن كه بر شناختن تأكيد داشته باشد

 لـي طراحـي و سـاخت آينـده را بـه     پيش بيني آينده امكان پذير اسـت؛ و  مجموع، در اسلام،

  ).27ص: 1390جمعي از نويسندگان،(داند  نيازمند مي حضور، همگرايي و تعهد همگان

هاي گوناگون روح انديشيدن به آينده و ايمان به آينده اي روشن  به مناسبت 7امام رضا

  : فرمود مي كرد و مي را در وجود ياران خود زنده
وم      الْقاَئم المْنتَْظرَُ في غيَبته المْطاَع في ظهُورهِ لوَ لَ الْحجةُ ا يـ نَ الـدنيْا إِلَّـ قَ مـ م يبـ

   ئـَتلا م واحد لَطوَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ ذَلك اليْوم حتَّى يخرُْج فيَملَأاَلْأَرض عدلاً كمَـ
 او را كشند و در ظهورش مطـاع باشـد؛  حجت قائم كه در غيبتش انتظار ؛ جورا

 نمايـد  خدا همان روز را طولانى ميانده باشد، اگر از دنيا مگر يك روز باقي نم
 تا ظهور كند و زمين را پر از عدالت كند؛ همان گونه كه از ستم پر شـده اسـت  

  .)372ص  ،2ج: 1426،صدوق(

نظر نگيرد و به آينـده روشـن نينديشـد و     تا زماني كه انسان، مقصد عالي و نهايي خود را در

امـا در آمـوزة    تحـول نخواهـد داشـت؛   بليت تحرك و قا ؛فرجام و عاقبت دنيا را فراموش كند

، در جهت اوهاي  مهدويت به اين نياز انسان پاسخ درستي داده شده است و رفتارها و كوشش

  .گردد مي رسيدن به اين آينده روشن نهادينه كسب تلاش به منظور

                                                                                                                    
�  

و اطـلاع   پژوهـي  آينـده مركز : تهران(، عباداالله حيدري: ترجمه، و مديريت آينده پژوهي آينده
  .11ص ، )رساني
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  نتيجه 

 ، ذهـن را درگيـر  پيوند با هـر يـك  به ويژه با پرسشي هايي كه در  ،با انديشه در آنچه گذشت

  : كنم مي نتايج به دست آمده از بحث اشارهترين  به مهم ؛كند مي

باشد و ويژگي منحصربه  مي» دين«تنها منبع راهگشا در تبيين و تحليل آموزه مهدويت، . 1

و  6شيعه اتكا به وحي و روايات پيامبر گرامـي تر  فرد فرجام شناسي اسلام و به معناي دقيق

 .حاصل چنين تفسيري پيش بيني حتمي و قطعي آينده است .امامان معصوم است

 و تبيـين  هي و هدف خلقت تفسـير حركت تاريخ براساس ربوبيت الا در انديشه رضوي. 2

 .زمين هيچ گاه از حجت الاهي خالي نمي گردد 7از اين رو از ديدگاه امام رضا. شود مي

 يعنـي  ؛گيـرد  مي ريشه اجتماع دافرا در تغيير از اجتماعي تحول و تغيير كه است گفتني. 3

 تحقـق  مـلاك  كـه  نماند ناگفته .است اجتماع آن افراد تغيير ،اجتماع در تغييري هر خاستگاه

 اجتماعي تغيير بنابراين،. است اجتماع آن افراد تر بيش در تغيير اجتماعي، تغييرات در مقدمات

 در و باشـند  معتقد اجتماع در تغيير ضرورت به اجتماع آن افراد عموم كه داد خواهد رخ زماني

 اجتمـاع  فعـال  تر اعضـاي  عموم مردم، بيش از مراد. دهند انجام عملي اقدام آن تحقق جهت

 رب ندارند، فعال اجتماعي حضور و اعتنايند بي همواره كه جامعه خاموش افراد رو، اين از. است

به اهميت جايگاه انتظـار  در اين جا است كه  .داشت نخواهند تأثيري آن نيافتن يا يافتن تغيير

بريم؛ زيرا در انديشه رضوي پاداش انتظار همچون شهادت در  مي پي  7در نظرگاه امام رضا

شايد بتوان قاعده زير را در تبيـين چيسـتي   . است 7جنگ بدر يا حضور در خيمه امام زمان

 : انتظار ارائه كرد

  تحقق تغيير= قق تغيير توسط باري تعالي اراده تح+ اقدام عملي در جهت تغيير + باور به لزوم تغيير
  

بودن  هي وقدسيالا: هاي آموزه مهدويت در انديشه رضوي عبارتند از ويژگيترين  مهم. 4

حضور منجي موعود، پيونـد   منجي موعود در انديشه شيعه؛ جهان شمول بودن منجي موعود؛

  .شيعه ن منجي موعود شيعه و آينده نگري و عدالت محور بودن منجيوثيق ميا
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 چكيده

بصيرت و داراي قدرت بصيرت و داراي قدرت بصيرت و داراي قدرت بصيرت و داراي قدرت     ، افرادي هستند صاحب علم، آگاهي،، افرادي هستند صاحب علم، آگاهي،، افرادي هستند صاحب علم، آگاهي،، افرادي هستند صاحب علم، آگاهي،معهمعهمعهمعهجاجاجاجا    »»»»خواصخواصخواصخواص««««و و و و     »»»»نخبگاننخبگاننخبگاننخبگان««««
رين رين رين رين ت ـت ـت ـت ـ    يكـي از مهـم  يكـي از مهـم  يكـي از مهـم  يكـي از مهـم  . . . . رسانندرسانندرسانندرسانند    ميميميمي    تحليل و استنباط كه رهبر جامعه را در پيشبرد اهدافش ياريتحليل و استنباط كه رهبر جامعه را در پيشبرد اهدافش ياريتحليل و استنباط كه رهبر جامعه را در پيشبرد اهدافش ياريتحليل و استنباط كه رهبر جامعه را در پيشبرد اهدافش ياري

. . . . هدايت جامعه بـه سـمت اسـلام اصـيل محمـدي اسـت      هدايت جامعه بـه سـمت اسـلام اصـيل محمـدي اسـت      هدايت جامعه بـه سـمت اسـلام اصـيل محمـدي اسـت      هدايت جامعه بـه سـمت اسـلام اصـيل محمـدي اسـت          وظايف نخبگان شيعه در هر عصر،وظايف نخبگان شيعه در هر عصر،وظايف نخبگان شيعه در هر عصر،وظايف نخبگان شيعه در هر عصر،
يت شهروندان يت شهروندان يت شهروندان يت شهروندان به هدابه هدابه هدابه هدا    ؛؛؛؛يرت و آگاهييرت و آگاهييرت و آگاهييرت و آگاهيبصبصبصبص    ، با بهره گيري از تقوا، علم،، با بهره گيري از تقوا، علم،، با بهره گيري از تقوا، علم،، با بهره گيري از تقوا، علم،نخبگان و خواص جامعهنخبگان و خواص جامعهنخبگان و خواص جامعهنخبگان و خواص جامعه

        ....دارنددارنددارنددارند    ميميميمي    و انحرافات مصونو انحرافات مصونو انحرافات مصونو انحرافات مصونها ها ها ها     جامعه را از لغزشجامعه را از لغزشجامعه را از لغزشجامعه را از لغزش    جامعه شيعي پرداخته،جامعه شيعي پرداخته،جامعه شيعي پرداخته،جامعه شيعي پرداخته،
اين پژوهش در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه خـواص جامعـه شـيعي عصـر امـام      اين پژوهش در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه خـواص جامعـه شـيعي عصـر امـام      اين پژوهش در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه خـواص جامعـه شـيعي عصـر امـام      اين پژوهش در صدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه خـواص جامعـه شـيعي عصـر امـام      

نقش آفريني آنان در هدايت نقش آفريني آنان در هدايت نقش آفريني آنان در هدايت نقش آفريني آنان در هدايت     چه كساني بودند؛ جايگاه آنان در جامعه چگونه بود؛ وچه كساني بودند؛ جايگاه آنان در جامعه چگونه بود؛ وچه كساني بودند؛ جايگاه آنان در جامعه چگونه بود؛ وچه كساني بودند؛ جايگاه آنان در جامعه چگونه بود؛ و    7رضارضارضارضا
كند تا به بررسي كند تا به بررسي كند تا به بررسي كند تا به بررسي     ميميميمي    پاسخ اين پرسش نويسنده را ياريپاسخ اين پرسش نويسنده را ياريپاسخ اين پرسش نويسنده را ياريپاسخ اين پرسش نويسنده را ياري    ....بوده استبوده استبوده استبوده است    شيعي به چه صورتشيعي به چه صورتشيعي به چه صورتشيعي به چه صورتجامعه جامعه جامعه جامعه 

        ....و تحليل جايگاه و نقش خواص جامعه شيعي عصر غيبت بپردازدو تحليل جايگاه و نقش خواص جامعه شيعي عصر غيبت بپردازدو تحليل جايگاه و نقش خواص جامعه شيعي عصر غيبت بپردازدو تحليل جايگاه و نقش خواص جامعه شيعي عصر غيبت بپردازد
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      نخبگان عصر رضوي با حضور خود در عرصـه نخبگان عصر رضوي با حضور خود در عرصـه نخبگان عصر رضوي با حضور خود در عرصـه نخبگان عصر رضوي با حضور خود در عرصـه     كند كهكند كهكند كهكند كه    ميميميمينتيجه حاصل از پژوهش اثبات نتيجه حاصل از پژوهش اثبات نتيجه حاصل از پژوهش اثبات نتيجه حاصل از پژوهش اثبات 

شـيعي پرداختـه و امـام امـت را در     شـيعي پرداختـه و امـام امـت را در     شـيعي پرداختـه و امـام امـت را در     شـيعي پرداختـه و امـام امـت را در         ديني، علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به هدايت جامعهديني، علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به هدايت جامعهديني، علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به هدايت جامعهديني، علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به هدايت جامعه
بارزترين ويژگي نخبگان در تمام عرصه ها، تقوا و بصيرت آنان بارزترين ويژگي نخبگان در تمام عرصه ها، تقوا و بصيرت آنان بارزترين ويژگي نخبگان در تمام عرصه ها، تقوا و بصيرت آنان بارزترين ويژگي نخبگان در تمام عرصه ها، تقوا و بصيرت آنان . . . . رسيدن به اهدافش ياري كردندرسيدن به اهدافش ياري كردندرسيدن به اهدافش ياري كردندرسيدن به اهدافش ياري كردند

        . . . . شدشدشدشد    بود كه مانع لغزش آنان و هدايت جامعه به سمت رشد و كمال ميبود كه مانع لغزش آنان و هدايت جامعه به سمت رشد و كمال ميبود كه مانع لغزش آنان و هدايت جامعه به سمت رشد و كمال ميبود كه مانع لغزش آنان و هدايت جامعه به سمت رشد و كمال مي
بصيرت بصيرت بصيرت بصيرت مختلف با سلاح تقوا، علم و مختلف با سلاح تقوا، علم و مختلف با سلاح تقوا، علم و مختلف با سلاح تقوا، علم و هاي هاي هاي هاي     در دوران غيبت نيز بايد نخبگان در عرصهدر دوران غيبت نيز بايد نخبگان در عرصهدر دوران غيبت نيز بايد نخبگان در عرصهدر دوران غيبت نيز بايد نخبگان در عرصه    ،،،،بنابراينبنابراينبنابراينبنابراين

        ....مصون دارندمصون دارندمصون دارندمصون دارندها ها ها ها     حضور فعال داشته و جامعه را از انحرافات و لغزشحضور فعال داشته و جامعه را از انحرافات و لغزشحضور فعال داشته و جامعه را از انحرافات و لغزشحضور فعال داشته و جامعه را از انحرافات و لغزش

  : ها كليد واژه

        ....، جامعه شيعي، خواص، دوران غيبت، عصر رضوي، نخبگان، جامعه شيعي، خواص، دوران غيبت، عصر رضوي، نخبگان، جامعه شيعي، خواص، دوران غيبت، عصر رضوي، نخبگان، جامعه شيعي، خواص، دوران غيبت، عصر رضوي، نخبگان7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا

                                                 
  .نشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهاندا �

   .استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان ��
   .دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان ���
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  مقدمه

خـواص يـا نخبگـان    . دهنـد  مـي  تشكيل »خواص«و  »عوام«پيروان رهبر جامعه را دو گروه 

كه قدرت تحليل جريانات جامعه و جدايي حق از  جامعه گروهي صاحب علم و بصيرت هستند

و  شوند مينخبگان به دليل برخورداري از علم و بصيرت، اسير جو و هيجانات ن. باطل را دارند

  .خورند نمي فريب جريانات انحرافي در مسير حركت را

دهد، اين افراد معمـولا از پيشـروان    مي مطالعه شخصيت خواص در جوامع مختلف نشان

ش ياري كرده و ا و تبعيد شدگاني هستند كه نهضت را در پيروزيها  هضت، زندان رفتهشروع ن

پس از پيروزي نيز با حفظ خلوص اوليه، موقعيت شناسي و رصد كردن انحرافات و پيـروي از  

بـه   7امـام رضـا  . كننـد  مـي  حفـظ هـا   عوام را از خطرات و انحرافات و آسـيب  ،رهبر جامعه

  : نمايند مي ين گونه اشارهپيشگامي برخي از نخبگان ا
 أن أردت: فقال عيسى إلى رجل فجاء ببغداد سليمان بن عيسى مجلس في كنا قال

 قـوم  عنـدنا  فـداك  جعلـت : عنها أسأله مسألة في 7الأول الحسن أبي إلى أكتب
 فـإن  أعطهـم  نعـم : إلـي  فكتب شيئا؟ قال الزكاة من فأعطيهم يونس بمقالة يقولون
 رجـل  علينـا  فـدخل  ذلك بعد جلوسا كنا قال دعي إذا عليا يجيب من أول يونس
 معشر يا: يونس فقال المجلس في يونس كان و 7موسى الحسن أبو مات قد فقال
كشي، (إمامي  فهو 7موسى بن علي إلا إمام االله بين و بيني ليس أنه المجلس أهل

  .)489، ص1ج: 1348
  : شود ها ديده مي ه پنج ويژگي بارز در آندر اين نوشتار مراد از خواص جامعه رضوي، افرادي هستند ك

  ؛پايبندي به شريعت. الف

  ؛علم و دانش. ب

  ؛بصيرت. ج

  ؛موقعيت شناسي. د

  .اطاعت از رهبري. هـ

كسـب   ، با امام جامعه در ارتباط بوده، از محضر وياين افراد به مدد توانمندي هايي كه دارند

  .دارند مي مصونها  را از انحرافات و لغزشجامعه  ،فيض نموده و با علم و تقوا و بصيرت خود
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67 

از آن جا كه اين پژوهش به دنبال بازشناسي تحليلي نقش و جايگـاه نخبگـان و خـواص    

 در آن عصـر اسـت؛   در سـاخت دهـي و هـدايت جامعـه شـيعي      7امام رضا در عصر جامعه

توصيفي  نگارندگان با عنايت به عناوين و سؤالات مطرح شده، موضوع مورد بحث را به شيوه

  .و از نوع تحليل اسنادي مورد بررسي و تحليل قرار داده اند

ابع مرتبط بـا موضـوع   با توجه به روش پژوهش، جامعه پژوهش كليه اسناد و مدارك و من

در ارتبـاط   7 سعي شده شخصيت تمام افرادي كه با امـام رضـا   ،بنابراين .مورد بحث است

، مورد بررسي و باشد امام تنها به نقل يك روايت بوده باها  حتي اگر ميزان ارتباط آن ؛بوده اند

  .تحليل قرار گيرد

  نخبگان و خواص جامعه رضوي

آنان را از اصحاب  ،مطالعه و بررسي شخصيت سيصد و بيست نفر از كساني كه رجال پژوهان

دهد برخي از افراد با توجـه بـه ظرفيـت و توانمنـدي      مي نشان اند؛  كرده معرفي 7 امام رضا

آنان را از برترين اصحاب خود و نخبگان ژه امام بوده و امام مورد عنايت وياند  يي كه داشتهها

بـه عنـوان    7تقريبا نام سي و دو نفر در ميـان اصـحاب امـام رضـا    . اند جامعه شيعي دانسته

دهد همه آنان داراي  مي بررسي شخصيت اين سي و دو نفر نشان. درخشد مي نخبگان جامعه

  : ز بوده اندپنج ويژگي بار

بودند كه عمل  پرهيزكار نخبگان جامعه رضوي افرادي: شريعت هاي آموزهبه  پايبندي. 1

شخصـيت صـفوان بـن يحيـي از     . ه اسـت ديني در رأس زندگي آنان قرار داشتهاي  به آموزه

  : نخبگان و خواص جامعه رضوي اين گونه گزارش شده است
 يزكي و أشهر ثلاثة السنة في يصوم و ركعة خمسين و مائة يوم كل في يصلي فكان
) تبـرع ( يتبـرع  ذكرنـاه  مـا  عدا مما نفسه عن به يتبرع ما كل و دفعات ثلاث زكاته
 الكوفـة  إلـى  أهلـه  إلى دينارين حمل كلفه إنسانا أن أصحابنا حكى و. مثله عنهما
 لـم  ما على العبادة و الورع من كان و. الأجراء أستأذن أنا و مكرية جمالي إن: فقال
  .)197ص: 1407نجاشي، (االله  رحمه طبقته من أحد عليه يكن

مندي آنان از  ، بهرهبرجسته نخبگان عصر رضويهاي  از ويژگي: مندي از علم و دانش بهره. 2
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. انـد  را با حضور در كنـار ائمـه فـرا گرفتـه     و دانش خود علمها  علم و دانش است كه اكثر آن

نخبگـان  . باشـد  مـي  ، طب، شيمي، نجـوم و غيـره  منظور از علم، علوم ديني، فلسفي، كلامي

 و انحرافات مصونها  جامعه را از لغزش ،علم خود استفاده از افرادي صاحب علم هستند كه با

آن . انـد  د قـرار داده علم و دانش برخي از نخبگان جامعه را مورد تمجي 7امام رضا. دارند مي

  : فرمايند مي در تأييد علم يونس حضرت
 عبـد  حـدثني : قـال  شـاذان  بن الفضل حدثني: قال قتيبة بن محمد بن علي حدثني
 خاصـته  و السلام عليه الرضا وكيل كان و رأيته قمي خير كان و المهتدي بن العزيز
 معـالم  آخـذ  فعمـن  وقـت  كل في لقائك على أقدر لا إني: فقلت سألته إني: فقال

  .)446ص: همان(الرحمن  عبد بن يونس عن خذ: فقال ديني؟

نخبگان جامعه رضوي در دين شناسي سرآمد همگـان بودنـد و مراجـع    : ن شناسي آگاهدي. 3

 زكريا بن آدم را دين شناسـي آگـاه دانسـته و از شـيعيان     ،امام. رفتند مي ديني مردم به شمار

  : براي حل مشكلات و مسائل ديني خود به زكريا رجوع كنند كه خواهند مي
 بـن  علـي  عن الوليد بن أحمد عن عيسى بن محمد عن االله عبد بن سعد عن عنه و

 فممـن  وقـت  كـل  في إليك أصل لست و بعيدة شقتي 7للرضا قلت قال المسيب
كشي، (الدنيا  و الدين على المأمون القمي آدم بن زكريا من: فقال ديني؟ معالم آخذ

  .)595، ص1ج: 1348

تـو  «: ويـد گ مـي  همين بس كه ابن فضال به يـونس  ،در دين شناسي يونس بن عبدالرحمن 

، 1ج: 1365 كلينـي، ( »شـود  مـي  آوري كه بـه وسـيله آن گـره گشـايي     مي پيوسته احاديثي را

  ).388ص

. هاي برجسته نخبگان عصر رضوي، بصـيرت آنـان بـوده اسـت     از ديگر ويژگي: بصيرت. 4

 ييا نيروي يبصيرت قوه قلب«: گويند برخى از اهل معرفت مى. بصيرت نوعي ادراك انساني است

است كه به نور قدس روشن گرديده و از پرتو آن، صاحب بصيرت، حقايق و بواطن اشـيا   يباطن

  ). 305ص: م1997تهانوي، (»است نفس يبرا )چشم(بصيرت به مثابه بصر. يابد را در مى

عرصه را براي جريانات انحرافي تنگ  نخبگان جامعه در عصر رضوي، بصيرت و بيداري 

توانستند بسياري از افراد را واقفي كنند؛ اما ها  و جدلها  مغالطه جريان انحرافي واقفيه با. كرد
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عني يونس بن عبدالرحمن و صـفوان بـن يحيـي نتوانسـتند بـا      ي: ر جامعهدو فرد بصي در برابر

 بـذل  ممن  كان«: لذا در صدد برآمدند كه آنان را تطميع مالي كنند. مغالطه و جدل وارد شوند
: 1383ابـن داوود،  ( »الحـق  على ثبت و أخذه من) فامتنع( نعامت و جزيل مال الوقف على له

   .)383، ص1ج

 ـ خـود بودنـد؛   نخبگان جامعه رضوي مطيع محض امام و ولـي : اطاعت از رهبري. 5 ن اي

و هـا   نشده و ديگران را هم از ايـن لغـزش  ها  شد تا گرفتار دام انحرافات و لغزش مسأله سبب

و  صفوان بن يحيي دو تن از نخبگان جامعه رضويمحمد بن سنان و . انحرافات نجات دهند

محمد بن سنان و صفوان بن يحيي را مورد  7امام جواد كه بودند؛ چنان 7ع امام رضايمط

 »اين دو هرگـز بـا مـن و پـدرم مخالفـت نكردنـد      «: فرمايند مي ستايش و تمجيد قرار داده و

  ).504، ص1ج: 1348، كشي(

: تـوان چنـين برشـمرد    را مـي  خبگان جامعه رضـوي ن چهار ويژگي بنابر آن چه گفته شد،

  .بصيرت، و اطاعت از رهبري مندي از بهره علم، مندي از ه بهر به زيور تقوا، آراستگي

  نقش آفريني نخبگان جامعه رضوي در هدايت جامعه شيعيهاي  گونه

دينـي،  هـاي   در عرصه دهد، كه آنان مي نشان عصر رضوي بازخواني نقش و جايگاه نخبگان

لمي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي حضور داشته و به هدايت جامعه شيعي پرداخته و امـت  ع

  . نمودند مي و انحرافات حفظها  را از لغزش

  : عرصه ديني. 1

 ،نخبگان فعال اين عرصـه . مراد از عرصه ديني، تمام مواردي است كه با دين در ارتباط است

مردم،  پاسخ گويي به سؤالات ديني هستند و براي كاملا آشنا دينيهاي  كه با آموزه اند كساني

فقه، علوم قرآن، علـوم   ، مانندمختلفيهاي  در زمينه ،در عرصه ديني نخبگان. دارند صلاحيت

  .حديث، تفسير، قرائت قرآن كريم فعاليت دارند

تـوان از   در ايـن زمينـه مـي   . دهنـد  مـي  ترين نخبگان عرصه ديني را فقهـا تشـكيل   بيش

ون يونس بن عبدالرحمن، صفوان بن يحيي بياع السابري، محمد بـن ابـي   شخصيت هايي چ
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	����عمير، عبداالله � ، الحسن بن محبوب، احمد بن محمد بن ابي نصر، الحسن بن علـي  �

بن حكيم، عبدالرحمن بن  ������بن ايوب، عثمان بن عيسي، زكريا بن آدم،  ���
�بن فضال، 

  .جعفر بن بشير نام برد نجران و ابي

 ـ به عنوان فقها و مراجع دينيها  از ميان اشخاصي كه نام آن ه ذكر شد، دو نفر از همه فقي

  .صفوان بن يحييو  يونس بن عبدالرحمن: ترند

در تحليل و بررسي شخصيت يونس بن عبدالرحمن به عنوان يك مرجع ديني مورد تأييد 

 ، بـه آن انـدازه بـوده   ديني در حوزه مسائل ونس بن عبدالرحمني توان علمي: بايد گفت ،امام

  : نمايند، مسائل ديني خود را از يونس فرا گيريد مي است كه امام به خواص جامعه سفارش
 عليـه  الرضـا  وكيـل  كـان  و رأيتـه  قمي خير كان و المهتدي بن العزيز عبد حدثني
 فعمن وقت كل في لقائك على أقدر لا إني: فقلت سألته إني: فقال خاصته و السلام
عظيمـة   منزلـة  هـذه  و. الـرحمن  عبـد  بـن  يونس عن خذ: فقال ديني؟ الممع آخذ

  .)446ص: 1407نجاشي، (

عـادي از شـهروندان    يفرد به 7ن كه خطاب امام رضااي، در اين گزارش نكته حائز اهميت

 ،پـس . به وكيل خود، عبد العزيز بن المهتدي اسـت  7ست؛ بلكه خطاب امامجامعه شيعي ني

  . دهد مي ارجاع وياست كه امام خواص جامعه شيعي را به  اي ازهونس به اندتوان علمي ي

 الـرحمن  عبـد  بن يونس«: فرمايند مي وصف شخصيت يونس بن عبدالرحمندر  7امام
، 7در حقيقـت از منظـر امـام   ). 203، ص1ج: 1348، كشـي (» زمانه في سلمان هو ،كذلك

   .باشد همچون سلمان در زمان رسول خدا مي شخصيت يونس،

����� ��	
� ��	 ��  بحـر  بـن  سـهل  حدثني قال معروف بن جعفر«: ��� �� ���	

 مـن  أفقـه  كـان  الناس سائر من رجل الإسلام في نشأ ما يقول شاذان بن الفضل سمعت قال

  �»االله رحمـه  الـرحمن  عبـد  بـن  يـونس  من أفقه بعده رجل نشأ لا و الفارسي سلمان���� 

�� ��	 ��� ��  �!� �"� ��	 #� $��	 %�&�'�(��� #���) �*"+ 	� �*,  ��	 �*"+ #-

��. #(/� )		�0 1!+� ��) �	��	 �6 �+	 '�!� .  

ت رضـاي  از وي يونس بن عبد الرحمن از اشخاصي است كه امام: توان گفت ، ميبنابراين

كه در گزارش ذيل خواهد آمد، شخصيت وي مورد پسند امام و مقبول آن  و چناناند  داشتهتام 
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  : حضرت بوده است
 قـال  العمركـي  حـدثني  قـال  أحمد بن جعفر حدثني قال مسعود بن محمد حدثني
 تقـول  ما 7جعفر لأبي قلت قال القاسم بن داود عن قتادة أبي بن الحسن حدثني

 بنـي  مـولى  تريـد  لعلـك : قـال  الرحمن عبد ابن قلت يونس؟ من: قال يونس؟ في
   .)486ص: همان(نحب  ما على كان فإنه االله رحمه: فقال نعم قلت يقطين؟

شخصيت يونس بن عبدالرحمن به عنوان اعلم و افقـه مـردم زمانـه خـويش مـورد       بنابراين،

د آي مي در اين جا اين سؤال به ذهن. است و مقبول آن بزرگوار بوده 7ت تام امام رضارضاي

 زمـان وي  به عنوان يكي از خواص جامعه در نزد مـردم  ،يونس بن عبدالرحمنكه شخصيت 

  است؟ هبود چگونه

از اهل بصره،  عده اي«: كند كه بسيار تكان دهنده است مي گزارشي را مرحوم كشي نقل

ز در آن هنگام نزد امام يونس بن عبدالرحمن نيآمده و اجازه ورود خواستند؛  7نزد امام رضا

د و گـرد  پشت پرده مخفي كه وارد اتاق شده،امام به يونس بن عبد الرحمن اشاره كردند . بود

گـو  و و با امام به گفـت  اهل بصره وارد اتاق شدند. روج دهندنكند تا امام به او اجازه خحركت 

 ؛زماني كه آنان با امام خداحافظي كرده و رفتنـد  .ونس كردندنشستند و شروع به بدگويي از ي

 در حالي كه گريـه  ،نزد امام آمد ونسي. امام به يونس اجازه دادند كه از پشت پرده بيرون آيد

 اما يارانم از مـن ايـن گونـه سـخن     ،كنم مي من اين گونه از شما حمايت: گفت مي د وكر مي

  : امام در جواب يونس دو نكته را متذكر شدند !ندگوي مي

به ها  ها ناراحت مباش و سخنان آن از سخنان آن ،تا زماني كه امام تو از تو راضي است. 1

  .رساند نمي تو زياني

  . رها كن ،دانند هاي آشنا سخن بگو و آن چه را نمي د آموزهبا مردم در مور !اي يونس. 2

در جامعه شيعي عصـر  . دهد مي ياران يونس را نشان و بدگويي اين سخن امام علت انكار

ديني براي همگان قابـل  هاي  توان انديشه ورزي همه افراد يكسان نيست و همه آموزه ،امام

داند در اختيـار ديگـران قـرار     مي خود چه را خواهند هر آن مي لذا امام از يونس .ستهضم ني

  ).487ص: همان(» ندهد

از اصـحاب شـكايت    7ونس بن عبدالرحمن نـزد امـام رضـا   در روايتي ديگر نيز وقتي ي
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 »تبلـغ  لا عقـولهم  فإن دارهم؛ مدارا كنها  با آن .رسد نمي عقلشان«: فرمايند مي امام ؛كند مي

   ).888ص: همان(

شخصـيتي  هـاي   ويژگي. است 7عصر امام رضا مراجع فقهيصفوان بن يحيي از ديگر 

 150اسـت كـه هـر روز     بوده عابد ترين افراد. دهد كه او از خواص شيعه است مي وي نشان

گرفته و سه مرتبه در سـال زكـات    ميهمچنين سه ماه از سال را روزه  ؛خوانده ميركعت نماز 

دهد كه او در علـم فقـه صـاحب     يم وي نشان هاي باكت. كرده است مي مال خود را پرداخت


����� كتاب ،���� �	� ������� كتاب و ��
	� � ������ كتاب. نظر و از برجستگان بوده است 

� �� كتاب ،������� كتاب ،������ي هاي با، از كت���$#" !���� كتاب ،� ��� كتاب ،���

  . )241ص: تا بي طوسي،(است كه ابن نديم براي وي نقل كرده است 

 7ت آنان را امامبن آدم از فقهايي هستند كه حكم مرجعيا يونس بن عبدالرحمن و زكري

خواستم فردي را  7از امام رضا«: گويد ؛ ميعلي بن مسيب كه از ثقات است. اند امضا نموده

 »امام زكريا بن آدم را معرفـي فرمودنـد   .رمبه من معرفي نمايند تا معالم دينم را از او فرا بگي

  ).595، ص1ج: 1348 ،كشي(

وي نه تنهـا  . بارز و از فقهاي عصر رضوي استهاي  محمد بن ابي عمير نيز از شخصيت

 به همين علت مورد قبول اهل سـنت  ز مهارت داشت؛بلكه در فقه اهل سنت ني ؛در فقه شيعه

  . باشد مي

: د گفـت باي ،نقش آفريني اين نخبگان ديني در هدايت جامعههاي  در تبيين گونه ،بنابراين

نخبگان دينـي بـا   . ديني بسيار گسترده و عميق بودهاي  علم نخبگان ديني از مسائل و آموزه

پاسخ گـوي شـهروندان شـيعي و سـني      ،ديني داشتندهاي  توجه به علمي كه نسبت به آموزه

 ـ ،علاوه بر پاسخ گويي به مسائل ديني. بودند  ادانتونس بـن عبـدالرحمن از اس ـ  برخي چون ي

فقهي  هاي  ب اتربيت شاگردان به تصنيف و تأليف كت بودند كه ضمن علوم دينيبرجسته حوزه 

  .پرداختند مي در اين حوزه

  : زير نام برد هاي ب اتوان از كت مي فقهي اين عصر هاي باترين كت از مهم

  ر؛، المكاسب، الصيد، الذبائح از جعفر بن بشي�
���كتاب 
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 ������� بن حكيم بـن   ������لحدود، الديات، از كتاب الطلاق، الحيض، الفرائض، النكاح، ا

  بن عمار؛

، النكاح، الطلاق، الانفال از �
	���، الصيام، �
����كتاب الحج، فضائل الحج، مناسك الحج، 

  .رمحمد بن ابي عمي

پرداخته و ت اهل البيهاي  عده اي در حوزه علوم ديني به حفظ و نشر آموزه ،در اين عصر

مع آوري كردند و اين اولـين كتـاب جـامع در بـاب     ج بزرگي هاي باكترا در  يروايات معتبر

  .به ويژه شيعيان بود كه اساس تدوين جوامع اربعه شيعه شد ،حديث براي مسلمانان

ه كـرد  را جمـع آوري  7امام علـي هاي  اسماعيل بن مهران از اشخاصي است كه خطبه

  ).26ص: 1407، نجاشي(است 

ار اماميه و از محدثان بزرگ و اصحاب اجماع است كه نام ابن ابي عمير نيز از مشايخ پرك

، 14ج: 1390، خويي(آمده است  شود؛ مي مورد 645 كه بيش از وي در بسياري از اسناد روايي

ابن ابـي  ). 84، ص1ج: 1422جاحظ، ( »شمارد يگانه دوران خود ميجاحظ وي را «). 386ص

تباط و همنشيني داشـته و از ايشـان حـديث    عمير با آن كه با علما و راويان اهل تسنن نيز ار

: 1415، طوسـي (كنـد   مـي  نقـل  فقـط از طريـق راويـان امـامي حـديث      ده اسـت؛ بسيار شني

  ).511-510صص

از علمـا و راويـان   است كه  بن وشا حسن بن علي ،علوم حديث ادانتخ و اساز ديگر مشاي

  . آيد بزرگ و ارزشمند ما به حساب مي

شاگردان يونس بن عبدالرحمن است كـه نجاشـي او را اولـين    از  ،ابراهيم بن هاشم قمي

  ).16ص: 1407، نجاشي( ان را در قم منتشر كرده استداند كه حديث كوفي مي كسي

اي ديگر از نخبگان ديني به تفسير قـرآن كـريم مشـغول بودنـد و از طريـق تفسـير        عده

  .تندپرداخ مي به هدايت جامعه ،صحيح آيات و نهادينه كردن فرهنگ قرآن

حسين بن سعيد داراي كتاب تفسير قرآن است و نيز از «: گويد مي مرحوم سيد حسن صدر

  ).328ص: تا بي صدر،( »كساني است كه آثار و تأليفات زيادي از خود به جاي نهاده است

قـدرت و گسـتردگي مقـام علمـي حسـين اهـوازي و بـرادرش، در        «: سدنوي مي ابن نديم
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تاريخ پيشـينيان، مناقـب و سـاير علـوم شـيعي نسـبت بـه ديگـر         علم فقه، آثار و هاي  زمينه

  ).277ص: 1366م،ابن ندي( »تر بوده است بيش ،دانشمندان زمان خود

از طريق آموزش قرآن كـريم و قرائـت قـرآن بـه هـدايت       ،برخي از نخبگان عرصه ديني

ريـان قـرآن   از قا ،ابراهيم بن ابي البلاد كه نامش يحيي بن سـليم اسـت  . پرداختند مي جامعه

علامـه  ( باشد و تأليف هم مي كريم در عصر رضوي است و از كوفياني است كه صاحب كتاب

  ). 183ص: 1411، حلي

  عرصه فرهنگي. 2

و بـا تـلاش    ردندك مي موقعيت حساس جامعه را شناسايي ،عده اي از نخبگان جامعه رضوي

مصـون   ري و فرهنگـي هـاي فك ـ  فرهنگي، جامعه را از انحرافات و آسيبهاي  خود در عرصه

در ايـن دوران، جامعـه بـا    . دادنـد  مـي  داشته و فرهنگ اصيل اسـلام را در جامعـه گسـترش   

مختلـف بـه   هـاي   مشكلات فرهنگي متفاوتي روبه رو بود و نخبگان با حضور خود در بخـش 

جامعـه   پـيش روي  ترين مشكلات فرهنگـي  يكي از مهم. هدايت جامعه شيعي مشغول بودند

ق بود كـه  گسترده و عمي چنانانحرافات  گاه .و جريانات انحرافي بودها  شظهور جنب ،رضوي

  .دادند مي خواص خود را نيز در اين انحرافات از دست برخي امام 7امام

 در ديدار با نخبگان عرصه فرهنگي، اين مسأله را يـادآور شـده و از ايشـان    7امام رضا

بارزه پرداخته و جامعـه را از خطـر تهـاجم    به مها  خواستند با جريانات انحرافي و سران آن مي

  : فرمايند مي گو با يونسو امام در گفت. فرهنگي حفظ كنند
 العبيـدي  حدثني قال االله عبد بن سعد حدثني قال القمي الحسن بن الحسين حدثني

 محمد إلى ترى ما أ يونس يا السلام عليه الرضا الحسن أبو لي قال قال يونس عن
 االله فعـل  قـد : فقـال  أشقاه و أسحقه و االله أبعده فقلت علي؟ يكذب ما و الفرات بن

 إنمـا  يونس يا علينا كذب ممن قبله كان من أذاق كما الحديد حر االله أذاقه به ذلك
منـه   ء بـري  االله فـإن  منـه  البـراءة  و هبلعن تأمرهم و أصحابي عنه لتحذر ذلك قلت

  . )554، ص1ج: 1348كشي، (

اقع ارائه برنامه از جانب امـام بـراي مبـارزه بـا تهـاجم افكـار       با يونس در و ،گوي امامو گفت

  .انحرافي است
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فضـل بـن    .توان به فضل بن شاذان اشاره داشـت  ، مياز نخبگان فرهنگي جامعه رضوي

 متعـددي  انحرافـي هـاي   با فرقه زمينه نفكري نهاد و در همي اي مبارزه شاذان قدم به عرصه

بينـيم   مـي  شـود كـه   مي بن شاذان هنگامي مشخصارزش كار فضل  .دست و پنجه نرم كرد

هـاي   تعـداد تاليفـات فضـل در رد گروهـك    . ليفات او در رد اين فرق انحرافي اسـت أعمده ت

 -2الرد علي اهـل التعطيـل    -1: ها عبارتند از اثر است كه برخي از آن 180 يش از، بانحرافي

كتـاب   -6الـرد علـي القرامطـه     -5كتاب الوعيـد   -4الرد علي الحشويه  -3الرد علي الثنويه 

 -10الاعـراض و الجـواهر    -9الخصال فـي الامامـه    -8بيان اصل الضلاله ت -7الاستطاعه 

��� �� -13المعيـار و الموازنـه    -12الملاحـم   -11مسائل البلـدان  � � ���� الايضـاح  -14 

   ).306ص: 1407، نجاشي(

ث و منـاظره بـه مبـارزه    با برگزاري جلسـات بح ـ  ،بافضل بن شاذان علاوه بر تأليف كت

 نجاشي در شرح حال علي بن محمد بن قتيبـه  .پرداخت مي هاي انحرافي فرهنگي با گروهك

براي او كتابي است مشتمل بر ذكر مجـالس  «: نويسد مي ؛نيشابوري كه از شاگردان فضل بود

شيخ مفيد در كتاب كلامي الفصـول  ). 85ص: همان(» مناظره فضل بن شاذان با اهل خلاف

حـدت ذهـن و    گويايكه درباره فضل از جمله مناظرات وي آورده مطالب زيادي را  همختارال

  ).170-167صص: 1413د، شيخ مفي( استبر مسائل  فضلممارست و احاطه علمي 

 7وزگار امام هشتمر. يكي ديگر از نخبگان فرهنگي در اين دوران است ،زكريا بن آدم 

اختن شيعيان بودند، درخشان ترين و حسـاس تـرين   كه شيادان و دنياپرستان در پي گمراه س

 ).236، ص3ج: تا بي شيخ حر عاملى،( روزهاي زندگي زكريا بن آدم بود

ن روبه رو بود، تلاش برخي از كوتـه فكـران و   مسأله فرهنگي ديگري كه جامعه آن روز با آ

هاي اهل بيت بود تا بتوانند با از بين بردن فرهنگ انسان ساز  منحرفان براي از بين بردن آموزه

هـاي   كردند تا بتوانند آموزه نخبگان فرهنگي، تلاش بسيار مي .اهل بيت جامعه را منحرف سازند

  : زارش مرحوم كشي گوياي اين مهم استگ. صحيح ديني را در اختيار مردم قرار دهند
 بـن  سـعد  حدثنا قالا القمي بندار بن الحسن بن الحسين و قولويه بن محمد حدثني

 بعـض  أن الرحمن عبد بن يونس عن عبيد بن عيسى بن محمد حدثني قال االله عبد
 أكثـر  و الحـديث  فـي  أشـدك  مـا  محمـد  أبا يا له فقال حاضر أنا و سأله أصحابنا
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 حـدثني  فقـال  الأحاديـث؟  رد على يحملك الذي فما أصحابنا يرويه لما إنكارك
 وافـق  مـا  إلا حـديثا  علينا تقبلوا لا يقول 7االله عبد أبا سمع أنه الحكم بن هشام
 سـعيد  بـن  المغيـرة  فإن المتقدمة أحاديثنا من شاهدا معه تجدون أو السنة و القرآن
 تقبلـوا  لا و االله فاتقوا أبي بها يحدث لم أحاديث أبي أصحاب كتب في دس االله لعنه
 و عـز  االله قـال  قلنـا  حدثنا إذا فإنا 9 نبينا سنة و تعالى ربنا قول خالف ما علينا
 أصحاب من قطعة بها فوجدت العراق وافيت: يونس قال. 6االله رسول قال و جل
 أخذت و منهم فسمعت متوافرين 7 االله عبد أبي أصحاب وجدت و 7جعفر أبي

 أن كثيـرة  أحاديـث  منهـا  فأنكر 7الرضا الحسن أبي على عدب من فعرضتها كتبهم
 عبـد  أبـي  على كذب الخطاب أبا إن: لي قال و 7 االله عبد أبي أحاديث من يكون

 الأحاديـث  هـذه  يدسون الخطاب أبي أصحاب كذلك و الخطاب أبا االله لعن 7االله
 فإنـا  رآنالق خلاف علينا تقبلوا فلا 7االله عبد أبي أصحاب كتب في هذا يومنا إلى
 لا و نحدث رسوله عن و االله عن إنا السنة موافقة و القرآن بموافقة حدثنا تحدثنا إن

: 1348كشي، ( أولنا كلام مثل آخرنا كلام إن كلامنا فيتناقض فلان و فلان قال نقول
  .)401، ص1ج
سفر بـه مراكـز    7عصر امام رضااقدامات نخبگان فرهنگي يكي ديگر از  طبق روايت فوق،

 بـن عبـدالرحمان بـه عـراق سـفر كـرده،      چنان كـه يـونس    بود؛ انحرافيهاي  انديشهپخش 

احاديـث   امـام  كنـد و  مي عرضه 7نه به امام رضارا گرفته و در مديها  احاديث آن هاي باكت

  . نمايند مي براي وي مشخصرا  وضعي

 مرفتـه و از امـا   7است، نزد امـام رضـا   فرهنگي –زكريا ابن آدم كه از نخبگان علمي 

 7امام. شده و از آن جا كوچ كند جدا ،هستند ها از سفها تر آن خواهد از قوم خود كه بيش مي

بدون شك ماندن زكريا در ميان . خواهند كه در ميان قوم خود بماند مي شوند و از وي مي مانع

  : ديني و فرهنگ اهل بيت كمك كندهاي  تواند به نشر آموزه مي قوم خود
 بـن  محمـد  عـن  خلف أبي بن االله عبد بن سعد حدثنا قال هقولوي بن محمد حدثني
 فقـد  بيتـي  أهل عن الخروج أريد إني 7للرضا قلت قال آدم بن زكريا عن حمزة
 أهـل  عـن  يدفع كما بك عنهم يدفع بيتك أهل فإن تفعل لا فقال فيهم السفهاء كثر

  .)594ص: همان(الكاظم  الحسن بأبي بغداد

ه فرهنگي، نخبگان و خواص جامعه با برگزاري جلسات مناظره، در حوز ،بنا بر آن چه گفته شد



  

 

ي
يع
ش
ه 
مع
جا

ت 
داي

 ه
در

ص 
وا
 خ

 و
ن
گا

خب
ه ن

گا
جاي

ي 
وان

زخ
با

…
  

77 

انحرافي، نظارت بـر  هاي  انحرافي، سفر به مراكز پخش انديشههاي  ب در رد انديشهاتأليف كت

  .پردازند مي به هدايت جامعه شيعي هاي ترجمه شده، باكت

  عرصه علمي.3

داننـد و ايـن    مي صر طلاييع هاي فرهنگي، از لحاظ علمي و پيشرفت را 7دوران امام رضا

در ايـن دوران  . نامگذاري به علت شكوفايي و گسترش علـوم مختلـف در ايـن دوران اسـت    

  . بسياري از مردم به تحصيل و توليد علم روي آوردند

كـه   با توجه به مسائلي: توان گفت مي 7دوران امام رضا علميهاي  با بررسي شخصيت

زير به هـدايت علمـي افـراد    هاي  در بخش امعه،، خواص جمطرح بود 7در دوران امام رضا

  : پرداختند مي جامعه

   توليد علوم اسلامي. الف

هـر  . زمان مامون و هارون به اوج خـود رسـيد   در خصوصا ،نهضت ترجمه در دوران عباسيان

از موارد نگران كننـده نيـز خـالي     ؛داشت تأثيري بسزا ر ايجاد حركت علميبچند اين نهضت 

ماننـد زرتشـتيان،    ،جمان متعصب كه بـه مـذاهب غيـر اسـلامي متعلـق بودنـد      نبود؛ زيرا متر

كردند از  مي برهمن ها، يقينا در كار خود حسن نيت نداشتند و گروهي هم تلاش ان ونسطوري

 .ابنـد بازار داغ انتقال علوم بيگانه به محيط اسلام بـراي نشـر عقايـد فاسـد خـود فرصـتي بي      

آثاري از عقايد خرافـي و   ،شد مي مه اي كه وارد جامعه اسلاميترج آثاردر لابه لاي  ،بنابراين

مسلما چنين امري از تاثيرگـذاري بـر افكـار عمـومي و     . انحرافي و غير اسلامي وجود داشت

در حكومت عباسيان نيز هيچ تشكلي كه آثار علمي بيگانـه را مـورد   . خالي نبودها  انحراف آن

يوناني و سـرياني و غيـر    هاي بايي محض كه از كتعقل گرا. وجود نداشت ؛ارزيابي قرار دهد

: 1366، مكارم شـيرازي (عده زيادي را به مذهب اعتزال سوق داده بود  ؛آن به وجود آمده بود

  ).429، 428، صص1ج

طبيعتـا   هـاي علمـي بيگانگـان؛    هاي مبتني بر كتاب با توجه به موارد مذكور و رواج آموزه

و نيز ارزيابي و نقد و بررسـي مطالـب غيـر    ها  ده علمي از آنبا رويكرد استفا ن آثارتوجه به اي
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بررسي ايـن   ه سبب شد كه خواص جامعه، جهتهمين نكت. امري طبيعي است ها، آن صواب

 ـ ها، محافل علمي باكت و  بپردازنـد علمـي اسـلامي    هـاي  باتشكيل داده و خود به تأليف كت

  .نياز سازند بي بيگانگان هاي باجامعه را از كت

عديـده اي   ف آثـار لومي كه نخبگان علمي در آن علوم سرآمد همگان شدند و به تألياز ع

  : توان از علوم زير نام برد مي پرداختند

علوم ديني به سرعت رشد كرده و نخبگـان بسـياري    7در دوران امام رضا: علوم ديني

حمن از يـونس بـن عبـدالر   . در زمينه علوم ديني به تحصيل و تدريس و تأليف مشغول بودند

 كان«: ترين كارهاي علمي اوست تأليف و تصنيف كتاب از مهم جمله نخبگان ديني است كه
 منزلـه  إلـى  يرجـع  ثـم  مسلما يوم كل في عليهم يدور أخا أربعون الرحمن عبد بن ليونس
 سنة عشرين صمت: يونس قال و الكتب تأليف و للتصنيف يجلس ثم للصلاة يتهيأ و فيأكل

  .)480، ص1ج: 1348، كشي( »أجبت مث سنة عشرين سألت و

علم  مملو بود؛ مختلفي ها و آراي شهاز آن جهت كه جامعه عصر رضوي از اندي: علم كلام

كلام رونق گرفت و متكلمين بسياري چون يونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، حسن بن 

الايضاح فضل  كتابنه آثاري، مانند در اين زمي .پرداختند كلاميهاي  علي بن يقطين به بحث

  .بن شاذان وجود دارد

برخـي از  . هايي در حوزه علم نجـوم بـود   شد، كتاب از آثار بيگانه اي كه ترجمه مي: علم نجوم

هـاي   خواص جامعه رضوي با فراگرفتن علم نجوم و به كـار گيـري آن در مسـير صـحيح، زمينـه     

پـس از  ابو خالد  .سجستاني استاز جمله اين افراد ابو خالد . هدايت خود و اصحاب را فراهم كردند

به جمع واقفيـه   ،زنده است 7كه امام موسي بن جعفر به گمان اين 7كاظم شهادت امام موسي

شك نزد امام آموختـه اسـت، بـه شـهادت      پيوندد و سپس با بهره از دانش ستاره شناسي كه بي  مي

  ).346، ص2ج: 1420، امين(آيد  در مي 7نمايد و در صف ياران امام رضا يقين مي 7امام كاظم

بـه   نقـش اول در اهتمـام   .گسترش علم پزشكي بود ،اين دورانهاي  از ويژگي: علم طب

و ها  با ارائه بحث آن حضرت. ، مربوط است7ت امام رضابه شخصي علم طب و گسترش آن

 ـ  در گرايش خواص جامعـه  ،از جمله رساله ذهبيه ،مكتوبات مهمي در اين زمينه ن علـم  بـه اي
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از . نياز باشـد  بي طبي بيگانگان هاي باتا جامعه از كت اين مهم باعث شد. داشتندنقش مهمي 

  .باشد مي جعفر بن بشير ،نخبگاني كه در حوزه طب صاحب كتاب است

برخي از نخبگان جامعه در حـوزه ادبيـات و شـعر فعاليـت داشـته و از آن      : ادبيات و شعر

ز ابزارهاي دشمن در جنگ نرم اسـتفاده از  يكي ا. كردند جهت هدايت افراد جامعه استفاده مي

نخبگان جامعه رضوي نيز براي هدايت جامعه و خنثي سازي جنگ نـرم  . ادبيات و شعر است

دعبل يكي از نخبگان علمي در عرصه شـعر و ادبيـات   . دشمنان از ادبيات و شعر بهره گرفتند

 و شرفياب گرديد 7موسى بن على الحسن؛ ابى خدمت مرو، در خزاعى على بن دعبل. است

 آن كـه  خوردم سوگند و با خود گفتم اى قصيده شما باره در من !اللَّه رسول ابن يا: كرد عرض

 آن بـراى را او آن قصـيده   و بيـاور  را آن: فرمـود  حضـرت  .نخـوانم  كسى براى تو از پيش را

  ).504، ص1ج: 1348كشي، (خواند  حضرت

  علميهاي  برگزاري بحث و مناظره. ب

كـلام، فلسـفه، علـوم دينـي پيشـرفت كـرده و       از علوم، مانند  ه نخبگان در برخياين دور در

مسائل علمي تشكيل داده و بـا بيـان حقـايق علمـي بـه       وگو و مناظره در زمينه جلسات گفت

  .پرداختند مي هدايت جامعه اسلامي

 .اسـت » حدود علم نبي و امـام «از مسائل علمي مطرح بين اصحاب در اين عصر، مسأله 

  : كند مي نقل چنين بن شاذان در اين زمينه مناظره اي دارد كه مرحوم كشي فضل
 و البيهقـي  حمدويـه  بـن  االله عبد رقع مما و قتيبة بن محمد بن علي الحسن أبو قال
 يكفر و بعضا بعضهم خالف و دينهم في اختلفوا قد نيسابور أهل أن: رقعته عن كتبته

 لغات و الأرض أهل لغات جميع عرف 6النبي إن يقولون قوم بها و بعضا بعضهم
 و ذلك يعرف من زمان كل في يكون أن بد لا كذلك و االله خلق ما جميع و الطيور
 لقي إذا و منازلهم و بلادهم في بلاد كل أهل يعمل ما يعلم و الإنسان يضمر ما يعلم

 في يتولاه من جميع أسماء يعرف أنه و منافقا يكون أيهما و مؤمن أيهما يعلم طفلين
 يزعمـون  و يكلمـه  أن قبل من باسمه عرفه أحدهم رأى إذا و آبائهم أسماء و الدنيا
 كـان  لا و العلـم  كمـال  عنده يكن لم 6النبي و ينقطع لا الوحي أن فداك جعلت
 عنـد  ذلـك  علـم  يكن لم و كان زمان أي في ء الشي حدث إذا و بعد من أحد عند
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 و. عظيمـا  إثما افتروا و االله لعنهم كذبوا: فقال إليهم و إليه االله أوحى: الزمان صاحب
 و أكثرهـا  عليهم ينكر و الأشياء هذه في يخالفهم شاذان بن الفضل له يقال شيخ بها

 السـماء  في جل و عز االله أن و االله رسول محمدا أن و االله إلا إله لا أن شهادة: قوله
 بخـلاف  فوصـفه  جسـم  أنـه  و جـل  و عـز  نفسـه  وصـف  كما العرش فوق السابعة

: قولـه  مـن  أن و البصير السميع هو و ء شي كمثله ليس المعاني جميع في المخلوقين
 جاهـد  و بـه  أمره ما جل و عز االله عن بلغ قد و الدين بكمال أتى قد 6النبي إن
 فعلمـه  بعده من مقامه يقوم رجلا أقام 6أنه و اليقين أتاه حتى عبده و سبيله في
  .)540ص: همان( …الذي اوحي االله العلم من

دهد كه در حوزه مسائل علمي راجع بـه ابعـاد وجـودي ائمـه اخـتلاف       مي نشان ن گزارشاي

طريق بيان علمي به حل و فصل  نظران، از صاحب بسياري بين افراد جامعه بوده و عده اي از

  .پرداختند مي اين مشكلات

  ها اين حوزههاي علميه در بغداد، مدينه و كوفه و تدريس علوم اسلامي در  تأسيس حوزه. ج

اند كـه از ظرفيـت والاي    هاي علميه به تدريس مشغول بودند، كساني استاداني كه در اين حوزه

ها يونس بن عبدالرحمن است كه شاگردان بسياري  ترين اين شخصيت از مهم. علمي برخوردارند

  .از جمله شاگردان وي، ابواسحاق ابراهيم بن هاشم است. شدند در كلاس درس وي حاضر مي

نخبگان علمي جامعه رضوي با فراگيري علوم مختلف و برگـزاري   ،بنابر آن چه گفته شد

  .دادند مي جامعه را در مسير صحيح علمي حركت ،آزاد انديشي و نقد و بررسيهاي  كرسي

  عرصه سياسي. 4

عرصـه   بودنـد؛  مشغول مهمي كه نخبگان جامعه رضوي در آن به فعاليتهاي  يكي از عرصه

  .سياسي بود

رسول  به جانشينيها  و بر حق بودن اهل بيت و شايستگي آن 7يمسأله امامت امام عل

حفظ وحدت شـيعيان از   هاي منافق جامعه و شناسايي چهره گانگان؛ارتباط با بي خدا؛ چگونگي

  .ترين مسائل سياسي بود كه در جامعه آن روز مطرح بود مهم

در  كـه  گوهاييو و گفت ف آثارتألي كه با است سياسي فعالهاي  از چهرهفضل بن شاذان 
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  .است پرداخته مختلف داشته، به هدايت جامعه شيعي در بعد سياسيهاي  عرصه

%مطالعه كتاب &�  : دهد مي را در سه محور نشان وي فضل بن شاذان مبارزه سياسي �'

را  7فضل با بيان حديث مشهور حدائق بهشتي، موضوع امامت و جانشيني امام علـي . الف

همچنـين فضـل در   . كند كه امامت حق امام بود كه توسط ديگران غصب شد ح و بيان ميمطر

بـر  «: بر امامت علي بن ابي طالب چه دليلي وجود دارد؛ پاسخ داد: مناظره اي كه از او سؤال شد

 ـ: ه استها، آيه قرآن است كه فرمود يكي از آن ؛دلايل زيادي وجود دارد اين امر ن يهـا الـذ  يا اي
اين توضيح كه خداوند ما را به اطاعـت   اب .عوا الرسول و اولي الامر منكميعوا االله و اطيامنوا اط

. همچنان كه ما را بـه اطاعـت از خـود و رسـولش امـر كـرده اسـت        ؛اولي الامر دعوت كردهاز 

ضـروري و   اولـي الامـر   شـناخت  ؛بنابراين، همچنان كه بر ما شناخت خدا و رسول واجب است

 ؛ن علي بن ابي طالـب اسـت  أطرف ديگر، همه اجماع دارند كه اين آيه در ش از .گردد مي واجب

اميران و فرماندهان جنگ  اولي الامر: بعضي گفته اند. اند ولي در معناي اولي الامر اختلاف كرده

منظور، علما هستند و برخي منظور از اولي الامر را آمرين به معـروف  : بعضي گفته اند. باشند مي

از فرماندهان  7امام عليآيا  ؛ها درست باشد بر فرض كه همه اين: پرسيم ل ما ميحا. دانند مي

از علمـا نبـود؟ بـاز     7آيا علـي : گوييم به دسته دوم مي. بوده است: گويند جنگ نبود؟ قطعا مي

آمر به معروف و ناهي از منكر نبود؟ اين  7آيا علي: گوييم به دسته سوم مي. جواب مثبت است

آيـد كـه    نتيجه اين كه با اقرار طرف مقابل، اين اتفاق و اجماع به دسـت مـي  . رندرا نيز قبول دا

  .)374، ص1ج: 1404علامه مجلسي، ( است 7مقصود از آيه قرآن، قطعا علي

تأليفات متعددي كه از نخبگان جامعه رضوي در خصوص بحث امامت و اثبات امامت علـي  

كـه در ايـن دوران برخـي از نخبگـان وارد     بن ابي طالب وجود دارد، حاكي از اين مطلب اسـت  

  .دانند مبارزه سياسي با خلفاي بني عباس شده و امامت جامعه اسلامي را شايسته اهل بيت مي

مهم نفاق پنهـان در قضـاياي   هاي  در بخش ديگري از كتاب خود به بررسي چهره ،فضل

بن  �	��بن شعبه،  ����� از ابوهريره، ابوموسي اشعري، ن زمينهپردازد و در اي مي صدر اسلام

هـاي   با مطرح نمودن چهره وي .برد مي جندب، عبداالله بن عمر، عايشه و عمروبن العاص نام
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سـازد و   مـي  منافق صدر اسلام، خطر منافقين را براي جامعه شيعي عصر رضوي خاطر نشان

  .كند مي متوجه خطر منافقين مردم را به

گانگان انديشه و افكار بي سبب گرديد تا وينهضت ترجمه در عصر رض ،چنان كه بيان شد

در بخشي از كتـاب   خطر را احساس نموده،ن فضل بن شاذان اي. وارد شود جامعه اسلامي به

  .دپرداز ها مي و ارتباط با آن ابه خطر تكيه بر يهود و نصار ،خود

د از جمله مواردي بود كه نخبگان سياسي سعي داشتند با تدابير خـو  ،حفظ وحدت شيعيان

كردنـد خـواص و    مـي  مخالفان شيعه و اهـل بيـت تـلاش   . وحدت جامعه شيعي را حفظ كنند

شكنجه . وحدت جامعه شيعي را بر هم زنندها  نخبگان جامعه را شناسايي و با از بين بردن آن

  : ابن ابي عمير حاكي از اين مطلب است
 مـن  أحمد أبا ىيكن]  ست[ ثقة]  جخ[ ضا ق السابري بياع البزاز عمير أبي بن محمد
 العامة و الخاصة عند الناس أوثق من]  عيسى بن[ زياد عمير أبي اسم و الأزد موالي

 علـى  قحطـان  فخر في كتابه في الجاحظ ذكره قد و أعبدهم و أورعهم و أنسكهم و
 الأئمـة  مـن  أدرك كلهـا  الأشـياء  في زمانه أهل أوحد كان أنه ذكر و بذلك عدنان
 الحسـن  أبـي  عـن  روى و عنـه  يـرو  لـم  و 7جعفـر  بن موسى إبراهيم أبا: ثلاثة
 أبـي  رجـال  مـن  رجل مائة كتب عيسى بن محمد بن أحمد عنه روى و 7الرضا
 كـش [ كتابـا  تسـعون  و أربعـة  أنهـا  بطة ابن ذكر و كثيرة مصنفات له و 7االله عبد
 جلـدا  أربعـين  يحفـظ  كـان  و كتبه ذهب و ماله نهب و 7الرضا بعد حبس]  جش

 فأمره مواضعهم و الشيعة أسماء يعرف أنه به سعى قد كان و. ثهأحادي أرسل فلذلك
 فلما: قال القضاء ليلي ذلك كان: قيل و عظيما ضربا فضرب فأبى بتسميتهم السلطان

 الـرحمن  عبـد  بن يونس بن محمد[ نداء فسمعت أسميهم كدت ذلك الضرب بي بلغ
 و صـبرت  و بقولـه  يتفتقو االله يدي بين موقفك اذكر عمير أبي بن محمد يا: ] يقول
  .)346ص: 1383ابن داوود، (أخبرهم  لم

و جريانات سياسي كشور  شدند ميدر دربار حكام وقت حاضر  ،تقيه گر، ضمن رعايتبرخي دي

محمد بن اسماعيل بـن بزيـع    ،از جمله اين افراد. كردند مي را پيگيري و به نفع شيعيان حكم

در  7امت وقت بوده است و امام رض ـجزء وزراي حكو وي .)330ص: 1407، نجاشي(است 

 ـ   همانا در درگاه حكومت: فرمايند همين زمينه به او مي ه هاي ظالم، كسي است كـه خداونـد ب
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دهـد كـه در بـلاد مسـلمين،      و به او امكان مي نمايد را آشكار مي ها ل و برهانيوسيله او دلا

امـور مسـلمين را اصـلاح     ،اووسيله ه خداوند ب. دفع كند هي و مؤمنينظالمين را از اولياي الا

بر آنان واجب است كه از . هستند به خاطر اين كه آنان ملجأ مؤمنين از ظلم و ضرر ؛نمايد مي

بـه خـدا ايمـان     هـا  دل مؤمن در تـاريكي  ،وسيله آنانه ب كننداجتمندان شيعه ما فريادرسي ح

  .هستند و همانا آنان مؤمنان حقيقي آورد مي

 البته اگر بخواهد به همه ؛تواند از آنان باشد چه كسي مي: دنپس از آن فرمود 7امام رضا

! ؟فداي تـو شـوم   ،چگونه: د بن اسماعيل بن بزيع گفتدر اين جا محم ؟برسد مشكلات آنان

مؤمنـان از   وسـيله ادخـال سـرور در دل   ه شيعيان باشد و ما را ب كسي كه با: حضرت فرمودند

  .)139ص: 1411،علامه حلي( آنان باش تو از! اي محمد ،پس .شيعيان ما شادمان كند

و  سـازمان «و در سازماني به نام  7ر نظر امامسياسي نخبگان زيهاي  البته تمام فعاليت

   .گرفت مي انجام »وكالت شبكه

  عرصه اقتصادي. 5

بـه هـدايت    ،عرصه اقتصادي از ديگر مواردي بود كه خواص و نخبگان جامعـه از طريـق آن  

  : توان در سه محور بيان نمود مي رين فعاليت نخبگان اقتصادي رات مهم. پرداختند مي مردم

برخي از افراد كه از حيث تقـوا و   ،در جامعه شيعي عصر امام: وكلاي اقتصادي امام. الف

رسـيده و   اقتصـادي  به سـمت وكالـت   ر بودند؛نظي بي پايبندي به شريعت و اطاعت از رهبري

و در  كردنـد  مـي  فراد وجوهات شرعي را جمـع آوري اين ا .بودند وكيل امام در امور اقتصادي

  .دادند مي اختيار امام قرار

عبدالعزيز بن المهتدي، ايوب بن نوح بن دراج، اسحاق بن ابراهيم حضـيني، صـفوان بـن    

مرحوم كشي در بيان شخصيت ايوب بن نوح . هستند 7اقتصادي امام رضا يحيي از وكلاي

  : نويسد مي بن دراج
 و دينـارا  خمسين و مائة مقدار إلا يخلف لم و مات حين كان و الصالحين في كان
  .)572، ص1ج: 1348كشي، (لهم  وكيلا كان لأنه مالا عنده أن الناس عند كان

 ؛دهد كه ويژگي بارز نخبگان عرصه اقتصادي، امانت داري آنـان بـود   مي گزارش كشي نشان
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، پـس  راواني در اختيار داشتف چنان كه ايوب بن نوح بن دراج با وجودي كه وجوهات شرعي

  .مانده بود برجاي نار از ويدي 150از وفاتش تنها 

  : فرهنگ وقف. ب

  . كردند با وقف به اقتصاد جامعه رضوي كمك مي ،برخي از نخبگان اقتصادي جامعه

بود كه در كوفه مسجدي را بنا نهـاده بـود و    ياز نخبگان با تقوا و با ايمان ،جعفر بن بشير

  ).119ص: 1407، نجاشي( سجد را در بجيله ديده و در آن نماز خوانده استنجاشي اين م

  : هجرت و كسب درآمد براي بهتر شدن اقتصاد جامعه شيعي. ج

 ،تعالي جامعه اسـلامي  جهتاد و تلاش مقدس اقتصادي در جه ،7در نظام فكري امام رضا

به نحوي كه  ؛باشد مي ستمرار حيات مطلوب جامعهخصوص از بعد اقتصادي آن، به معناي اه ب

هـا   آن در نتيجه. دانست ي به اين مهم ميرا در گرو پايبندها  سامان بخشيدن به دنياي انسان

  . خواند مي را به كار و كوشش فرا

سازد و زنـدگي در آن بـا    نمي كوفه به من: گويد مي 7، به اماماحمد بن ابي نصر بزنطي

حضـرت  . جا روزي بر مردم گشـاده اسـت   آن در زندگي ما در بغداد بود و. همراه است مضيقه

خواهي بيرون بروي، برو؛ زيرا امسال، سال آشفته اي است و مردمان را جز  مي اگر«: فرمودند

طلـب و   ،پـس . چـاره اي نيسـت   طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خـوب 

 ).587، ص1ج: 1348، كشي( »كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده

  نقش آفريني نخبگان در هدايت جامعه شيعي در عصر غيبتهاي  بايسته

مختلـف علمـي، دينـي،    هـاي   با توجه به آن چه از فعاليت نخبگان جامعه رضـوي در عرصـه  

نخبگان در عصر غيبت  هاي ها و بايسته توان ويژگي ؛ ميسياسي، فرهنگي، اقتصادي گفته شد

  : در سه محور بررسي نمود آفريني در اين عصر، جهت نقش را

  شخصيتي نخبگانهاي  ويژگي. الف

شود كه در عصر غيبت، نخبگان جامعـه   نتيجه مي 7با تكيه بر شخصيت نخبگان عصر امام رضا
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  : هاي ذيل باشند، تا بتوانند امت اسلام را به سمت اسلام اصيل هدايت نمايند بايستي داراي ويژگي

ترين وظيفه اي كه شيعه منتظر بر عهده دارد، كسب  مهم: شناخت كامل از امام عصر. 1

معرفت  ضرورت در روايات نيز بر. معرفت درباره وجود مقدس امام و حجت زمان خويش است

 شناخت كامل امام زمان، به شيعيان عصر غيبت تفكري جهاني. امام تأكيد فراواني شده است

   .جهان تلاش كنندشود نخبگان براي هدايت تمام شيعيان  مي بخشد و سبب مي

در عصـر غيبـت، ركـن اساسـي جامعـه اسـلامي را       : اطاعت محض از مقام ولايت فقيه.2

كه در اين عصر، ولايت فقيه اداره امور مربوط بـه مسـلمين را بـر    . دهد ولايت فقيه تشكيل مي

اطاعت محض از مقام ولايت فقيه سبب حفظ وحدت جامعه شده و نخبگان با الگـو  . عهده دارد

  .پردازند هاي ايشان، به هدايت عوام مي ن از ولايت فقيه و استفاده از ارشادات و راهنماييگرفت

ها جهـت اجـراي رسـالت     هاي آن هاي برجسته و بارز نخبگان و بايسته از ويژگي: علم. 3

نخبگـاني   ،بايد در تمام علوم مطرح جهـان  ،در جامعه شيعي عصر غيبت. خود، علم آنان است

خوشـبختانه  . نياز سازند بي ند تا جامعه را از علوم بيگانه و توليدات علمي آنانوجود داشته باش

امروزه در علوم مهمي چون پزشكي، ژنتيك، داروسازي، شيمي و فيزيك هسته اي نخبگـان  

  .شايان توجهي داشته اندهاي  جامعه موفقيت

به شـريعت را   زماني كه مردم جامعه ايمان و عمل: تقوا و پايبندي به شريعت اسلام. 4

 يدرس ـ توانـد  مـي  خود نيز به شريعت اسلام پايبند شده و اين ،در وجود نخبگان جامعه ببينند

  .عملي براي هدايت امت اسلام و عوام جامعه شيعي باشد

نخبگان جامعه شيعي اگر از بصيرت لازم برخـوردار نباشـند، در جنـگ نـرم در     : بصيرت. 5

هـاي   هـا و نيرنـگ   عه شـيعي بـا ابزارهـا و وسـيله    دشمن جام. خورند مصاف دشمن شكست مي

ترديد از جملـه   بي. شود تا بتواند جامعه شيعي را از صراط مستقيم منحرف كند گوناگون وارد مي

  . عوامل مهم پيروزي جامعه شيعي در برابر پدافند غير عامل دشمن، بصيرت نخبگان خواهد بود

  اصول رفتاري نخبگان . ب

. دهد نخبگان عصر رضوي، برخي اصول رفتاري را به جامعه شيعي ارائه ميبررسي و تحليل شخصيت 

  : اين اصول عبارتند از. در اين عصر نخبگان با رعايت آن اصول توانستند به هدايت امت اسلام بپردازند
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برجسته نخبگان جامعه رضوي اطاعـت از  هاي  يكي از ويژگي: اطاعت از مقام رهبري. 1

  . بود 7اامام رض

از مـواردي كـه سـبب شـد جامعـه      : نظر گرفتن توان انديشه ورزي افراد جامعه در. 2

برترين شخصيت نخبه جامعه شيعي را انكار كرده و از او نـزد امـام    7عصر امام رضا شيعي

كـه در مـورد يـونس بـن      جامعه بـود؛ چنـان   بدگويي كنند، يكسان نبودن توان انديشه ورزي

از  اسـت كـه   شخصيت جامعه عصر رضوي ينبرتر يو. عبدالرحمان اين اتفاق صورت گرفت

 ،وي اين علـوم را در اختيـار ديگـران قـرار داد     .علوم بسيار عميق و گسترده اي برخوردار بود

بدون اين كه توان انديشه ورزي افراد را در نظر بگيرد به همين سبب از سوي ياران خود نيز 

جه داشته و با توجه به ميزان عقـل و  نخبگان جامعه عصر غيبت بايد به اين مهم تو. طرد شد

  .هاي ديني را براي آنان مطرح كنند ند و آموزهسخن بگويها  انديشه افراد با آن

 حـدثني  قال القتيبي محمد بن علي«: با يونس بن عبدالرحمن 7سخن امام: مدارا كردن. 3
 دخلـت  قـال  اصـالح  فاضـلا  ثقة كان و البصري جعفر أبو حدثني قال شاذان بن الفضل محمد أبو
 فقـال  الوقيعـة  مـن  أصـحابه  مـن  يلقـي  ما إليه فشكا 7الرضا على الرحمن عبد بن يونس مع

دهد كه نخبگـان   ؛ نشان مي)888، ص1ج : 1348كشي، ( »تبلغ لا عقولهم فإن دارهم: 7الرضا

در چنين شـرايط حساسـي   . ها روبه رو شوند احترامي بي ها و جامعه ممكن است با اتهامات و توهين

  .دهد ظيفه دارند با مردم مدارا كنند؛ چنان كه امام به يونس اين نكته را دستور ميو

است كه مورد توجه نخبگان جامعه  موقعيت شناسي از ديگر اصولي: موقعيت شناسي. 4

جامعه خود را در نظـر   چنان كه فضل بن شاذان موقعيت فرهنگي سياسي رضوي قرار داشت؛

  .ه استبه تأليف كتاب پرداخت گرفته،

چنان كه بررسي شخصيت سي و دو نفر از نخبگان جامعه رضـوي  : آشنايي با علوم ديني. 5

. هـاي دينـي آشـنا هسـتند     دهد، تمام نخبگان در هر عرصه اي كه فعاليت دارند، با آموزه نشان مي

  . هاي ديني اطلاع چنداني ندارند متأسفانه نخبگان علمي، سياسي و اقتصادي جامعه ما از آموزه

از سـوي   فراگيري علـوم مختلـف  : استفاده از علوم مختلف جهت حفظ دين اسلام. 7

  .نباشد مندنياز چندان به علم بيگانگان نخبگان عصر رضوي باعث شد تا جامعه
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  نقش آفرينيهاي  عرصه. ج

؛ زماني كه نخبگان به زيور علم، و ادب، اخلاق، تقـوا و پايبنـدي بـه شـريعت آراسـته شـوند      

مختلف علمي، ديني، اقتصادي، فرهنگي، سياسي فعاليت كـرده و بـا   هاي  عرصه توانند در مي

 موقعيت كنوني جامعه ما نشان. توجه به حوزه تخصصي خود به هدايت جامعه شيعي بپردازند

  .دهد فعاليت نخبگان در عرصه فرهنگي بسيار حساس است مي

در  كنـد كـه   قتضا ميدر زمان حاضر، ا وسايل ارتباط جمعي جهان و نقش كنوني وضعيت

به پرورش نخبگاني بپردازيم كه با هنر اسلامي خود بتوانند به هدايت جامعـه  ز عرصه هنر ني

دين هاي  ماهواره، اينترنت، صدا و سيما بايد در اختيار نخبگان هنري باشد كه آموزه. بپردازند

  .اسلام را در قالب هنر به جامعه جهاني عرضه كنند

  نتيجه

دهد كـه همـه آنـان     تحليلي سي و دو شخصيت نخبه جامعه رضوي نشان مي مطالعه و بررسي

داراي پنج ويژگي برجسته، علم، تقوا و پايبندي به شريعت، بصيرت، موقعيت شناسي، اطاعـت از  

ها و توانمنـدي هـايي كـه در نخبگـان عصـر رضـوي        با توجه به اين ويژگي. باشند رهبري مي

ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي به هدايت جامعه هاي  شود؛ آنان در عرصه ملاحظه مي

تواند به عنوان الگو و راهكاري باشد  مطالعه شخصيت نخبگان عصر رضوي، مي. اند مشغول بوده

  . تا نخبگان در عصر غيبت بتوانند با الگوگيري از آنان به هدايت جامعه شيعي بپردازند

  : اين نوشتار به سه بحث پرداخته است

  ؛7خواص جامعه امام رضاخبگان و ن. الف

   ؛7معه شيعي عصر امام رضانقش آفريني نخبگان در هدايت جاهاي  تبيين گونه. ب

نقش آفريني نخبگان در هدايت جامعـه شـيعي در عصـر غيبـت بـا تكيـه بـر        هاي  بايسته. ج

  .شخصيت نخبگان عصر رضوي

اي اسـت تـا جامعـه     هبررسي و تبيين گونه هاي نقش آفريني نخبگان جامعه رضوي زمين

اسلامي دوران غيبت نيز بتواند با تربيت و پرورش نخبگاني صـاحب علـم و بصـيرت و تقـوا     

  .ي جامعه اسلامي را فراهم سازدزمينه رشد و شكوفاي



 

 

88 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ه 
ار
شم

36 /
ن 

تا
س
زم

13
90

  

  منابع 

 .قرآن كريم .1

 .ش1366ر، اميركبي: ق محمدرضا تجدد، تهران، ترجمه و تحقيالفهرست م،ابن ندي .2

  .ق1420. عات، تحقيق سيد حسن امين، دارالتعارف للمطبولشيعهاعيان اد محسن، امين، سي .3
الهيئـة  ، تحقيـق لطفـي عبـد البـديع،     كشاف اصـطلاحات الفنـون  بن احمد،  تهانوي، محمد علي .4

 .م1997ه العامه للكتاب، المصري

 ـ   البيان و التبيـين  جاحظ، عمروبن بحر، .5 ، المكتبـة العصـريه  : روت، تحقيـق درويـش جويـدي، بي
 .ق1422

 .تا ، بيمطبعة العلمية: ، قمالهداة تاثبا، محمد بن حسن، يحرعامل .6

 .ش1383انتشارات دانشگاه تهران، : ، تهرانرجال ابن داوود ،ابن داوود، حلي .7

  .ق1411دار الذخائر، : ، قمرجال العلامة الحلي، حلي .8
 .ق1390مطبعه الاداب، : ، نجفرجال الحديث معجم د ابوالقاسم،خويي، سي .9

 .تا ، بيمنشورات الاعلمي: ، تهرانالشيعه لعلوم الاسلامتأسيس  صدر، حسن، .10

 .تا ، بيمكتبة المرتضوية: ، نجفالفهرست ،، محمد بن الحسنطوسي .11

 .ق1415ن قم، انتشارات جامعه اسلامي مدرسي: ، قمرجال شيخ طوسي ـــــــــ، .12

 .ش1348انتشارات دانشگاه مشهد، : ، مشهدرجال كشي ، محمد بن عمر،كشي .13

  .ش1365دارالكتب الاسلاميه، : ، تهرانكافي عقوب،د بن يكليني، محم .14
 .ق1404الوفا، موسسة : روت، بيبحار الأنوار ، محمد باقر،مجلسي .15

  .ق1413د، كنگره شيخ مفي: ، قمالفصول المختارهابوعبداالله محمد بن نعمان، مفيد،  .16
مـذاهب و  بـا پيـروان    7مناظرات تاريخي امام علي بـن موسـي الرضـا    ، ناصر،مكارم شيرازي .17

 .ش1366حضرت رضا،  ، مجموعه آثار دومين كنگره جهانيمكاتب مختلف

  .ق1407ن، انتشارات جامعه مدرسي: ، قمرجال نجاشي ،نجاشي، احمد بن علي .18

  



  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي
 1390، زمستان 36شماره  ،سال يازدهم

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 

Winter 2011-2012, Vol. 11, No.36 

  جايگاه اختيار و تلاش انسان در پديده ظهور 
  )دو بخش آخر كتاب راز پنهاني و رمز پيداييتأملي بر (

�حسن ملايي
1
   

��رحيم لطيفي
2
  

  

 چكيده
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  مقدمه

، 4حضرت مهـدي  ،در مقابل موج غفلتي كه ساليان متمادي و در عصر غيبت امام دوازدهم

بت يگانه منجي بشريت شـده  برگرفته و موجب غر در اسلامي را جوامع جامعه انساني و حتي

غيبت و غربت امام عصر، برايشان رنـج آور بـوده و غيـرت    اند كه  است؛ همواره شيعياني بوده

ها به تكـاپو   ديدگان انسان از جلون را براي از بين بردن غبار غليظ غفلت ديني و ولايي، ايشا

   .است واداشته

گونـاگوني بـه ظهـور رسـيده     هـاي   هاي فراواني صورت گرفته و ايده در اين ميان، تلاش

ها به جهت عـدم پشـتوانه صـحيح علمـي و معرفتـي، از كـارآيي لازم        اما بعضي از آن است؛

حجـت   نظيـر  به فروريختن ديوار غفلـت از جايگـاه بـي   ديگر، نه تنها  نبوده و برخي برخوردار

كه خـود آجـري ديگـر بـر ايـن ديـوار        ،ننموده كمكي و حكومت عدل جهاني وي، 4عصر

ن امر، اهميت لزوم كـار  افزوده است كه همي 4گذاشته و بر طولاني شدن غيبت امام عصر

  .دو چندان كرده است را حوزه مهدويت عالمانه در

راز پنهـاني و رمـز   «ين تأليفاتي كه در مقوله مهـدويت بـه نگـارش در آمـده، كتـاب      از ب

راز پنهـاني  " ؛"و پنهاني امام عصر در عصر غيبـت  پيدايي" ، است كه در سه بخش1»پيدايي

بخش اول كتاب مذكور  از صرف نظر .سامان يافته است "مام عصرو رمز پيدايي ا "امام عصر

، در صدد اثبات مطالبي بر آمـده  ج است، بخش دوم و سوم كتابين مقاله خاركه از موضوع ا

هايي در شناخت مباني نظري زمينه سازي مردمي بـراي   كه بازخورد آن، موجب سوء برداشت

 همين امر، در عرصه عمل نيز، بسنده كردن. است گرديده 4ظهور و قيام حضرت ولي عصر

بـديهي   را به دنبال خواهد داشت كه ود و كوتاه در اجراي وظايف منتظرانبه چند عمل محد

  .آن در موعد نهايي خويش خواهد شد وقوعظهور و  است اين امر، سبب تأخير

  : مبنا است دو ، دو انگاره ونظر مؤلفترين مباني مورد  مهم

را  fآن است كه وي ظهور امـام زمـان   ،زند به آن تكيه مي ،انگاره اولي كه مؤلف كتاب
                                                 

   .اين كتاب آقاي دكتر سيد محمد بني هاشمي است مؤلف. 1
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ظهـور حضـرت، كـار خـدا      كـه  نيمقصود از ا«: ديگو يم آن نييتب در فقط كار خدا دانسته و

امر . فرمايد  فقط به اذن و فرمان خداوند اقدام به قيام مي fاين است كه امام زمان ،باشد مي

: 1384هاشـمي،    بني( »نه به دست مردم است و نه خود آن حضرت ،ظهور و زمان انجام آن

   ).375ص

ي ه ـكار الا از ي راكار بشر آن است كه وي مطالب بعدي، براي اثبات شانيا ومد ادعاي

به  ي،هخاص الا يو امدادها اتيبا عنا ،آن تحققبه  يهكار الا و تعريف ديتحدبا و  جدا كرده

معتقد است كه چون امر ظهور، به معجـزات و  ، اعتراف نموده و بودن ظهور امام عصر ييخدا

تأثير بوده و تلاش بـراي   بي هاي مردمي گيدر پيروزي آن، آماد است؛ محفوف هيعنايات الا

ي، معقولانـه  هاي بشري و معمولي و نه انقلاب مهدو آمادگي و تجهيز مردم، در مورد انقلاب

كـه از جانـب    ميشـمار  يخود را مجـاز نم ـ «: كند وي بر همين اساس، چنين اظهار مي .است

هاي بشري برنامه  يامخويش و بدون دليل، براي پيروز شدن نهضت آن حضرت، با قياس با ق

براي پيروزي يك نهضـت بشـري لازم اسـت،     چنين بينگاريم كه همه آنچه را ريزي كنيم و

پـس از   ،برنامه ريزي براي پيـروزي آن حضـرت  . بايد پيش از ظهور امام عصر فراهم نماييم 

   ).381ص: همان(» ما يها تيمسئولوظايف و  نه در توان ماست و نه جزء قيام، 

ين ادعاها تا چه حد منطقي و قابل قبول است، در ضمن نقد سخنان ديگر مؤلف، كه ا اين

  .گرديده است آن تشريحتبيين شده و نادرستي 

  ها اشكالات نويسنده كتاب به نظريه لزوم زمينه سازي مردمي براي ظهور و پاسخ به آن

ت عـدم ضـرور   آن است كه براي اثبات ادعـاي پيدايي رويكرد اصلي كتاب راز پنهاني و رمز 

در ضمن ارائه دلايل و شواهد، به بررسي و نقـد   ؛4زمينه سازي براي ظهور حضرت حجت

 هـا  مطرح و بـه آن  اشكالات، اين ادامه در. پردازد ادله قائلين به لزوم زمينه سازي مردمي مي

  : داده شده استپاسخ 

  مخالفت با نوع نگاه عقلي به مسأله : اشكال اول

آني و روايـي، از اسـتدلال   زمينه سازي براي ظهور، علاوه بر شواهد قر داران لزوم غالب طرف



 

 

92 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ه 
ار
شم

36 /
ن 

تا
س
زم

13
90

  

بهره برده و اساساً اين آيات و روايـات را ارشـاد بـه حكـم عقـل دانسـته و بـه خـاطر          عقلي

از منبـع   دنبال آن موضوع زمينـه سـازي ظهـور؛    بودن اصل و ريشه مسأله ظهور و به كلامي

، 2ش: 1374، ...فرهنگـي فصـلنامه  ( گيرد اده قرار ميتر مورد استف عقل كه در علم كلام بيش

 يبا توجه به مباد برند؛ لكن مؤلف كتاب، براي اثبات مطلب خويش بهره فراواني مي). 37ص

 ني ـچرا كـه ا  ؛ستين بتيقادر به كشف حكمت غ عقل «تي نظير بارها با عبارا ي خود،و مبان

 نهيزم به نلائقاعقلي  يها استدلال ).192و  37همان، ص( »ستين هيمسأله از مستقلات عقل

؛ اما جالب دهد يرا مورد نقد قرار م شانيمخدوش و ادله و شواهد ا ظهور را كاملاً يبرا يساز

 ،از راه عقـل  ،بتيبر قابل كشف نبودن علّت غ يمبن را يشخو مدعاي خود وي، كه توجه اين

 ـاز طر بتيغ ييچرا حيتوض يبرا «: گويد و ميقابل اثبات دانسته   ـ قي  ينم ـ ييبـه جـا   يعقل

 ميخـواه  ياكنـون م ـ ! ... ميابي ـ يعقلاً م ـ بتيخود را در كشف علت غ يما ناتوان ،پس... ميرس

 ،امام بتيكه اصولاً علت غ ميكن دأييائمه ت ثياحاد يرا با استفاده از بعض يمطالب عقل نيهم

هاشـمي،   بنـي ( »اندكش يم يما را به گمراه رين مسيو تلاش در ا ستيما قابل كشف ن يبرا

   ).208ص: 1384

  پاسخ به اشكال اول

ي ظهور؛ آن است كـه قبـل از بررسـي    نكته كليدي در بحث از لزوم زمينه سازي مردمي برا

هاي مسلم عقلي در تعيين و تبيين مباني كلامي آن آغاز  قرآني و روايي، بايد از يافته هاي داده

هاي قطعي  به شناخت و پايبندي به مباني و گزارهچرا كه فهم فقيهانه آيات و روايات،  1؛نمود

هي و تكليـف مكلـف را موضـوع كـار     وقتي فقه، حكم الا« : محتاج است و ، نيز عقلي مسأله

اي را از  خواهد حكم را تشخيص دهد و تكليف را بشناسد، مبـاني  خويش قرار داده است و مي

ها  گويد و در شاخه بناها سخن ميهايي را مسلم گرفته است كه چنين در ذيرفته و باورپيش پ

تواند هندسه تفريع فروع بر اصـول را ترسـيم    اين مباحث و تحقيقات مي... كند جو ميو جست

                                                 

نقش مباني كلامي و قاعده لطف در فهم فقيهانه مسائل مربـوط بـه   «: براي آگاهي تفصيلي ر ك .1
 .15شماره ، فصلنامه مشرق موعود؛ حسن ملايي؛ »زمينه سازي براي ظهور
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اي كه فقيـه   معلوم خواهد شد كه كدام يك از مباني ،وقتي اين تصوير كلي به دست آمد. كند

امل و كدام يك مـورد  تام و ك ،به عنوان پيش فرض گرفته و بر اساس آن به اجتهاد پرداخته

  ).26ـ20صص: 1385هادوي تهراني، ( »مناقشه و نيازمند بازنگري و استدلال است

  .براي تشخيص صحت بناها، بايد به سراغ مبناها درباره ظهور رفت بنابراين،

كـه اصـالتاً    ،هاي عقلي موضـوع زمينـه سـازي    براي دستيابي به ريشهبه همين منظور و 

گونـه كـه    و صفات الاهي برگردانـد؛ بـه ايـن    وان آن را به افعالت مي مي است؛موضوعي كلا

سـازد و يـا انجـام ايـن امـر تـابعي از        خداوند پديدة ظهور را بدون نقـش امـت محقـق مـي    

در جاي خود بيان شـده اسـت كـه موضـوع      .هاي امت و مقتضيات ديگري است گيري موضع

اي كـه   نكتـه  ).68، ص1ج: 1382اسـترآبادي،  ( اصلي علم كلام، خدا و صفات و افعال اوست

همچـون وجـود    fآن است كـه ظهـور امـام عصـر     ،تواند در اين جهت به ما كمك كند مي

بزرگــي از جانــب پروردگــار متعــال بــراي  )فعــل( مبــارك ايشــان، رحمــت، نعمــت و لطــف

اهرةًَ و أسَبغَ عليَكُم نعمه ظ�در تفسير آيه شريفه  jامام موسي كاظم كه ؛ چنانهاست انسان
 »الإمـام الغائـب   ،الإمام الظـاهر و الباطنـة   ،النعمة الظاهرة «: فرمود ؛)20: لقمان( �و باطنةًَ

ها در بهـره بـردن از    جاست كه آيا ما انسان حال سخن در اين  ).368، ص2ج: 1395صدوق، (

 هي و يا محروميت از آن، نقـش و جايگـاهي  نعمت ظهور و حكومت امام و اين لطف ويژه الا

  د؟عقل آدمي در اين باره حكمي ندار نداريم و آيا

يعني عقل نگاه جزئي ندارد تا گفته شود غيبت و عوامل آن، از مسـتقلات عقلـي نيسـت؛    

كند كه انتفـاع يـا    گاه تحليل مي آن. برد بلكه عقل، غيبت را زير مجموعة حرمان از نعمت مي

  .حرمان از نعمت تابع چه عواملي است

  لطف  ها بودن قاعدنارس: اشكال دوم

ظهـور   ي مردمي برايساز نهيزم لزوم مؤلف كتاب، بر قائلين به از سويكه  هايينقد از جمله

كـه طبـق آن،    است »قاعده لطف« يعني ،ها آن عقلي ليدلايكي از صورت گرفته، اشكال بر 

مثل وجود و نصب وي، لطفـي   ،را ر و تشكيل حكومت امام و اقدامات آن حضرتقائلين ظهو

عدم تشكيل حكومت  آنان. رسند ها به كمال مي طه آن انساندانند كه به واس ز جانب خدا ميا
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خواجه نصير الدين  .دانند خاطر اعمال سوء بندگان مي هي را بهتحقق اين لطف الا عدم امام و

الإمام لطف فيجب نصبه على االله تعالى تحصـيلا  « : ي در اين باره سخن مشهوري داردطوس

ــرض ــا    و.. .للغ ــه من ــر و عدم ــف آخ ــرفه لط ــف و تص ــوده لط ــي، ( »وج ــه حل : 1382علام

  ).182ـ181صص

رض فعل خداونـد و  غن است كه تنها در صورت كشف آ ،لطف برهانبر  مؤلف كتاب نقد

انجـام نـدادن لطـف را نقـض      توان يم ؛حكم به كمال رساندن مخلوقات به هر شكل ممكن

 ؛ثابـت نمـود   توان ينم را يزيچ نيچن و نقلاً كه عقلاً يدر حال ؛بر خدا محسوب نمود يرضغ

هدفي  ،و آن تواند داشته باشد خلقت، تنها يك معناي معقول مي غرض خداوند از ريتعب «: رايز

همچون انسان به صورت تشـريعي قـرار داده    ،است كه خداوند براي موجودات عاقل و مختار

 ؛هدف تعيين شده حركـت كننـد   است و اگر اين مخلوقات با سوء اختيار خود در مسير خلاف

ضـرورتي بـراي تحقـق     ،بنابراين. شود هي وارد نمياي به حكيمانه بودن خلقت الا هيچ لطمه

گيـري   گـاه نتيجـه   و آن ؛)170ص: 1384هاشمي،   بني( »ندارد جودوخواست تشريعي خداوند 

امبر يا امام بـر  از حكيم بودن خداوند در افعالش به لزوم جعل پي توانيم نمي عقلاً« كند كه مي

 ـ ،توانيم از حكمت خلق مخلوقـات  چون نمي: تر به تعبير ساده. روي زمين استدلال كنيم ويژه ب

ها هدايت نشوند، خلقتشـان عبـث و    توانيم بگوييم اگر انسان پس نمي ؛ها، آگاهي يابيم انسان

  ).190ص :همان( »گردد بيهوده مي

 ؛خداوند متعال ثابت نمود يرا برا يغرض انتو ينم زين اتيروابا  نظر دكتر بني هاشمي، از

، 2ج: تـا  صـدوق، بـي  ( »...إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ خلََقَ الخْلَْـقَ لَـا لعلَّـة    «: فرمودjامام صادق رايز

در مـورد خـدا وجـود نـدارد      ،شـود  يانسان م ـ يكار برا دادن انجام زهيانگ آن چه و ).405ص

شود كه تحقـق   واقع به هدف مخلوقات، مربوط ميدر خداوند هم  يهدفدار حيصح يمعنا«و

هاشـمي،    بنـي ( »گـردد  به اختيار خودشان است و فعل خداوند محسوب نمي ،بخشيدن به آن

توان فهميـد، نتيجـه و    از اين علت و غايت ميكه  يمقبول يمعنا«: نيبنابرا ).176ص: 1384

ها توسط  ج و آثار خلقت انسانيعني يكي از نتاي شود؛ ت كه بر فعل خداوند مترتب مياثري اس

بـا توجـه بـه     « و). 177ص :همـان ( »گيرند ها مورد آزمايش قرار مي خداوند اين است كه آن
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كه خداي متعال ممكن است لطف  توان پذيرفت مي هي، صحيح علت بودن امتحان الا يمعنا

 گان باشـد؛ دايي كه غرضش امتحان بنـد مورد نظر متكلمان را در مواردي اعمال نكند؛ زيرا خ

هـا   ها را فراهم كند تا موفقيت در امتحان براي انسـان  عقلاً ملزم نيست همه مقدمات و زمينه

بلكه ممكن است در مواردي عمداً تسـهيلاتي را ايجـاد نكنـد و امتحـان      ساده و آسان گردد؛

 ـنها دراين نظريـه،   هقائل ب ).179ص: همان( »هايي سخت و دشوار برگزار نمايد  جـه ينت تي

هي ثابت بر اساس فضل و منت الا ،روي زمين) پيامبر يا امام( فهياصل وجود خل«كه  رديگ يم

هـي نيـز   ظاهر و آشكار بودن اين خليفـه الا . است و با هيچ وجوب و ضرورتي سازگار نيست

حجـت خداونـد در زمـين     فضل و منت ديگري از جانب خداست و اگر در برهه اي از زمـان،  

 اما حقي ضايع نگشته ق فضل خداوند از مردمان دريغ شده؛كي از مصاديصرفاً ي آشكار نباشد، 

   ).191ـ190صص :همان( »ديتا ظلم لازم آ

  پاسخ به اشكال دوم

؛ شـود  تنهـا بـه قاعـده لطـف خلاصـه نمـي       ،هاي مردمي براي ظهور دلايل عقلي لزوم زمينه

، در با وجـود ايـن   .ستكه دلايل عقلي وجوب بعثت و امامت بر خدا، تنها قاعدة لطف ني چنان

  : نمايد ثابت مي ايشان را به وضوحوارد نبودن نقد ذيل،  نكاتنظر گرفتن مجموع 

از عوامل به وجود آمدن شبهه در ذهن نويسنده، عدم توجه به مفهوم دقيـق قاعـده   : يكم

بايـد دانسـت گرچـه    . لطف در باب امامت و ارتباط آن با ظهور و زمينه سازي براي آن اسـت 

راغب اصفهاني، (شود  گفته مي شفقت مهرباني و ،اكرام ،احسان ارفاق، مجرد به لغت، در لطف

چنين اطلاقي ندارد و مفهوم محدودتري  متكلمّان اصطلاح دراين واژه  )ذيل ماده لطف: تا بي

و آن، اكرام و مهرباني در چهارچوب حكمت و به منظور رشد و تربيت افراد و به  ؛رساند را مي

مؤلف محترم، لطف را در معنـاي لغـوي در    ؛ لكنها با اختيار خودشان است ن آنكمال رساند

آنچـه در اصـطلاح   « : گويـد  تازد و مي نظر گرفته و بر همين تصور، به استدلال متكلمين مي

چيزي . شود، هيچ تناسبي با معناي لغوي و صحيح آن ندارد برخي اهل كلام، لطف ناميده مي

: همـان ( »اق لطف بدانيم كه از روي فضل و احسان بخشـيده شـود  توانيم حقيقتاً مصد را مي
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همچنين توجه به فرق بين دو قسم برهان لطف نيز بسيار تأثيرگـذار اسـت كـه در    ). 188ص

  : آيد ذيل مي

 ؛هـدفي دارد  غـرض و  )به تصديق خود مؤلف كتـاب ( انسان خلقتخداوند حكيم از : دوم

باشد، افعالش لغو و عبث خواهد بود و عمـل لغـو و   در افعالش غرضي نداشته  خداوند زيرا اگر

عبث از خداي حكيم قبيح است و نيز به خاطر كمال مطلق بودن خدا، غرض از فعـل خـداي   

از خلقـت موجـودات توسـط     هـدف  به همين علت، عقل، .كامل محض، كمال خودش نيست

هـا   انسـان  مخلوقـات وي و از جملـه   ، به كمال رساندن خداي كامل محض و حكيم مطلق را

اما بايد دانست كه در  ه اين امر، مطلوب خداي متعال است؛بدان دليل است ك ،داند و اين مي

بـا    انسـان  هاي تكويني، طبيعي و غريزي برخوردارند؛ كه از هدايت مقايسه با ساير موجودات،

ض در معر ،و به همين جهت ، آزاد استدر انتخاب راه سعادت و شقاوتداشتن عنصر اختيار، 

ها و مردم جاهل در حوزه اجتمـاعي   طاغوت زه فردي؛در حو ، چون هواي نفس و جهلموانعي

حتـي از عقـل هـم بـه خـاطر       ،در مقابله با چنين موانعي .قرار دارد  و شيطان در هر دو حوزه

اما خود عقل اذعـان   آيد؛ ، كاري بر نمي)كند كه تنها كليات را درك مي(محدوديت در ادراك 

بـدون فرسـتادن   يعني فتح قلـه رسـتگاري و كمـال،     ،صول غايت خلقت انسانكند كه ح مي

به زواياي وجودي و خطرات پـيش  است و  ي كه خالق انسانبرنامه و راهنما از جانب خداوند

حالت، جز بـراي اوحـدي از    ترين بينانه باشد؛ در خوش آگاه مي رو و عوامل سعادت آفرين وي

 منـدي  شـقاوت موجـب   ؛معصـوم  رهبـري تكليف و بعثـت  تشريع و  نبوده و عدمممكن  ها آن

بديهي است  .نش كه همانا كمال است، خواهد بوداز آفريو نقض غرض  ي كمال جوها انسان

جـا كـه خـداي     لـذا از آن « : اسـت  منزهّ از قبايح ،و خداي سبحان كه چنين امري قبيح بوده

ص كرده است و هـم راهنمـا   مشخهاست، هم راه و تكاليف را  سبحان، منزه از قبايح و زشتي

  ). 29ص: 1387لطيفي، (» را

ها، خود، مبناي قاعـده لطـف و    اختيار در انسانبايد توجه نمود كه عنصر  در همين جهت

جناب سيد مرتضي  ،طبق تعريف دانشمند نامي شيعهزيرا  ؛گيري و جريان آن است سبب شكل

قسم الى ما يختار المكلف عنده فعل و ين عا إلى فعل الطاعةإنّ اللطف ما د«: قاعده لطف از
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و  )لطـف مقـرب  (و الى ما يكون أقرب الى اختيارها )لطف محصل(الطاعة و لولاه لم يختره
   .»كل القسمين يشمله كونه داعياً

، به عنصر )اًيعدا(ن است كه با لفظ دعوت و خواندننكته ظريفي كه در اين تعريف آمده، آ

كار هر دو قسم لطف ايجاد انگيـزه و محـرِّك در مكلـف     است؛ يعني اختيار، اصالت داده شده

 توجه به جايگاه اختيار در قاعده لطـف،  كه ي است مبني بر اينو اين همان مطلب كليد است

چون فعل  ؛سازي ظهور تأثير به سزايي خواهد داشت در تبيين لزوم تلاش مردمي براي زمينه

تشكيل حكومت جهاني توسط حضرت  شد وبا فاعل مختار است كه از روي اراده و انگيزه مي

پذيرش اختياري حكومت ولي االله الاعظـم   وهي بر بشريت است ، لطف خاص الاfاالله ����

  .اي دارد نقش برجسته از جانب مردم، در حدوث آن

او سرنوشـت انسـان را    هاست؛ گرچه مطلوب خداي متعال كمال و سعادت انسان ،بنابراين

 .اين رو انسان را مكلـف سـاخته اسـت    تلاش او منوط نموده و از به انتخاب و اراده و سعي و

  فلسفهاز منظر عقل،  چرا كه ؛رود از شرايط تكليف به شمار مي ،اختيارواضح است كه  ،بنابراين 

، پروردگـار  هـاي  فرمـان  اجـراي تكليف، آزمايش افراد است تا بتوانند آگاهانـه و آزادانـه و بـا    

 هـي اسـت؛  كه همـان قـرب الا  به كمال مطلوب در نتيجه و  ندكن استعدادهاي خود را شكوفا

 ؛لم يبلغ حـد الالجـاء  «  اين عبارت همين امر باعث شده تا تقريباً همه متكلمين .دست يابند

را در تعريف لطـف مقـرب،    ؛)186ص: 1411شريف مرتضي، ( 1»رسد لطف، به مرز اجبار نمي

را از انسان سلب و اي نيست كه اختيار  گونه هي بهبگنجانند تا تأكيد كنند كه قدرت الطاف الا

  .هي مجبور سازدطاعت الااو را به 

سـت و هـم   هم مطلوب خدا ،ها در نتيجه اگر قبول كنيم كه رسيدن به كمال براي انسان

تنها عامل محروميت از كمـال، سـوء    مطلوب امام، كه واسطه رسيدن آدمي به سعادت است؛

د دگرگون و مثبت شود، حكمـت و لطـف خداونـدي ايجـاب     اختيار وي بوده و اگر اين رويكر

                                                 

 ؛324: ص، ريد الاعتقادكشف المراد في شرح تج ؛117ص ، قواعد المرام في علم الكلام: رك .1
  .227ص، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية ؛102ص، القواعد الكلامية
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كه قسم  را هاي سعادت بشر ها ظاهر شده و تمام زمينه كند كه امام و واسطه كمال انسان مي

 فقهـي  واجـب  نـوع  از وجـوب البته ايـن   .تدارك نمايدم آن، از راه تشكيل حكومت است؛ مه

 از بلكه شود؛ مشخص يتكليف ي،ذات مقدس ربوب برايخداي متعال، محكوم شده و  تا نيست

  1.انه استشناس هستي وجوب نوع

 تـوان  يغرض از فعل خدا توسط عقل، م ـ صيتنها در صورت تشخ« : كه گفته شود نيا: سوم

 ـو اگر لطف از جانب خدا صورت نگنمود  خدا حكم به لزوم حكم بر ،تيبا قاطع نقـض غـرض    رد،ي

 ـبا قاطع دتوان ينم عقل كه ادعا نيلكن ا ؛است يحيحرف صح ؛»خواهد بود د كـه  اي ـحكـم نم  ،تي

 »و به كمال رسـاندن مخلوقـات بـه هـر شـكل ممكـن اسـت        تيهدا«ها  غرض از خلقت انسان

كنـد كـه    تمام نيست؛ زيرا مهم اين است كه عقل درك مي ييادعا )175ص: 1384هاشمي،  بني(

 ، كـه عقـل  ، از منظـر خداوند خواستار هدايت و كمال انسان است و همان طور كه توضيح داده شد

هـدف و  ها با اراده و اختيار خودشان، مطلـوب خـداي سـبحان و     انسانو به كمال رساندن  تيهدا

لـزوم  بـه   نيعقـل و قـائل   را اصلاً »كل ممكنشبه هر «  ديقاما  ست؛ها از خلق انسان ويغرض 

به اشتباه تصور كرده ندانسته و را قابل درك عقل   اند كه منتقد محترم، آن ادعا نكرده زمينه سازي،

 قي ـهر طر«متعال به  يخدابر  ها رساندن انسانبه كمال  اثبات لزوم انيقاعده لطف در صدد بكه 

  .است» ممكن

 يبه دنبال كمال واقع ،خود اريبا سوء اخت يي كهها انسان در به كمال رساندن ان،يب نيبه ا

و  است يقيخواهان كمال حق اًقتيحق يكه اگر كس جاست نيال اؤاما س ؛ستين ؛ اجبارينباشند

شـامل او   و ضـرورتاً  حتماً يهكه لطف و رحمت الا ني، باز هم در ارددر انتخاب خود دقت دا

                                                 

، بودن فعل است به حيثيتى كه اگر ديگرى اخلال به آن كند، مراد از وجوب فعل بر خداى تعالى .1
و اين  .349ص ، گوهر مراد؛ خداى تعالى منزهّ باشد از اخلال به آن فعل، پس .مستحق ذم شود

بديهي است ، آيد به دست مي» نَفْسه الرَّحمة  كَتبَ على «نظير همان معنايي است كه از آيه شريفه 
بلكـه  ، به خاطر تكليف احـدي بـر او نيسـت   ، كه حتميت رحمت بر خدا كه در آيه مذكور آمده

بلكـه  در حقيقت وجود علـي االله نيسـت    .جوشد از ذات مقدس او مي، فيض و لطف مورد بحث

  .وجوب من االله است
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  داشت؟  ديترد ديبا ؛خواهد شد

حسن و وجوب بعثت به فوايدي مستند شده است كـه همـه در تحقـق      در منابع كلامي،

خلقت انسان؛ يعني به فرض كـه  نظر از نوع و خصوص  اصل هدف خلقت دخالت دارد؛ صرف

عقلاًَ هدف و غايت نهايي خلقت انسان هم كشف نشود، باز هـم مبنـاي بعثـت و امامـت در     

است و بر خداست اهداف مقدماتي و مياني خلقـت  » لطف«تحقق اهداف مياني خلقت انسان 

تكميـل  ة العقل؛ استفادة الحكم؛ ازالة الخوف؛ حفـظ النـوع الانسـاني؛    دمعاض«انسان، مانند 
جاي تعجب است كه مؤلف كتـاب، بعثـت و   ). 346ص: 1382علامه حلي، ( »…اشخاصه و

  .داند كه اگر خدا نفرستاد مشكل و الزام عقلي ندارد ارسال امام را صرفاً تفضل مي

از سـوي   ،اسـت  قرآن آمـده  اتيآ يكه در بعض وندامتحان بندگان توسط خدا تصور .چهارم

و آثـار   جينتـا  يهدف به معنـا  يشده و آن را از معنا تيفهوم غادر م رييباعث تغ مؤلف محترم،

در واقع به هدف مخلوقات، مربوط خداوند هم  يهدفدار حيصح يمعنا «: ه استخلقت برگرداند

» گـردد  شود كه تحقق بخشيدن به آن، به اختيار خودشان است و فعل خداوند محسوب نمي مي

 علاوه بر تقرير عقلي آن در قبل، رايز نيست؛ اين مطلب صحيح). 176ص: 1384هاشمي،   بني(

 دنيابزار و راه رس ،ها خود امتحان انسان يكه حت ميابي يقرآن در م اتيآ ريبر سا ي جامعبا مرور

بـه   دنيرس يبرا ي انسان،گاه به طوري كه ؛ها قلمداد شده است انسان ييبه كمال و هدف نها

 مـان يقـرآن ا  دگاهي ـكمال و فـلاح از د  رمز آري، .گذراندبرا  يسخت يها امتحان ديقله كمال، با

 ـداشـته باشـند و ا   يق ـيقح مـان يكه ا كنند يآن را درك م يا تنها كسانام ؛)1: مؤمنون( است  ني

البته ايـن امتحـان، غايـت خلقـت     ). 2: عنبكوت( جز با امتحان كشف نخواهد شد ي،قيحق مانيا

قرآن كريم، موفقيـت در امتحـان    ن كهنيست؛ بلكه خود، راه رسيدن به هدف مطلوب است؛ چنا

أمَ حسـبتمُ أنَْ  �: فرمايـد  به بهشـت معرفـي كـرده و مـي     الاهي در قالب تكاليف را شرط ورود
). 142: آل عمـران ( �تدَخلُوُا الجْنَّةَ و لمَا يعلمَِ اللَّـه الَّـذينَ جاهـدوا مـنكْمُ و يعلَـم الصـابرِينَ      

 ؛سـت ين ي سبحانها از جانب خدا غرض خلقت انسان نفي كنندهنه تنها  ،حانسنت امت ،نيبنابرا

 يبـرا  شيسنت آزمـا  جريانرف صبه  توان يو نم باشد؛ نيز مي به غرض خلقت دنيرس راهبلكه 
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   1.ردمعنا ك گريد يا ها، غرض خلقت را به گونه انسان

   بتيقابل كشف نبودن علت غ: اشكال سوم

 ي مردمـي بـراي  سـاز  نهيزم در نفي لزوم ،ز پنهاني و رمز پيدايينويسنده كتاب راهمت  تمام

نيست؛ بلكه حتي از نظر قابل كشف  عقلاً تنها نه بتيعلت غنمايد، ثابت  آن است كه، ظهور

 ـروا از ظاهر برخـي  ،دليل آن باشد و احاديث نيز اين علت قابل كشف نمي اسـت كـه در    ياتي

امر، امري از جانب خـدا و رازي از رازهـاي او و از   اين  «: اند فرموده bنيها ائمه معصوم آن

 ـابه خـاطر   ).481، ص2ج: 1395صدوق، ( »امور غيبي خداست  ـروا از دسـته  ني ، مؤلـف  اتي

 ـبه وجوب لطـف از ناح  نيتلاش قائل كتاب،  يبـرا  را دي ـمف خيهمچـون ش ـ  ي،تعـال  يبـار  هي

چـون   ،يموارد ،اساس نيا بر !ديننما يناموفق قلمداد م يهيتوج ،ياتيروا نيبه چن ييگو پاسخ

امام با ظالمان، امتحـان مـردم و گناهـان مـردم را كـه       عتيعدم ب ،ترس از كشته شدن امام

 يمـوارد  ؛انـد  امام شمرده بتيعلت غ ،گيري از احاديث با بهره سلف و خلف ياز علما ياريبس

 انيب ث،يحادها در ا آن انيبوده و مقصود از ب بتيعلت غ ،ها آن ليتحص ايكه حصول  داند يم

   ).247و  231صص: 1384بني هاشمي، ( است بتيغ ديآثار و فوا

  سومپاسخ به اشكال 

در  »هـذا الأمـر  « اولاً و با صرف نظر از مشكل سندي اين روايت، بايد دانست كـه عبـارت   

صدوق، ( »إن هذا الأمر أمر من أمر االله تعالى و سر من سر االله و غيب من غيب االله« : حديث

در حقيقـت،   .؛ نه علت غيبتشاره داردا به اصل غيبت حضرت ولي عصر؛ )48، ص2ج: 1391

 اتيبا روا ؛كه نبايد در مورد آن با هر كسي سخن گفت و ثانياً هي استامر غيبت، از اسرار الا

 افـت يدست  غيبت  حكمت علت وبه  توان يم است، دهيرس bنيمعصوم هياز ناح ي كهگريد

                                                 

دارد  يكمبود اي يست كه خداوند نقصني امعن نيه ابخداوند  يواضح است كه مراد از غرض برا .1
بلكـه بـدان   ) است گونه نيها ا انسان ردكه امتحان غرض در مو چنان(برآورده كند  خواهد يكه م
ها  آن خواهد يماست،  را خلق نموده شانيكه ا ياست كه مخلوقات ناقص هستند و خداوند امعن

 .را شيرا به كمال برساند نه خو
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 و fزمـان  ت در مقابـل امـام  م ـا فيروشن شدن وظـا  يبرا زينمقدار  نيبه هم يابي و دست

تـر   كه بستر ظهـور را آمـاده   يفيتكال بهو ما را  هبود يكاف ،جهت نيدر ا ها آن يكوتاه كشف

  .، به شناخت علت تامه نيازي نيستو البته در اين مرحله سازد يمتوجه م ؛كند يم

مشـاهده   ل تـاريخ قتـي در طـو  و: در مورد كشف علت غيبت از منظر عقلي نيز بايـد گفـت  

ر هـا قـرا   خداي متعال انبيا و اوصياي متعددي را به صورت آشكارا در دسترس انسان شود كه مي

قطع اين نعمت بزرگ معنوي، بايد دليلي داشته باشـد و علـت    داده تا به سعادت و كمال برسند؛

هـا چنـين    الاصـاله آن چون مطلوب ب ؛يعني انبيا و ائمه نيست ،هاي اين فيض آن، خدا و واسطه

نعي نباشد، استمرار آن بديهي چيزي نيست و به واسطه جريان قبلي اين نعمت در صورتي كه ما

اشند و اصلاً فرض نويسنده كتاب، با اين ب مي تنها علت اين محروميت خود مردم ،بنابراين .است

خداونـد  اما  ؛دتوان فرض كرد مردمي با كفران نعمت مستحق سلب آن شده باشن مي «بيان كه 

بنـي هاشـمي،   (» ها؛ بلكه به علت ديگري از ايشان سـلب نعمـت كنـد    نه به دليل كفران آن

علاوه بر آن كه اين برهان، حتـي اگـر قائـل بـه     . ؛ فرض قابل قبولي نيست)204ص: 1384

لزوم زمينه سازي مردمـي   كننده  كتاب نباشيم، به تنهايي اثبات قاعده لطف هم همانند نويسنده

  . ي ظهور امام معصوم استبرا

ذكر اين نكته هم ضروري است كه شايد نتوان همه لوازم ظهور را شناسايي و نسبت بـه  

نـه   ؛ايـم  ما مأمور به اداى تكليـف و وظيفـه   «: تهيه آن اقدام كرد؛ اما به فرموده امام خميني

يجه بودنـد،  كان خود مكلف به نتدر زمان و م :اگر همه انبيا و معصومين. مأمور به نتيجه

از اهداف  تر از توانايى عمل خود فراتر بروند و سخن بگويند و بيش  بايست از فضاى گز نمىهر

ذكرى بـه ميـان    ،گز در حيات ظاهرى آنان جامه عمل نپوشيده استكلى و بلند مدتى كه هر

  ).285ـ284، صص1ج: تا خميني، بي( »آورند

  به عنوان شرط ظهور  يمعمو يآمادگ خواست و نبودن يضرور: چهارماشكال 

 يسـتگ يو شا اقـت ياحـراز ل  ي مردمي بـراي ظهـور؛  ساز نهيبه لزوم زم نيقائل ليجمله دلا از

را  بـت ياز اسـباب غ  يك ـها ي آنو  بوده و حكومت وي و شكر نعمت امام نيها با قدردا انسان

 ياعطـا  اساسـاً  امـا نويسـنده كتـاب،    ؛داننـد  ينعمت امام معصوم م ـ يمردم از قدردان يكوتاه
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بلكـه طبـق فضـل     ،ندانسـته بندگان  يستگيشا سبراسا و نه نقلاً خدا را نه عقلاً يها نعمت

 نـدگان بـا  كه ب است فرموده ،كه البته تنها در جانب سلب نعمت داند يم يهگسترده الا اريبس

 يو ممكـن اسـت خـدا    كننـد  يم داينعمت را پ -ينه سلب حتم -وسلب استحقاق  ،يناسپاس

 ).205ـ 200صص: 1384بني هاشمي، ( بگذرد ناسپاسان، رياز سر تقص شيخو متعال، با فضل

مـردم   يسـتگ يو شا اقـت يظهور امام، ل يشرط ضرور گريد ،ي و به زعم ويحيتوض نيچن با

حضـور   انشـان يمـردم، در م  يخـدا بـا وجـود ناسپاس ـ    يها از حجت ياريكه بس ؛ چنانستين

 بـه  نـه  امر نيكه ا رفتيكه حكومت را پذ jنيمنؤالمريچون ام ،يدر موارد ياند و حت داشته

 عهـده  بر امبريبود كه از جانب پ يدهخاص و ع يتيمورأخاطر مه بلكه ب ،خاطر استقبال مردم

لوَ لَا حضوُر الحْاضـرِ و قيـام   «: كه فرمود است شانيمعروف ا سخنو از  او گذاشته شده بود
 تـوان  يوجه نم ـ چيبه ه نيز). 3خطبه: تا ن حسين رضي، بيمحمد ب( »...الحْجةِ بوِجود النَّاصر

 او معتقـد  يهبه امامت الا اصولاً ،آن مردم رايز ؛مردم آورد رشيو پذ يبر لزوم آمادگ يدأييت

 ـا ي،عمـوم  يبـه آمـادگ   ازينبه فرض  يحت ).291ـ281صص: 1384بني هاشمي، ( نبودند  ني

نـه   ،؛ بنابرايننه قبل از ظهور ،شود محقق ،پس از ظهور و توسط خود حضرت تواند يشرط م

 بـراي  يشـرط پيش به عنوان  را نمي توان طبق عدالت ها مردم و نه عمل آن يعدالت خواه

  .دانستظهور 

  چهارمپاسخ به اشكال 

 fيظهور حضرت مهـد  ي آمادگي جهتبرا يساز نهيزم ،كتاب نويسندهباعث شده تا  آنچه

: 1383ماهنامـه موعـود،   (ن وي برخي نويسـندگا ساست كه از  تبييني، غير ضروري بشمردرا 

به  نيچن كه  طرح نموده يا موضوع را به گونهو ارائه شده  يساز نهيمفهوم زمدرباره  ؛)49ش

 يمـوانع  رفـع  يو تلاش بـرا  بتيكشف علت تامه غ ي ظهور،ساز نهيزممقصود از  ديآ ينظر م

در اين زمينـه چنـد نكتـه مهـم     . اتفاق خواهد افتاد است كه در نتيجه آن حتماً ظهور حضرت

  : قابل ذكر است

: عبارتنـد از  fامـام زمـان   امي ـظهور و ق يساز نهيزم معناي صحيح از بايد دانست: اولاً

حضـرت  ، جلب رضـايت و تـأمين اهـداف    تيولا رشيپذ يجامعه برا و  انسان يآمادگ نوعي
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بر زمان و رونـد  ثيرگذاري كه از نتايج آن تأ از جمله تشكيل حكومت عدل جهاني، fيمهد

بسياري از روايات  قابل ذكر است كه. و توضيح آن در اين نوشتار بارها گذشت باشد ظهور مي

 7امام بـاقر  كه چنان  بر مطلوبيت چنين آمادگي تأثيرگذار بر ظهور تصريح دارند؛ ،معصومين

لَاثمُائةٍَ و ثلََاثةََ عشرََ وجب عليَـه الْقيـام و   عدةُ أَهلِ بدرٍ ثَ ]امِسلَللْإِ[ إِذاَ اجتمَع للْإمِامِ«: فرمود
اي كـه شـيخ    به گونه ).14، ص97ج: 1404و مجلسي،  342، ص1ج: 1385، مغربي( »التَّغيْيِرُ

 4گونـه بـر ظهـور امـام     مفيد با بررسي اين روايات و در صورت فراهم شدن اين افراد، اين

: ب1413مفيـد،  . (»لة و لم يغب بعد اجتماعهم طرفة عينلظهر الامام لا محا«: كند تأكيد مي

: 1374بني هاشمي، (اند  نموده ياشكال تيروا نيا دلالت بر نويسنده كتابالبته  ).12، ص3ج

از تكـرار آن صـرف    جـا  نيدر ا و 1پاسخ داده شدهبه آن  نياز محقق يكيتوسط كه ). 260ص

  .شود ينظر م

لَـو أَنَّ أشَْـياعنَا وفَّقهَـم اللَّـه     «: شده اسـت چنين نقل  7همچنين از حضرت ولي عصر
ئنَـا و  لطَاعته علىَ اجتماعٍ منَ الْقلُوُبِ في الوْفَاء بِالْعهد علَـيهِم لمَـا تَـأخََّرَ عـنهْم الْـيمنُ بلِقَا     

ْقِّ الملىَ حنَا عتدشَاهِةُ بمادعالس مَله َلتجـا  لتََعإِلَّا م مْنهنَا عبِسحا يَبنَِا فم مْنها مهقدص رِفةَِ وع
  ).498، 2ج: 1403طبرسي، ( »يتَّصلُ بنَِا مما نَكرَْهه و لَا نؤُْثرهُ منهْم

روايات بالا گوياي آن است كه از حيث نظري ممكن است بـين آمـادگي بـراي ظهـور و     

ور فرق گذاشت؛ لكن نفس آمادگي براي ظهور با تحليلي كه درباره تأثيرگذاري آن بر روند ظه

علت غيبت امام گذشت، خود، نوعي زمينه سازي براي ظهور محسوب شده و بر نزديك شدن 

كه يكي از علـل اصـلي غيبـت محسـوب      4آن تأثير دارد؛ چرا كه ترس بر قتل امام زمان

منان حضرت برطرف خواهد شد و وقتـي  آرايي در مقابل دش شود، با اجتماع شيعيان و صف مي

لو زال خوفه لظهر؛ اگر خوف امام زايـل شـود حتمـاً ظهـور     «: چنين شد به تعبير شيخ طوسي

  ).97ص: 1411طوسي، (» خواهد نمود

                                                 

نصـرت االله  ، مقاله زمينه سـازي ظهـور؛ چيسـتي و چگـونگي    ، فصلنامه مشرق موعود: ر ك  .1
 .19ش ، آيتي
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 سخنان معتقدين به لزوم زمينه سازي مردمي براي ظهور ودر  كه بتيمراد از علت غ: ثانياً

و به معناي نفـي اراده   يعلت اصطلاح شود؛ ز ديده ميمفيد ني خيچون شهمبزرگان  ي ازبرخ

 ؛سـت يامـام چ  بتيبودن و غ يال كه وجه مخفؤس نيدر جواب ا شانيكه ا ؛ چنانستين خدا

وجه و حكمت مخفي بودن ايشان به خاطر كثرت دشمن و كمـي يـاور اسـت و    «: نديفرما يم

را مخصـوص خـود    آن ي مخفي باشد كه خداي متعال علـم ممكن است كه به خاطر مصلحت

 خـر عبـارت آ  دي ـكن يطور كه ملاحظه م همان ).45ـ44صص: الف 1413مفيد، ( »نموده باشد

 خيچـون ش ـ  يگـر يو بزرگـان د  شـان ينكته است و مراد ا نيهم گوياي يبه خوب ،ديمف خيش

بوده و اين بدان جهت است كه بر طبق سـنت قطعـي    يعلل عرضو  اتمعد ي از علت،طوس

ى   «: جريان نظام اسباب و مسببات در هستي كه امام صادق فرمـود  خداي متعال مبني بر أَبـ

كه در  اي براي اين هر پديده ).183، ص1ج: 1365كليني، ( » اللَّه أنَْ يجرِي الْأشَيْاء إلَِّا بِأسَباب

اسـت   نيازمند فراهم شدن اسباب و شرايطي نموده و وجود خارجي يابد، بههستي تحقق پيدا 

ا در صورت وجود همه شرايط، اراده خداي سـبحان بـر آن تعلـق گرفتـه و آن پديـده      كه تنه

كـه قابليـت تحقـق     در دنياي خارجاي است  ز پديدهني fظهور امام زمان. محقق خواهد شد

هي يـاد شـده،   طبق سنت الا داشته و طبق وعده پروردگار محقق خواهد شد؛ لكن فعليت آن،

شود كه ظهور نيازمند فراهم گرديـدن   است و اگر گفته مي ندنيازم ها تحقق اسباب و زمينه به

نه كنار گذاشتن خواست و  ،هي در هستي استهمان سنت الا ، اين به دليلمقدمات آن است

  .اراده حاكم مطلق هستي و خداوند عزوجل

 ـ     ديگر از: ثالثاً وان لطـف ويـژه   مطالبي كه براي استنباط صـحيح از مسـأله ظهـور بـه عن

و فرق آن  »مقربلطف «و  »محصل لطف« يعني ،شناخت اقسام لطف ؤثر است؛پروردگار، م

از علمـاي  بو إسحاق نـوبختي  و در تعريف لطف محصل از ا در اين زمينه. با يكديگر است دو

انجـام   لطف، امري است كه خداوند، نسبت به مكلَّف«: بنام اماميه در قرن چهارم، آمده است

شود كـه خداونـد آن را در    وقوع طاعت از مكلَّف معلوم مي و از دهد و مستلزم ضرر نيست مي

: 1413نـوبختي،  ( »كـرد  حقِّ مكلف، انجام داده است و اگر آن لطف نبود، وي، اطاعـت نمـي  

   .سازد ز خدا را محقق ميطاعت اااصل تكليف و  يلطفچنين  ،در واقع ).50ص
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امـوري   دادن انجام: زلطف مقربّ، عبارت است ا«: است گفته شدهلطف مقربّ در تعريف 

اي كه اگر اين امور انجـام   به گونه ؛شود و غرض از تكليف بر آورده مي آن، هدف  كه در سايه

بـه بهشـت و     ؛ همانند وعـده ور نبوديسماز بندگان زيادي   شد، امتثال و اطاعت براي عده نمي

و تـرك نافرمـاني    هـا  نيكـي  دادن تحذير از جهنم و ترغيب و ترساندني كه انسان را به انجام

  ).52، ص3ج: 1412سبحاني، ( »نمايد تحريك مي

هيچ يك از دو لطف، حوزه اختيـار  : مقرب با لطف محصل نيز بايد گفتدرباره فرق لطف 

اين اختيـار، كـاركرد    كند؛ اما نمي مجبور ها را به خوب بودن ها را مخدوش نكرده و آن انسان

شرط نزول لطف مقرب بر خلاف لطف محصل،  ،بكه در لطف مقر ديگري نيز دارد و آن اين

در  .هاسـت  ها و طلب واقعي آن لطف از سـوي آن  از سوي خداي متعال، كيفيت اختيار انسان

د طف مقرب را به رحمت خاص تفسير كرلطف محصل را به رحمت عام و ل توان ، ميحقيقت

اختيـار و برگزيـدن آن    ولـي در دومـي،   ؛ها در نزول آن نقشي ندارد كه در اولي، اختيار انسان

ه    «كه اين شرط در آياتي نظير  كما اين ؛ها بسيار تأثير گذار است توسط انسان ت اللَّـ إنَِّ رحمـ

چرا كه خداي متعال، شـرط نـزول عنايـت     ؛مشهود است )56: اعراف( »نقرَيب منَ المْحسني

  . ويژه خود را احسان قرار داده است

زمينه سازي مردمي براي ظهور امام، با استفاده از قاعده لطف  اثبات لزوم: حال بايد گفت

ه زيرا تشكيل حكومت جهاني ب ؛ نه لطف محصل بودن وي؛گيرد مقرب بودن امام، صورت مي

وليـت و پـذيرش غالـب    هي و آسماني، رحمت خاص پروردگار بـوده كـه مقب  وسيله مردي الا

حيت فرد، در نزول اين نعمـت ويـژه   و تنها صلا جامعه انساني، براي تحقق آن ضروري است

در نظر گرفتن اين خصوصيات لطف مقرب، در فهم لزوم زمينه سـازي  . اجتماعي كافي نيست

باعـث   ،سهمي به سزا دارد و عـدم توجـه بـه ايـن مطلـب      ،ها براي درك نعمت عموم انسان

بـر  هـاي خداونـد    نعمـت « : چرا كه وي معتقد است ؛اشتباهات مكرر مؤلف محترم شده است

هاي عام خداي  اين سخن درباره نعمت ).199ص: 1384بني هاشمي، ( »اساس لياقت نيست

كه تشكيل حكومت توسط امام از همين   هاي ويژه نعمت ، نه در خصوصسبحان صحيح است

  .قبيل است
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زمينه سـازي   ،كه به موجب آن پيشين، ادعاي ديگر نويسنده كتابعلاوه بر اشكال : رابعاً

قائلين  ؛ آن است وي گمان كرده استكند ور را تلاشي بي سرانجام تلقي ميهمردمي براي ظ

به لزوم زمينه سازي براي ظهور بر اين مبنا كـه هميشـه ناسپاسـي و موضـع گيـري اشـتباه       

چنين حكمـي   ؛)198ص :همان( ، شده است4سلب نعمت و غيبت امام زمان، سبب بندگان

چرا در زمان «: كه در اين صورت  ل را مطرح كردهند و به همين جهت در رد آن، اين سؤاا داده

   ).213ص :همان( »؟اند قدرنشناسي مردم، ايشان غايب نشدهساير ائمه و با وجود 

البته پاسخ مبنايي آن است كه انبيا و امامان شئون و وظايف متعددي دارند كـه برخـي از   

حجت از جانب خدا يا ابلاغ تشـريع  شود؛ مانند اتمام  آن به اقبال يا ادبار مردم رفع يا منع نمي

؛ به اين بيان كه نقش تشريح و تفسير 4و تشريح دين در انبيا و امامان پيش از امام مهدي

لذا ادبار مـردم  . شد دين از سوي آنان به حدي بود كه غيبت آنان مانع اتمام حجت الاهي مي

تشريح و تفسير را دارند  به عنوان آخرين امام، هرچند شأن 4اثر تام نداشت؛ اما امام مهدي

و هنوز تشريح و تفسير محورهاي دين مانده است؛ اين نقـش در حـد و انـدازة حيـات ديگـر      

از نعمـت ظهـور و   ها بر ظهور و اسـتفاده   اعتقاد به تأثير رفتار و عملكرد انسان .امامان نيست

يـن اسـاس   بلكه پيش فرض اين قائلين بـر ا  ،بر اين مبنا نبوده است حكومت مهدي موعود؛

 ،ها بـوده و ثانيـاً   در همه مواردي كه نعمتي سلب شده، به خاطر ناسپاسي انسان ،بوده كه اولاً

 ،ها موجب برگشت مجدد نعمتي بوده كه قبلاً جريان داشته تغيير در رفتار مردم و قدرداني آن

د؛ از دار و اين دو مبنا شـواهد قرآنـي و روايـي زيـادي     1.ولي به خاطر كفران، قطع شده است

أصَابكُم منْ مصيبةٍ فبَمِا كَسبت أَيـديكُم و يعفُـوا    و ما« : فرمايد كه قرآن كريم مي جمله آن
قَـومٍ    ذلك بأَِنَّ اللَّه لَم يك مغيَراً نعمةً أَنْعمهـا علـى   «: فرمود و نيز ).30: شوري( »عنْ كثَير

روُا ما بِأَنْفُسَغيتَّى يحليمع ميعس أَنَّ اللَّه و كند كه ايمان و  قرآن حكايت مي. )53: انفال( ».هِم

   2).98: يونس(شد  7توبه و اصلاح قوم يونس، موجب رفع عذاب و برگشت يونس
                                                 

 .19، مقاله زمينه سازي ظهور؛ چيستي و چگونگي، نصرت االله آيتي، شفصلنامه مشرق موعود: ك.ر .1

2. Gقَرْي َلَا كَانتي     فلََو زْيِ فـ ذاَب الْخـ نهْم عـ ةٌ آمنتَ فَنَفَعها إِيمانهُا إِلَّا قَوم يونُس لمَا آمنُوا كشََفْنَا عـ
  .Fالْحياةِ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلىَ حينٍ
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 ـباب علم را به  صدكه چهار يثيدر ضمن حد نيمنؤملاريام نيهمچن  ؛خـود آموخـت   اراني

واسطه گناهانى كـه مرتكـب   ه مگر ب است، زايل نشده اي و نشاط زندگانى هيچ نعمت: فرمود

وقـت دعـا و توبـه     از كند و اگر آنان پيش راستى كه خداوند به بندگان ستم نميه اند و ب شده

رفت و اگر آنان هنگامى كه خشـم خداونـد بـر     ها نمي نعمت و زندگى از دست آن ؛كردند مي

 سوى خداى عـز و جـل پنـاه مـي    ه پاك ببا نيت  ،ها از دستشان رفت ها فرود آمد و نعمت آن

هر آينه خداونـد هـر فسـادى را بـراى آنـان اصـلاح        ؛نمودند و زياده روى نمى سستى ؛بردند

  ).624، ص2ج: 1403صدوق، ( گرداند كرد و هر شايسته را بر آنان باز مي مي

 هـا؛ عـلاوه بـر    انسان در مورد دليل بازگشت نعمت زايل شده به واسطه رويكرد شاكرانه 

متي را در اختيار بنـدگان  وقتي خداوند نع«توان از برهان عقلي مدد جست كه  نصوص بالا مي

موجود بوده و بر  مقتضي. براي اعطاي نعمت از سوي خداوند شود كه دهد، معلوم مي قرار مي

تي اين نعمـت  وق. احيه مردماست؛ نه از ناحيه خداوند و نه از ن مانعي وجود نداشته سر راه آن

وقتي اين مـانع بـر   ...شود اين سلب از سوء رفتار مردم ناشي شده است معلوم مي... ودسلب ش

طرف شود از آن جا كه از طرف خداوند مقتضي موجود بود، مانعي هم كـه از ناحيـه خداونـد    

گذارد و نعمـت دوبـاره جريـان     شته مقتضي تأثير خود را بر جا ميهمچون گذو وجود نداشت 

بـه ضـرورت جريـان فـيض      كته ضروري است كه اين ديـدگاه اين ن توجه به... خواهد يافت

نيست تا اگر كسي به اشتباه مدعي شد فضل و جـود و كـرم و لطـف بـر      ناظر هيابتدايي الا

استدلال ما خدشه بر دارد؛ بلكه به استمرار ) 184ص: 1384هاشمي،  بني( خداوند واجب نيست

  1.»فيض نظر دارد

 ـمزا ،و اعتقاد به لـزوم آن ) سازي ي و آمادهآمادگ(يساز نهيزم صحيح تعريف كـه   دارد يياي

  : زعبارتند ا ايمزا نيا ؛استبهره  بي سازي، از آن نظرانه به زمينه نگاه تنگ

در ايـن   .كند يم يريجلوگ يفرد و جامعه اسلاماصلاح و ركود در  يو تنبل ياز سست: يكم

 يسـاز  نـه يزم جانبـه بـراي   عدم ضرورت تلاش همـه  باورمندي به در نتيجه كه ي استحال

                                                 

 .19ش ، نصرت االله آيتي، مقاله زمينه سازي ظهور؛ چيستي و چگونگي، فصلنامه مشرق موعود .1
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 ـ نيدر بهتر اي و دنشو يم دچار فيوظا جراياو ركود مطلق در  يسست به اافراد ي ،ظهور  تحال

 فيوظـا و انحصـار آن در   فيو تكـال  فيوظا گسترهغلط از  ه دليل داشتن پندارب ،قابل تصور

كننـد و   مـي ده بسن همين مقدار به فيتكال جرايتنها به ا ي و يا تكاليف محدود اجتماعي،فرد

و  ريتقص ـ دارد به دياهتمام ج اسلام به آنكه  شيخو ياجتماع فيتكال وسيع در حوزه عملاً

  . د شدندچار خواه كوتاهي

شقاوت فرد و جامعه، نقش خود را در  ايمهم در سعادت  يا به عنوان شاخصه ار،ياخت: دوم

 .كند يم جراازمينه سازي در امر  ،يهبدون محدود نمودن اراده و قدرت الا و شيخو همحدود

به دست خداوند متعال، به  زيظهور و سپردن همه چ يساز نهيكه انكار زماست  يدر حال ،اين

 ـ محكـم  كه از پشتوانه -و امر ظهور اندر سرنوشت انس اريعامل اخت تضعيف  يـي و روا يقرآن

   1.»خواهد انجاميد -برخوردار است

  fمانظهور امام زاعجاز آميز بودن  :مپنجاشكال 

 امي ـخارق العـاده بـودن ظهـور و ق    ؛ورزد يبر آن اصرار م ي كه نويسنده كتابگريمهم د مطلب

اي در  چنان تحت تأثير رواياتي كه گويـاي امـور خـارق العـاده     ؛ وي آناست fيحضرت مهد

بتواند كه بشر  ستين يكار fيظهور حضرت مهد«: ديگو يم اقع شده كهو عصر ظهور هست،

خواهـد   يخداوند خود م. كند يزيآن برنامه ر يكه بخواهد برا نيتا ا رديده گآن را بر عه ياجرا

 ـآن ن ياجـرا  يبرا را لازم يها يزير كار را انجام دهد و برنامه نيا فرمـوده   ميخـود او تنظ ـ  زي

ائمـه   حيتصـر  ش،يمستند نمودن سخن خو يبرا شانيا ).331ص: 1384بني هاشمي، . (»است

 6اكـرم  امبري ـحضرت كه به خروج پ اميدر ق ي رابيغ يامدادهابه عدم شتاب در امر ظهور و 

حضرت دانسته و عقول بشر  يروزيو پ اميتام، بر اعجاز بودن ق يليدل است داشته ياديشباهت ز

لـزوم   به همين جهت، .را داشته باشد يباطجهت، استن نيكه بتواند در ا داند يتر از آن م را كوتاه

  .داند يم فيسرانجام و خارج از وظا يب يا تلاشر ها اناز طرف انس يساز نهيزم

                                                 

نقش مباني كلامي و قاعده لطـف در فهـم فقيهانـه مسـائل مربـوط بـه       ، صلنامه مشرق موعودف. 1
 .15ش، حسن ملايي، سازي براي ظهور زمينه
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  پنجم پاسخ به اشكال 

 احاديثي كه از تبييندر اين مطلب است كه  ،آنچه ايشان لازم است به آن توجه داشته باشند

 ـبـه عنصـر اخت   بايـد حتمـاً   ،گويد سخن ميكرامات و معجزه در زمان ظهور  در سرنوشـت   اري

سعادت به عنوان مطلبي بسيار مهم توجه  دستيابي بهجهت  و كوشش ها و لزوم تلاش انسان

تـأخير   ؛با معجزه انجام شود فقط fامام زمانو حكومت  اميباشد كه ظهور و ق بنا اگر. نمود

امامان بزرگوار ديگـر،  و  aمكرم اسلام امبريدر زمان پ زيرا طولاني آن بدون حكمت است؛

مراد از اين كلام، نفي اين روايات . نمود يخداوند با معجزه، دين خود را بر كل جهان منتشر م

همه  يبدون بررس دينبا اما ؛ستين fيحضرت مهد جهاني انقلابو كاملاً عادي جلوه دادن 

را  حضرت اميو ق گرفت شيافراط در پ جانب هي در زندگي بشر،هاي الا اصول و سنت جانبه

بلكه قيام  باشند؛در آن نداشته  ينقش چيها ه كه انسانآسا دانست   معجزه چنان خارق العاده و

برخورد و درگيري همراه ها با  مهدوي نيز روال طبيعي خويش را طي كرده و مثل همه جنگ

نيز شخصي همين تصور اشتباه را  jجاست كه در زمان امام باقر اين توجه جالب .خواهد بود

ا به خودى خـود  كاره ،مهدى اگر قيام كندحضرت گويند كه  آنان مى«: به ايشان عرضه نمود

هرگـز چنـين   : فرمـود  امـام  ،پـس  .ريزد و به اندازه حجامتى خون نمىشود  براى او برقرار مى

اگر كارها به خودى خود براى كسى برقرار و رو  ،كه جانم به دست اوست سوگند به آن !نيست

و  هاى پيشين آن حضرت شكست گاه كه دندان آن 9رسول خدا مسلمّا براى ،شد به راه مى

گند به آنكه جـان مـن بـه دسـت اوسـت      نه هرگز، سو .شد رتش را زخم رسيد درست مىصو

سپس آن حضرت . پاك كنيم كه ما و شما عرق و خون بسته شده را تا آن ]چنين نخواهد شد[

بايد دانست  ).284ص: 1397نعماني، ( »پاك كرد -به عنوان نمودار آن حالت -پيشانى خود را

همـان جايگـاه معجـزه در زمـان      fدر قيام قـائم آل محمـد   كه جايگاه معجزات و كرامات

آن از و ساير ائمه است و حضرت، جز براي اتمام حجت يا براي بشارت و نظاير  aاالله رسول

و  بـوده  يم ـو مرد هـي الا ياميقو تشكيل حكومت جهاني وي،  معجزه استفاده نخواهد نمود

   .نقش هر كدام محفوظ است
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  نتيجه

بيان مطالبي كه با انتخاب مباني اشـتباه، روش پژوهشـي    كه داده شد، با توجه به توضيحاتي

گويي، مغالطه در استدلال، عدم نگـاه جـامع    داشت ناصواب از قاعده لطف، تناقضنادرست، بر

هاي كتاب راز پنهاني و رمز پيدايي  از جمله مشكلات كاستي ها به روايات و تأويل نادرست آن

ي نهايتاً موجب ركود در تلاشها  اين ضعف. كتاب آمده است است كه در دو بخش پاياني اين

  .براي زمينه سازي ظهور خواهد شد شايسته
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  هي در سعادت انسان هاي الا نقش حجت

  ):اهل بيت نقش با تأكيد بر(

� محمد كاظمي
1  

��مهدي يوسفيان
2
  

 چكيده

يري يري يري يري گگگگبا بهرهبا بهرهبا بهرهبا بهره    را در سعادت انسانرا در سعادت انسانرا در سعادت انسانرا در سعادت انسان    هيهيهيهيهاي الاهاي الاهاي الاهاي الاهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجتهدف اصلي اين پژوهش آن است كه نقش حجت
هاي هاي هاي هاي كه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجتكه از مصاديق بارز حجت:اهل بيت اهل بيت اهل بيت اهل بيت     نقشنقشنقشنقش    بارةبارةبارةبارةالبته درالبته درالبته درالبته در    ....از قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كنداز قرآن و روايات، تبيين كند

    امـور متعـددي  امـور متعـددي  امـور متعـددي  امـور متعـددي      ، بـه ، بـه ، بـه ، بـه انسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادتانسان براي دستيابي به سعادت. . . . تري خواهد شدتري خواهد شدتري خواهد شدتري خواهد شد    هي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشهي هستند تأكيد بيشالاالاالاالا
ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت     ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ها و خداوند؛ پاسخگويي به نيازهاي علمي؛ميان انسانميان انسانميان انسانميان انسان    وجود واسطهوجود واسطهوجود واسطهوجود واسطه: : : : استاستاستاست    نيازمندنيازمندنيازمندنيازمند

و بخصـوص  و بخصـوص  و بخصـوص  و بخصـوص      دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه دگي سـعادتمندانه ل براي زنل براي زنل براي زنل براي زناقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كاماقامة دين و اصلاحگري و لزوم وجود الگوي كام
كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      كـه هـدف اصـلي از خلقـت انسـان      ((((خداوند متعـال  خداوند متعـال  خداوند متعـال  خداوند متعـال  انسان در برابر انسان در برابر انسان در برابر انسان در برابر تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت تحقق بخشي به عبوديت 

هي بخش مهمي هي بخش مهمي هي بخش مهمي هي بخش مهمي هاي الاهاي الاهاي الاهاي الااست كه حجتاست كه حجتاست كه حجتاست كه حجت    ندانهندانهندانهندانهچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتمچهار محور اساسي براي زندگي سعادتم    ؛؛؛؛))))استاستاستاست
-بهرهبهرهبهرهبهره    گذرانند؛گذرانند؛گذرانند؛گذرانند؛نيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مينيز اگر چه دوران غيبت را مي    هيهيهيهيآخرين حجت الاآخرين حجت الاآخرين حجت الاآخرين حجت الا. . . . دهنددهنددهنددهنداز آن را پوشش مياز آن را پوشش مياز آن را پوشش مياز آن را پوشش مي

گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به گيري در زمان ظهور به     البته اين بهرهالبته اين بهرهالبته اين بهرهالبته اين بهره. . . . استاستاستاست    ندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهندي از وجود ايشان در مسير سعادت قطع نشدهمممم
هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هي در هدايت و سعادت هاي الاهاي الاهاي الاهاي الابديل حجتبديل حجتبديل حجتبديل حجتنقش بينقش بينقش بينقش بيهمين همين همين همين . . . . بالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيدبالاترين حد ممكن خواهد رسيد

ارتباطي ارتباطي ارتباطي ارتباطي     ميان انسان و آنانميان انسان و آنانميان انسان و آنانميان انسان و آنان    ،،،،هاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي ديني با روشهاي ديني با روشهاي ديني با روشهاي ديني با روشموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزهموجب شده تا در آموزه    ها،ها،ها،ها،انسانانسانانسانانسان
            ....گرددگرددگرددگردددائمي برقرار دائمي برقرار دائمي برقرار دائمي برقرار 

  : ها كليد واژه

        ....، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت، واسطه، علم، اقامة دين، الگوي كامل، آخرين حجت:هاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتهاي الاهي، اهل بيتحجتحجتحجتحجت
                                                 

   .كارشناسي ارشد علوم حديث و تفسير �
  .حوزه علميه قم 4پژوه سطح دانش ��
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  طرح مسئله

كه بـراي آن   است »سعادت«، دستيابي به در فرايند زندگي هاترين اهداف انسانيكي از مهم

بـراي   اسـلام . كننـد تنظـيم   رفتارهاي خود را طبـق آن  كنندتلاش بسياري كرده و سعي مي

ارائـه  آن برنامـه   رسيدن بـه  سعادت انسان در دنيا و آخرت، اهميت فراواني قائل شده و براي

را بـراي   اي نشان داده و وجود راهنمـا اهتمام ويژه نسبت به معرفي راهنما همچنين،. كندمي

به عنوان مثال، روايات مبتني بر ايـن  . دانداين ضرورت را دائمي مي ضروري و سعادت انسان

د، خالي ننكهي، كه از آنان به حجت تعبير ميكه زمين هيچ گاه از وجود راهنمايان الامطلب 

  ).179ـ178، صص1ج: 1363كليني، : ك.ر(گوياي اين مهم است  ؛نبوده و نخواهد بود

ترين موضوعاتي است كه در متون ديني هي يكي از مهمهاي الاحجت مباحث مربوط به

از جملـه كتـاب كـافي مرحـوم     (قرار گرفته و بويژه در متون روايي  مورد توجه و تأكيد فراوان

 .اند ورزيده ي ويژهتبيين اين موضوع و مسائل مرتبط با آن، اهتمام روايات متعددي به) كليني

هـي فـراهم   همين مسئله قابليت بالايي براي اين منابع در تبيين مباحث مربوط به حجت الا

، يكـي از  »هي در رساندن انسان به سعادت واقعيت الانقش حج«در اين ميان، . آورده است

  . ترين موضوعات مطرح شده در اين منابع استمحوري

 ،هي نباشد؟ اگر حجت الاهي در رساندن انسان به سعادت داراي چه نقشي استحجت الا

به آنان  ،دستيابي به سعادت هد بود؟ اگر انسان جهتآيا دستيابي به سعادت واقعي ممكن خوا

زمند است، ابعاد مختلف اين نيازمندي كدام است و انسان در چه اموري بايد از آنان كمك نيا

اين موضـوع مطـرح بـوده و در متـون      هايي است كه در زمينهبرخي از پرسشها بگيرد؟ اين

  . شده است هاي مناسبي دادهپاسخ ديني به اين سئوالات

هـي در  هـاي الا ين منابع، نقش حجـت با مراجعه به ا در اين نوشتار نيز تلاش شده است

امـا بـه لحـاظ گسـتردگي ايـن مطالـب و        سعادت انسان مورد مطالعه و بررسي قـرار گيـرد؛  

بـه   .به بررسي اين موضـوع پرداختـه شـود    محدوديت اين نوشتار، لازم است از زاويه خاصي

سـبي  تبيـين منا  هـي هـاي الا رسد اگر از دلايل نيازمندي به حجـت به نظر مي ،همين جهت

به همين علت، تنها به برخي از  .به اين هدف بسيار مؤثر خواهد بوددر دستيابي  ،صورت گيرد
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هي پرداخته و در ادامه نيز به چند مطلب مهـم و  هاي الاترين دلايل نيازمندي به حجتمهم

  . مرتبط، اشاره خواهد شد

نسبت بـه  هي است؛ هاي الاناگفته نماند كه اگر چه محور اصلي اين نوشتار دربارة حجت

 تـري شـده و دربـارة آن بزرگـواران     بيش توجه ،كه از مصاديق بارز آن هستند :اهل بيت

مرحوم كليني نيز بسـياري از روايـات مربـوط بـه اهـل       كه تري خواهد شد؛ چنان تأكيد افزون

 ـ   "كتاب الحجه" »كافي«كتاب  را در :بيت ن بخـش از  آورده و بخش عمـدة روايـات اي

  . قسم روايت مربوط است كافي، به همين

هـا  در سـعادت انسـان   7همچنين لازم است نقش آخرين حجت الاهي، حضرت مهدي

مورد توجه قرار گرفته و امكان و چگونگي اين نقـش از سـوي آن حضـرت در دوران غيبـت     

  .تبيين شود

  هيهاي الادلايل نيازمندي به حجت

تـوان  مـي  دلايل متعددي ؛زمند هستندهي نياهاي الاها به حجتكه چرا انساندر اين زمينه 

ه دليل را كه ب جا فقط چهار در اين. ها را ندارد همة آن بيان اما اين نوشتار گنجايش ذكر كرد؛

و بـا  (اند در متون ديني نيز مورد توجه قرار گرفته ترين مذكور هستند ورسد جزء مهمنظر مي

  .شودصه بيان ميبه صورت خلا )رندتري دا سعادت انسان نيز پيوند بيش

  ها و خداوند لزوم وجود واسطه ميان انسان ـ1

اما تحقق  .پذير خواهد بودهي امكانمندي از هدايت الاتنها با بهره ،دستيابي به سعادت واقعي

ترين موارد اين موضوع، آن از مهم. اين هدايت در زندگي انسان، به امور متعددي نيازمند است

همچنين لازم است حركت انسان در مسير پرخطر . نسان ابلاغ گردداست كه پيام خداوند به ا

. اي قرار گيرد، تـا ايـن حركـت، صـحيح و مسـتمر باشـد      سعادت، تحت نظارت افراد شايسته

تواننـد انسـان را در مسـير    هاي الاهي هم وظيفة دريافت پيام الاهي را دارند و هم ميحجت

تبيين اين دو موضوع مستلزم توضيحاتي است  .سعادت راهنمايي و بر حركات او نظارت كنند

  : شود كه در دو قسمت ذيل ملاحظه مي
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   ـ رساندن پيام خداوند1ـ  1

هـا نمـي    انسـان  .مطلـق اسـت   متعالي ، نامحدود و)غير مادي(مجرد موجودي  ،خداوند متعال

مـين علـت،   داشته باشند؛ بـه ه  او ارتباط كلامي دو طرفهتوانند او را ببينند و بدون واسطه با 

 اني از سـوي خداونـد را انجـام دهنـد؛    هايي با كمك وحي، نقـش پيـام رس ـ   لازم است انسان

  : به اين موضوع تصريح شده است كه در قرآن كريم چنان
�ا وشَرٍ كانََ مبأنَ ل هكلَِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو َن أوا مرابٍ ءوجح َلَ أوْرسولًا يسر ىوحفَي 
   ؛�حكيم يعل إنَِّه يشَاء ما إِذنْهبِ
 از يـا  وحـى  راه از مگر گويد، سخن او با خدا كه نيست انسانى هيچ شايسته و

؛ ندك مى وحى بخواهد را آنچه او فرمانه ب و فرستد مى رسولى يا حجاب، پشت
  ).51: شوري( است حكيم و رتبهبلندم او كه چرا

از . است را تعليل مضمون آيه دانسته؛ »حكيم    يعل إِنَّه« يهقسمت آخر اين آ علامه طباطبايي
ز آن ديدگاه ايشان، خداوند به سبب علو رتبه نسبت به مخلوقات و نظام حاكم بر آنان، بالاتر ا

به جهت متعالي و حكيم بودن، توسط وحي بـا آنـان تكلـم     ،پس .است كه با آنان تكّلم نمايد
سعادت  يت هر نوع از مخلوقات در گرو رسيدن بهحكمت خداوند، هدااقتضاي  به كند؛چونمي

  ).74، ص18ج: تا طباطبايي، بي( است ويژة آن
بـا   "هالحج ـ إلـى  الاضـطرار  " بابمرحوم كليني در ابتداي كتاب حجت اصول كافي در 

ن به حجت الاهي، را به منظور واسطه شـد آورد كه نيازمندي انتخابي بسيار بجا روايتي را مي

به لحاظ گويا و مستدل بـودن،   .كندبه خوبي اثبات ميميان مردم و خداوند براي پيام رساني، 

  : كنيمقسمتي از آن را ذكر مي
پاسخ زنديقي كه سؤال نموده بود از كجا پيامبران و رسـولان   در 7امام صادق
م اي داري ـچون ما ثابت كرديم كه آفريننده و سـازنده : كني؛ فرمودندرا ثابت مي

هايش، و اين صانع، حكـيم و متعـالي اسـت ـ و بـه      برتر از ما و از همة آفريده
همين جهت ـ امكان مشـاهده، تمـاس و مباشـرت و محاجـة مخلوقـات بـا او        

شود كه اين خدا در ميـان خلـق خـود نماينـدگاني     وجود ندارد؛ پس، ثابت مي
و آنـان را بـر   دارد كه از طرف او براي مخلوقات و بندگانش پيام رساني كـرده  

مصالح و منافعشان و آنچه اجراي آن، موجب بقا و تركش باعث نـابودي آنـان   
  .)168، ص1ج: 1363كليني، ( سازندگردد؛ آگاه ميمي
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  مسير سعادت ايي و نظارت بر ـ راهنم 1ـ  2

هم به راهنما احتياج  از همين رو،. است پرخطر ، پيچيده وطولانيسعادت انسان، بسيار مسير 

در اين مسـير   انسان احتمال انحراف ؛ زيراطلبدو هم نظارت دائمي از سوي راهنما را مي دارد

د تـا مسـير   گاه او را رها كـر  آن يام خداوند را به انسان ابلاغ وتوان پنمي ر زياد است؛ لذابسيا

نيز نقش حساسـي   جا هي در اينهاي الاحجت. هدايت را به تنهايي بپيمايدسخت و طولاني 

مردم را به  آنان واسطة ميان خداوند و مردم هستند تا با راهنمايي و نظارت خود. كنندياجرا م

  . خداوند برسانندسعادت و كمال و به لقاي 

، 1ج: 1363كلينـي،  ( »االله بـاب «تعبيراتـي ماننـد    :در متون روايي دربارة اهل بيت
وضوع ناظر به كار رفته كه به همين م )81ص: 1404و محمد بن حسن صفار،  145ص

هـر كـس    ،واسطة ميـان خداونـد و مـردم هسـتند     و گوياي آن است كه چون آن بزرگواران

بايـد بـا    ، برسـد؛ آيـد خداوند و سعادت واقعي كه در ساية توحيد به دست مي قرب بخواهد به

 مسير توحيد مستلزم عبور ازحركت كند و حركت صحيح در  ها آن استمداد از  و آنان راهنمايي

ه در زيـارت  ك ـ كه از وجود ايشان به سوي خداوند گشوده شـده اسـت؛ چنـان    ي استادروازه

  : خوانيممي 9رت رسول اكرمحض
 علـيهم  سـلم  و عترتـه  مـن  الأخيـار  ذريته من الأبرار الأئمة وعلى عليه صل اللهم

، 97ج: 1403مجلسـي،  ( سـواهم  إليـك  سـبيلا  أجد لا إني اللهم، تسليما أجمعين
  ).162ص

 االله بـاب  "آن است كه اين واژه در برخي متون روايي، گاهي به صـورت   ،اشتمؤيد اين برد

البته تعبيراتي  1).196، ص1ج: 1363كليني، ( نيز وصف شده است "الذي لايؤتي الا منه 

 ؛)383ص: 1417صــدوق، ( »صــراط مســتقيم«؛ )145ص: همــان(» لســان االله«ماننــد 
السبب المتصّل بـين  « ؛)همان(» قومصراط ا« ؛)307، ص1ج: 1404صدوق، (» سبيل اعظم«

به كار رفتـه،   :كه دربارة اهل بيت؛ )579ص: 1419ابوعبداالله حائري، (» الارض و السماء

                                                 

 الـذي  و سبيله، منه إلا يؤتى لا الذي االله باب السلام عليه المؤمنين أمير كان«: به عنوان نمونه .1
  .»هلك بغيره سلك من



 

 

118 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ه 
ار
شم

36 /
ن 

تا
س
زم

13
90

  

  . ها همين است وجوه محتمل معنايي آنقابل فهم بوده و حداقل يكي از  نيز در همين مقوله


"! حديث معروف � ��#��بهتـر ايـن    شده است، بـه تبيـين   روايت 7كه از امام رضا 

 : كندمي موضوع كمك

آن  هر كس بـه . الاّ االله دژ مستحكم من استلااله «: خداوند متعال فرموده است
حركـت كـرد،    7مركب امـام  وقتي. »از عذاب من ايمن خواهد بود ،وارد شود
البته ايـن موضـوع شـروطي دارد و مـن هـم از شـروط آن       «:  فرمودندحضرت 
  ). 25ص: 1357صدوق، (» هستم

بـه   بدين صورت است كه در ابتداي روايت، لاالـه الـّا االله   لت اين روايت بر مطلب مذكوردلا

هي ايمن از عذاب الا ،آن داخل شود و حصاري معرفي شده است كه هر كس به عنوان دژي

يكـي   7گردد كه امام رضامي داراي شروطي اعلام ، وصول به اين ايمنياما در ادامه ؛است

ورود بـه حيطـة توحيـد و     موضوع بدان معناست كه يكـي از شـرايط  اين  .از آن شروط است

ايي و هـدايت اهـل   استفاده از راهنم كه منشأ اصلي و اساس سعادت انسان است؛ خداشناسي

  .در غير اين صورت، امكان راهيابي به اين حيطه ممكن نخواهد بود .است :بيت

  سعادت در رسيدن بهانسان  اندك بودن علمـ  2

) هـم در مسـائل مـادي و هـم در غيـر مـادي      (سعادت، به علم و آگاهي بسياري دستيابي به 

امـور   تـر  انسان دربـارة بـيش  . نيازمند است؛ اما علم انسان نسبت به اين امور بسيار كم است

ايـن آگـاهي در    كه بسيار اندكي است علمداراي  يا هيچ گونه علم و آگاهي ندارد و يا ،مادي

 موري كه بتواند بـا اطمينـان دربـارة   و ا آميخته است ابهام و ترديد جهل، با بسياري از مواقع،

ونه است؛ اما گ امور مادي، اين آگاهي انسان نسبت به. ار اندك استبسي ،ها اظهار نظر كند آن

 ئكه، بـرزخ، ملامانند خداوند،  و ماوراي اين دنيا، امور غير مادي ميزان علم و آگاهي او دربارة

ايـن  . تـر اسـت   كـم تـري دارد؛ بسـيار    كه با سـعادت او پيونـد افـزون   بهشت و جهنم  ،قيامت

تحـت آمـوزش خداونـد    كه جـز خداونـد و كسـاني     و دقيق هستند قدر متعالي آن موضوعات

 فقـط بـا   ، در ايـن امـور،  و بدون كمك آنان ها را نداشتهدرست آن احدي توان تبيين هستند،

امـام  . هـايي بـه همـراه نـدارد     يافتـه  توان پيش رفت كه آن هم جز اوهامحدس و گمان مي



  

 

ت
ج
 ح

ش
نق

 
ن
سا

 ان
ت

اد
سع

ر 
 د
ي
لاه

ي ا
ها

  

119 

  : اندبا بياني ساده و مستدل اين موضوع را بيان كرده 7باقر
گيرد، و جهل تـو  اگر يكي از شما چند فرسخ مسافرت كند، از راهنما كمك مي

بـراي خـودت    ،پـس . هـاي زمـين اسـت   تر از راه هاي آسمان بيشنسبت به راه
  ).185ـ 184صص ،1ج: 1363كليني، ( راهنمايي پيدا كن

منـدي از علـوم   بهرههي در اين زمينه بسيار مهم و محوري بوده و بدون هاي الانقش حجت

آنان اين گونه علـوم را از طـرف    .ن از اين موضوعات درك درستي داشتتواآنان، هرگز نمي

بابي تحت  ،»محاسن«صاحب كتاب شريف . دهنديافت كرده، به ديگران انتقال ميخداوند در

 )236ـ   234صـص : 1330خالـد برقـي،    …احمـد بـن  ( "م رض من عاللاتخلو الأ "ن عنوا

وجـود   كه همگي اين روايات بر ضرورت دائمـي  كندذكر ميروايت  12 و در ذيل آن گشوده

كند؛ تأكيـد  حيح هدايت ميمردم را به راه ص حلال و حرام خداوند عالم بوده، شخصي كه به

  : شودروايات ذكر مياين  يكي از به عنوان نمونه. كنندمي
تا هرگاه مـردم   گردد؛د مردي كه حق را بشناسد، خالي نميزمين هرگز از وجو

آن را بگويد و زماني كه چيزي از حق كاسـتند بـه آنـان     ،چيزي بر حق افزودند
خصـي  و اگـر چنـين ش   كه حق را آوردند تصديقشـان كنـد   اطلاع دهد و وقتي

  ).236ـ  235صص: همان( شودنباشد حق از باطل شناخته نمي

خزانـه داران علـم خداونـد متعـال     : انـد  در روايات با اوصاف ذيل عنوان شده :اهل بيت

حـرف كـه اسـماي اعظـم      73حرف از  72؛ صاحبان )193ـ192، صص1ج: 1363كليني، (

، 1ج: 1414مفيـد،  (؛ وارثان علم همة انبياي الاهـي  )229ص: 1404صفار، (الاهي هستند 

؛ عالمان به تفسير صحيح همة قرآن و مفسران واقعي آن )289ص: 1404و صفار،  232ص

و صــدوق،  59ص: 1404؛ صــفار، 442، ص7ج: 1363كلينــي،   ؛523ص: 1414طوســي، (

: 1404و صــفار،  186، ص1ج: 1363كلينـي،  (؛ راسـخان در علــم  )257ـ   255ص: 1403

وجودشان موجـب  ؛ كساني كه )221، ص1ج: 1363كليني، (؛ معادن علم )224ـ   222صص

اين اوصاف نقش برجستة .  …و) 391، ص8ج: همان(زنده بودن علم و مرگ جهل است 

دهد و بـر ضـرورت مراجعـة علمـي بـه       ايشان را در دريافت و انتقال علوم الاهي نشان مي

  . كندايشان تأكيد مي
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هـي  هي در انتقال علوم الاهاي الاكه نقش حجت به جهت اهميت اين قسمت و براي آن

دو موضـوع مهـم، يعنـي    در  :تصـري از نقـش اهـل بيـت    بـه تبيـين مخ   ،تر شـود روشن

البته از آن رو كه شناخت خداوند و فهم قـرآن در  . پردازيممي »تفسير قرآن«و » خداشناسي«

  . شودتر مي ها افزون رسيدن انسان به سعادت، داراي نقش كليدي هستند، ضرورت تبيين آن

  ـ خداشناسي 1ـ  2

ترين تأثير بر سعادت دنيا و آخـرت انسـان    ، موضوعي است كه داراي بيش»داوندشناخت خ«

هـا  تـرين لغـزش   ؛ لـذا بـيش  بسيار دقيق و ظريف بوده ترين اصل ديني است كهاست و مهم

زمينة اعتقـادات و   اگر اين شناخت به درستي تحصيل شود،. به وجود بيايدممكن است در آن 

رخ در غير اين صورت، انحرافات فكـري و عملـي    .هد شدل صحيح ديگر نيز فراهم خوااعما

 نيـاز  آگـاهي  و علـم  ، بهآن بزرگي و اهميت ةانداز به چيز هر شناختاز سوي ديگر، . دهدمي

 تـر  بـيش  ديگـر  موضوعات همة از خداشناسي براي نياز مورد آگاهي و علم ،از همين رو. دارد

  .است

ورد؟ دسـت آ ه توان بو دقيق را از كجا مي سئوال اين است كه اين علم بسيار مهم اكنون

؟ تعقلّ و استدلال تا كجـا  با حدس و گمان پيش رفت يا با تجربياتتوان مي آيا در اين مورد

چه نقش عقل و تدبر نيز نبايد انكار گردد؛ اين عنصر فقط تا حدي تواند راهگشا باشد؟ اگر مي

هـي را  عظيم الا شة ناچيزي از آفرينشتواند حتي گوانساني كه با عقل خود نمي .راهگشاست

سد و در ذهن و وجود چگونه خواهد توانست خالق آن را درست بشنا 1،و به تصور آورد بشناسد

ر اسـت   هاي الا؟ درك صحيح و كامل توحيد فقط در محضر حجتخود درك كند  .هـي ميسـ

  . اسانندقادرند او را نيز به ديگران بشن ،از خداوند شناخت درستي دارند آنان چون

 االله عبـاد  إلا ،يصـفون  عمـا  االله سـبحان « يكي از بهترين دلايل اين مطلب، آية شريفة 

 مه طباطبايي نيز به خوبي آن را تبيين كردهعلااست كه ) 160ـ 159: صافات( »المخلصين

                                                 

محدوده جهان هستي تـا ميلياردهـا سـال نـوري ادامـه      ، طبق آخرين دستاوردهاي دانشمندان .1
  . داشته و تاكنون انتهايي براي آن كشف نشده است
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آن بـه همـة    ، رجوع"يصفون"بيان اقوال و احتمالات در مرجع ضمير در  ايشان بعد از. است

  : نويسندگونه مي رجيح داده و اينمردم را ت
اين بدان دليل اسـت كـه مـردم خداونـد را بـا مفـاهيم محـدودي كـه در نـزد          

كنند؛ در حالي كه خداوند متعـال، نامحـدود بـوده و هـيچ     هاست، وصف مي آن
پس خداوند از هر چيـزي  . تواند او را درك كندحدي ندارد و هيچ وصفي نمي
يند، بالاتر است و هر چيز كـه تـوهم گـردد كـه     كه مردم او را با آن وصف نما

اما خداوند سبحان داراي بندگاني است كـه  . خداست، خداوند، غير از آن است
آنان را براي خودش خالص نموده و فقط به خودش اختصاص داده اسـت؛ بـه   

خداوند خودش . اي كه هيچ كس با خداوند در اين بندگان مشاركتي نداردگونه
-آنان خداوند را مي. انده و غير خودش را از ياد آنان برده استرا به آنان شناس

شناسـند و زمـاني كـه او را در    شناسند و ديگران را نيز به واسطة خداونـد مـي  
اي كه شايستة سـاحت كبريـايي اوسـت وصـف     درونشان وصف كنند، به گونه

اظ و او را با زبان وصف كنند ـ با توجه به قاصـر بـودن الف ـ    كنند و وقتي كهمي
محدود بودن معاني ـ به قصـور بيـان و نـاتواني و لكنـت زبـان خـود اعتـراف         

  ).174ـ 173، صص17ج: تا طباطبايي، بي( كنند مي

اسم و صفت الاهي،  1000ن كبير يافت كه با بيان توان دعايي همچون جوشبراستي كجا مي

 "براي روايات پرمغز و متقن توان ؟ و يا چگونه ميردازدبپبا زيبايي و اتقان به معرفي خداوند 

كه حجم عظيمي از  مطالب كافي جايگزين مناسبي يافت؟ مراجعه به اين گونه "كتاب التوحيد

در تبيـين، تصـحيح و    :دارد كه نقش اهل بيتنشان از آن  ،شوندمتون ديني را شامل مي

  . بديل است توحيد و موضوعات مرتبط با آن، بسيار حياتي و بيتثبيت 

  : تفسير قرآن ـ 2ـ  2

ر توان ادراك كامل و دستيابي به مكنون قرآن را دارا ز منظر قرآن كريم، فقط اشخاص مطها 

و بـه شـهادت    1اين افراد اسـت  تمام مراتب فهم قرآن، تنها در حيطة تواناييبوده و احاطه بر 

                                                 

1. �لَقرُْآنٌ كرَيم كنْوُنٍ * إِنَّهتابٍ مروُنَ * في ك نْ  تَ* لا يمسه إِلاَّ المْطهَـ  �الْعـالمَينَ    رب نزْيـلٌ مـ
 .)77ـ  80: واقعه(
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 ـ   هير الاهي شامل حال آنتطـ كه  :بيت ، تنها اهلقرآن  بـه ايـن صـفت    1ها شـده اسـت 

در فهم حقيقت تباط و پيوند ناگستني هستند، اينان چون با مكنون قرآن در ار. متصّف هستند

 ـ ، مسئوليتبه همين علت ).125ص: 1386جوادي آملي، ( ندارند مانعي قرآن رآن تبيين ق

؛ 442، ص7ج: 1363؛ كلينـي،  523ص: 1414طوسـي،  ( 2ها گـذارده شـده اسـت    برعهدة آن

 6پيـامبر  نيـز ). 257ـ   255صـص : 1403و صدوق،  59ص: 1404محمد بن حسن صفار، 

سـنگ تأكيـد و    دائمي اين دو ثقل گـران  بارها در حديث مشهور ثقلين و غير آن، بر همراهي

كليني، (حتمي از گمراهي را تنها در ساية تمسك همزمان به آن دو عنوان كرده است رهايي 

و  68، ص11ج: 1404؛ صدوق، 234ص: 1405؛ صدوق، 415ص. 2و ج 294، ص1ج: 1363

  ). 329ـ  328، صص5ج: 1403ترمذي، 

و  138، ص5ج: بخـاري ( "حسبنا كتـاب االله "بتوان تا مدتي با شعارهايي مانند شايد  البته

احمد بن حنبـل،  (هاي واهي و احاديث ساختگي  و بهانه) 76، ص5ج: تا و مسلم، بي 9، ص7ج

به ) 287ص: 1376حمدرضا جلالي، و م 119، ص1ج: تا ؛ دارمي، بي39ـ   12، صص3ج: تا بي

-توان از زيـان اعتنائي كرد؛ اما هرگز نمي بي) و غير آن(در تفسير قرآن  :روايات اهل بيت

آوردن به تفسير  كه استمرار آن باعث روي هاي ناشي از اين نگرش جلوگيري كرد؛ مضافاً اين

: ك.ر(واهـد بـود   به رأي، قياس، جعل حديث و يا پنـاه بـردن بـه دامـان غيـر معصـومين خ      

رسد كه بسياري از مفسران جا مي ؛ و به عنوان نمونه، كار به آن)274، ص5ج: تا طباطبايي، بي

؛ 404، ص3و ج 81، ص1ج: 1418ثعـالبي،  ( بـراي اقـوال صـحابه    انـد ناچار شـده  اهل سنت

، 1ج: 1418ثعــالبي، (و حتــي تــابعين ) 167، ص27ج: و رازي 467، ص2ج: 1416ســيوطي، 

در  شـمار آورنـد؛ مـثلاً   و آن را يكي از منابع تفسير قرآن به  ش بسياري قائل شدهارز) 81ص

 اسـت  هزار قول به تابعين نسبت داده شـده  21هزار قول به صحابه و  نهتفسير طبري حدود 
 ،تـرين  بـزرگ آن را از همين موضوع سـبب شـده تـا برخـي،     ). 920، ص2ج: 1402خفيري، (

                                                 

  .)33: احزاب( �إِنَّما يريد اللّه ليذْهب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت و يطهَركَُم تَطهْيراً� .1
2 .� ملَّهلَعو هِمَا نزُِّلَ إِليلنَّاسِ منَ ليُتبالذِّكرَْ ل كَأَنزَلنْاَ إِليتَفكََّروُنَو44: نحل( �ي .(  
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  ). 11ص: تا سيوطي، بي( دانندبترين تفاسير ترين و جامع صحيح

منـدي مـردم از   و عدم بهره :علامه طباطبايي، اعراض و دوري مردم را از امامان اهل بيت

داند كه علم قرآن و طريق تفكري كه قـرآن بـه آن دعـوت    اي ميترين لطمه علوم ايشان را بزرگ

  : نويسددر ادامه مي ايشان ).274، ص7ج: تا طباطبايي، بي( اندكند، به آن گرفتار شدهمي
نقـل   :يكي از شواهد اين اعراض، كم بودن احاديثي است كـه از اهـل بيـت   

و  انـد  نقـل نكـرده   ،چيزي كه قابل ذكر باشـد  7صحابه از علي …شده است،
. رسـد  به صـد روايـت در كـل قـرآن نمـي      ،اند تابعين از ايشان نقل كرده چه آن

نيز چيـزي   7از امام حسين. سدر تا نمي 10به  7روايات منقول از امام حسن
ها روايـات وارد   كه برخي از آن در حالي ، روايت نشده است؛كه قابل ذكر باشد

ايـن  . انـد  دانسـته ) فقط از طريق جمهور(شده در تفسير را تا هفده هزار روايت 
  ).همان( شود هاي فقهي نيز يافت مي  نسبت، در روايت

  دين و اصلاحگري ـ ضرورت اقامة 3

هاست، داراي ارزش نيست كه قانون خوب تا زماني كه روي كاغذ و يا در ذهن انسانترديدي 

-اگر اين قانون از مرحلة تئوري به مرحلة عملياتي شدن رسيد، آن زمـان مـي  . چنداني نيست

ترين قانونگـذار،   دين، بهترين قانون از بزرگ. توان در خوب بودن يا بد بودن آن قضاوت كرد

هـا   ها عمل شود، آنما فقط براي دانستن نيست، بلكه اگر از سوي انسانيعني خداوند است؛ ا

بر اين اساس، ايـن  . را به سعادت خواهد رساند؛ در غير اين صورت، فايدة چنداني در بر ندارد

شود كه چه كسي بايد دين را اقامه كند و به مرحلة عملي شدن برسـاند؟ در   سؤال مطرح مي

شناسـد و هـم    طور كامل مياست كه هم دين را به  ها كسيهي تنحجت الاپاسخ بايد گفت 

تـرين   يكـي از مهـم  از همـين رو،  . و عملي سازي آن آگاهي كامل دارد به روش اقامهنسبت 

دلايلي كه در برخي روايات براي ضرورت وجود حجت الاهي ذكر شده، حفظ و اقامة ديـن و  

  : اصلاح مردم و زمين است
مـردم جـز بـا وجـود حجـت       .نخواهد بـود  رگز از وجود حجت خاليزمين ه

... احمد بن( اصلاح نخواهند شد، زمين نيز فقط از اين طريق قابل اصلاح است
   ).234، ص1ج: 1330خالد برقي، 
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 امامت، بنياد اسلامِ. امامت، زمام دين، نظام مسلمين، موجب اصلاح دنيا و عزت مومنين است

شـوند؛  ، روزه، حج و جهاد كامل ميام نماز، زكاتوسيلة امه ب. بالنده و شاخة بابركت آن است

و مرزها و نواحي كشور مصـون  الاهي اجرا  حدود و احكام گردند؛غنيمت و صدقات بسيار مي

امام از دين خداوند . داردو حدود را برپا مي كند ميامام، حلال و حرام خداوند را بيان . شوندمي

 كنـد راه پروردگار دعـوت مـي   به مردم را يل رساكند و با حكمت و موعظة نيكو و دلدفاع مي
  ).667ص: 1405صدوق، (

  كامل براي زندگي حجت الاهي، الگويي ـ 4

تواند هر گونه رفتاري را در پـيش  انسان موجودي است عاقل و صاحب اختيار و در زندگي مي

ه، از قبل بر خلاف حيوانات كه به حكم آفرينش، شيوة زندگي و رفتارشان در قالب غريز. گيرد

ها برنامه ريزي شده است؛ انسان، نحوة افكار، گفتار و رفتارش را انتخاب كرده و  در درون آن

اين دين،  .استنيازمند  يزندگ به همين علت، به برنامة. دهداش را شكل مي طبق آن، زندگي

 سـب منا و براي همة رفتارهاي فردي و اجتماعي او قـانوني  دهد ميرا پوشش  نياز بزرگ بشر

، 5ج: تـا  طباطبايي، بي: ك.ر( 1گرفته و حتي براي صحيح انديشيدن انسان برنامه دارد در نظر

ي توانسـت فقـط قـوانين   چون مـي  در عين حال، به همين مقدار بسنده نكرده است؛). 255ص

 ـ    اما براي هدايت و سعادت ها دستور بدهد؛ ارائه كرده و به اجراي آن ة انسـان، عـلاوه بـر ارائ

 ي ميانبر براي رساندن به هدف اسـت؛ زيـرا  راهكه  2كنداسب، به ارائة الگو اقدام ميقانون من

ق يافتة آن تحق عيني و دين، مدل هاي عملي بودن آموزه چون يكي از بهترين دلايل كامل و

ن دي يكي ديگر از فوايد الگودهي آن است كه چون قوانين و تعليمات .است در يك يا چند نفر

دستيابي احتمال و يا شبهة محال و يا بعيد بودن ا افرادي عينيت يافته است، در وجود فرد و ي

  .رودنيز از بين ميدين  هاي آن به كمال از طريق اجراي آموزه

                                                 

تذكر و تعقل دعـوت نمـوده و يـا    , آيه مردم را به تفكر 300در قرآن بيش از به عنوان نمونه .1
  .ده استبات حق يا ابطال باطلي تلقين نموحجتي در اث 9كه به پيامبر اين

بـه   را)  21: احـزاب ( 9و رسول اكرم) 6ـ 4: ممتحنه( 7مثلاً قرآن كريم حضرت ابراهيم .2
 .دهدعنوان الگو معرفي كرده است كه اهتمام دين اسلام در الگودهي را نشان مي
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هاست و اگر در كامل بـودن الگـويي ترديـد     ترينِ آن ترين الگوها، كاملبهترين و مطمئن

ترين الاهي، برگزيدة خداوند براي مهم حجت. توان از آن استفاده كرد وجود داشته باشد، نمي

كسي كه بـراي ارتبـاط   . ترين الگو است هاست؛ پس، بهترين و كامل كار، يعني هدايت انسان

شـود،  ميان خداوند و مردم و هدايت آنان به سعادت دنيا و آخرت از سوي خداوند انتخاب مـي 

اعتمادي اين صورت، مورد بي بايد در كامل بودن او هيچ ترديدي وجود نداشته نباشد؛ در غير

كه روايـت زيـر بـه ايـن      استهزاي دشمنان قرار خواهد گرفت؛ چنان و بدبيني دوستان و نقد و

  : موضوع تصريح نموده است
كسي است كه احدي نتواند در مورد دهان، شكم و فرج به او طعنه بزند و  امام

كلينـي،  ( هـا نخـورد و امثـال اي ـ  دروغگوست، و اموال مردم را مـي : گفته شود
  ).284، ص1ج: 1363

مقام امامت در  و انحصار اختصاص 1؛)64: نساء(واجب بودن اطاعت از تمامي پيامبران الاهي 

؛ وحيـاني دانسـتن تمـامي    )124: بقـره ( 7فرزندان معصـوم و غيـر ظـالم حضـرت ابـراهيم     

خداوند؛  با اطاعت از 6؛ همسان بودن اطاعت از پيامبر)5 ـ   3: نجم( 6گفتارهاي پيامبر

ميان حق  هميشگي همراهي 2؛)33: احزاب( :؛ نزول آية تطهير دربارة اهل بيت)80: نساء(

مفارقـت از آنـان بـا مفارقـت از      نو مسـاوي بـود  ) 150ص: 1417صدوق، ( :و اهل بيت

هاي الاهي كـه نقـش هـدايت    برخي از مواردي است كه كامل بودن حجت؛ )همان(خداوند 

در ايـن  . دهنـد ند و سعادت دنيا و آخرت بر عهده دارند، نشـان مـي  ها را به سوي خداو انسان

  : يابيمصورت فقط با همراهي كامل با آنان به سعادت دست مي
هـاي   بر محمد و آل محمد صلوات فرست كـه كشـتي روان در گـرداب    !خدايا
هر كه آن را  .، ايمن خواهد بودشود سوار بر آن كشتي هر كس. پايان هستندبي

هـر   .در گمراهي اسـت  ،هر كس بر آنان تقدم جويد. گرددغرق مي ،دترك نماي
 شود و ملحـق شـدن بـه آنـان لازم اسـت     كس هم از آنان عقب بماند نابود مي

  ).45ص: 1411طوسي، (
                                                 

  .�االله بإذن ليطاع إلا رسولٍ من أرسلنا و ما� .1
  .�إِنَّما يريد اللّه ليذْهب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت و يطهَركَُم تَطهْيراً� .2
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براي رهايي حتمي از گمراهي كه در احاديث  :لزوم تمسك همزمان به قرآن و اهل بيت 

؛ 415، ص2ج: 1363كلينـي،  (شـده اسـت    بـه آن تصـريح   6متعدد از سوي پيامبر اكـرم 

الگوي ، از مطالب مستحكمي است كه )68، ص1ج: 1404و صدوق،  234ص: 1405صدوق، 

بـه  كند؛ چون اين روايت، لـزوم تمسـك بـه ايشـان را     را تأييد مي :كامل بودن اهل بيت

در الگو بودن آنـان نقصـي    اگر. مشروط نكرده است به موضوع خاصي صورت مطلق آورده و

   .لزوم تمسك مطلق به آنان معنا نداشتوجود داشت؛ 
الگو هستند، عبوديت و بندگي آنان نسبت به هاي الاهي در آن يكي از مواردي كه حجت

انسـان   خلقت انسان، عبوديت و بنـدگي از منظر قرآن كريم، هدف اصلي  .متعال است خداوند

نسـان بـالاتر از بنـدگي او بـراي     هيچ هـدفي بـراي ا  ). 56: ذاريات(براي خداوند متعال است 

گـر  توان بـالاتر از آن را تصـور نمـود، م    مي وراي هر هدف و آرزويي. شودخداوند تصور نمي

هدف و  و بالاتر از آن با آن قابل مقايسه نيست كه هيچ چيزي عبوديت و بندگي در برابر خدا

را در حـد بـي    هـا  يباييها، كمالات و ز همة خوبي ؛ چون خداوند متعالشودتصور نمي اي ايده

از  ،رسد و يا انسان خواهان آن استنهايت داراست و هر خوبي و كمالي هم كه به انسان مي

  . سوي اوست

اما طريقة صحيح عبادت و بندگي، چيزي نيست كه با فكر و تلاش انسان به دست آيد و 

انسان از سوي خداوند  توان پذيرفت كهنمي اوند آن را به انسان بياموزد؛ زيرالازم است كه خد

هـي در ايـن   هـاي الا حجـت  .بدون ارائه راهكار صحيح عبادت به وي ؛مأمور باشد به عبادت

آنان با بندگي خداوند، مصداق كامل عبوديـت را   .كنندنيز نقش بسيار مهمي ايفا مي خصوص

ر مـثلاً د  بـر همـين مبناسـت كـه    . ة الگوي كامل بندگي هسـتند تحققّ بخشيده و ارائه دهند

-بسيار به چشـم مـي   به منظور مخاطب قرار دادن ايشان» عبد«، واژه :زيارات اهل بيت

در  ).571ـ   67صص : 1419حائري، ... و ابوعبداالله 524ـ  49صص: 1417ابن قولويه، ( خورد

  : خوانيمزيارت جامعة كبيره مي
 هـم  و لبـالقو  يسـبقونه  لا الذين المكرمين، عباده و …االله إلى الدعاة على السلام
  ).610، ص2ج: 1392صدوق، ( بركاته و االله رحمة و يعملون، بأمره
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هاي انحرافات، تنها در حيطة توانايي حجت گر، آموزش راه صحيح عبادت و تبييناز سوي دي

  : توان معناي اين روايات را درك نمود مي با اين توضيحات، بهتر. هي استالا
هي ـ كه ظـاهر و مشـهور و    الازمين از حجت  7حضرت آدم از زمان آفرينشِ
برپايي قيامت نيز خالي نخواهد بـود   شيده است ـ خالي نبوده و تا يا غايب و پو

صـدوق،  ( شته باشد خداوند عبادت نخواهـد شـد  و اگر چنين فردي وجود ندا
  .)253ـ  252صص: 1417

كند كه او را و امامي را كه از ما اهل خداوند را فقط كسي شناخته و عبادت مي
 را كه از مـا اهـل بيـت اسـت،     بشناسد؛ و كسي كه خداوند و امامي ؛ت استبي

شـناخت و  [كند جز اين نيست كه غير خداوند را شناخته و عبادت مي ؛نشناسد
   ).181، ص11ج: 1363كليني، ( كه به خدا قسم، گمراهي است ]عبادتي

بـه مقـام   هي نباشد هدف اصلي از خلقـت انسـان كـه رسـيدن     پس در صورتي كه حجت الا

دور آن از خداوند هدف محكوم به شكست بوده و صشود و فعل بيمحقق نمي ،عبوديت است

   ).294ص: 1387لطيفي،( متعال محال است
هـي  هـاي الا كه وجود حجت شودتاكنون گفته شد، اين مطلب روشن مي آنچهبر اساس 

ايـن موضـوع    1.سـت ا ناپـذير  ي اساسي و اجتنـاب نياز سعادت واقعيبراي دستيابي انسان به 

محدود نشده و دائمي و همگاني  به زمان خاص و افراد معيني است كه وجود آنانمستلزم آن 

هي خالي نبـوده و  گاه از حجت الا تأكيد دارند كه زمين، هيچ نيز رواياتبه همين علت،  .باشد

روي  فقـط دو نفـر در   است كـه اگـر   اي اهميت اين موضوع به اندازه 2.خالي هم نخواهد ماند

  : هي باشدها بايد حجت الا زمين باشند، يكي از آن
. ، بايـد يكـي از آنـان امـام باشـد     اگر فقط دو نفر از مردم وجود داشـته باشـند  

آخرين كسي كه خواهد مرد امام است، تا هيچ كس بر خداوند : همچنين فرمود
                                                 

، بحـارالانوار (و مرحوم مجلسـي  ) 168ص، 1ج، الكافي(محدثين بزرگي مانند مرحوم كليني  .1
و نـه  » الاضـطرار الـي الحجـه   «بخشـي را تحـت عنـوان    ، برخي آثـار خـود   در )1ص، 23ج
 . دارند كه حاكي از شدت و اوج نياز جوامع به حجت الاهي است» الاحتياج الي الحجه«

 13 "تخلـو مـن الحجـه   ان الارض لا"در بـاب   ؛ كتاب الحجـه اصول كافيجلد اول  مثلاً در .2
  .انددادهروايت وجود دارد كه اين موضوع را بسيار مورد تأكيد قرار 
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كلينـي،  ( هي رهـا سـاخته اسـت   عزوجل احتجاج نكند كه او را بدون حجت الا
  ).180، ص1ج: 1363

  : كه نابودي زمين، در فرض عدم وجود حجت، حتمي است گستره اين ضرورت تا جايي است
مانـد؟ ايشـان   آيـا زمـين بـدون امـام بـاقي مـي      : عرض كـردم  7به امام صادق

: همـان ( »گـردد نابود مي ،اگر زمين بدون امام باشد ]به فرض محال[«: فرمودند
  1).179ص

  ب در سعادتينقش حجت غا

آن است كه آيا در زمان غيبـت،   ،شودمطرح مي گفته  ال مهمي كه بر اساس مباحث پيشسئو

د و در ميـان  هي براي مردم ممكن است؟ امامي كه ديده نشـو بهره مندي از وجود حجت الا

  ها نقش داشته باشد؟  تواند در سعادت آننداشته باشد، چگونه مي مردم حضور مشخص

  : ت مشابه بيان چند مطلب ضروري استبراي پاسخ به اين سؤال و سؤالا

نيست؛ به  نيازي 7هاي الاهي، به حضور امامد و آثار حجتدر تحقق برخي از فواي) الف

درست اسـت كـه امـام ديـده      2.شودعنوان مثال، الگو بودن امام بدون ديدار او نيز حاصل مي

شـي بـه عبوديـت    همچنـين، تحقـق بخ  . اما شناخت زيادي نسبت به او وجود دارد ؛شودنمي

ها نيست، بلكه انسان الزاماً مشروط به ديدار امام ي كه هدف اصلي از خلقت انسان است؛هالا

در ضـمن،  . توانند با الگوگيري از عبوديت ايشان، عبوديت خـود را اصـلاح و كامـل كننـد    مي

 اگرچه بـه صـورت غيـر    گردد؛ماني به طور كامل تعطيل نميوظيفة هدايتگري امام در هيچ ز

 …مستقيم و مثلاً تصرف در نفوس، دعا، تذكر به علما و غيـر آنـان در خـواب و بيـداري و     

شمار زيادي از علما و صالحان توفيق تشرف به محضر ايشـان   ،ه در زمان غيبتك چناند؛ باش

  . اندهاي ايشان استفاده كرده از راهنمايياند و را پيدا كرده

                                                 

انـد كـه   آورده »لوَ«حرف امام فرض عدم وجود امام در زمين را با ، شوده ملاحظه ميك چنان .1
 .رساندمحال بودن آن را مي

، تري بـراي تحقـق دارد   بيش قابليت، البته پوشيده نيست كه اين بعد هم در زمان حضور امام .2
 .اما به حضور ايشان منحصر نيست
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نـازل   اهل زمـين هي بر بركات الا ،او دونست و بمحور و مدار ا ،امام در نظام هستي) ب

  : خوانيممي :به عنوان مثال در زيارت جامعه كبيره خطاب به اهل بيت شود؛ نمي
بـدون  ـ زمـين   ه و آسمان را از سقوط ب فرستدميوجود شما باران را ه واسطة ب
مـى زدايـد، و سـختى     هـا  شـما انـدوه را از دل   ةوسيله دارد، و بباز مي ش  ـاذن

  ).615، ص2ج: 1392صدوق، ( كنديزندگى و بدى حال را برطرف م

  : فرمايندهم در ضمن روايتي مي 7دقامام صا
  ).201ص: 1363كليني، ( ريزد مي فرو حتماًاگر زمين بدون امام بماند، 

نيز هست؛  1و روايات )105: توبه( اعتقاد به نظارت امام بر كارهاي مردم كه مورد تأييد قرآن) ج

  ). 220  ـ 219، صص1ج: 1363كليني، : ك.ر(شود كنترل انسان و خودسازي او ميموجب 

اميـد و نشـاط معنـوي در فـرد و      از سوي ديگر، اعتقاد به امام، اگرچه غايب باشد؛ موجـب ) د

  .شودجامعه مي

 امام. ندارد ، تفاوت زياديبا زمان حضوردي امام در زمان غيبت از ديدگاه روايات، آثار وجو) ه

  : فرمود 7دقصا
 حجـت  از زمـين  تاكنون؛ ،آفريد را 7آدمحضرت  متعال خداوند كه روزى از 

 خـالى  ت نيـز قيام ـ و تـا  نمانـده  خـالى  خدا پوشيدة و بيغا يا دمشهو و ظاهر
 از مردم چگونه: پرسيدند. شدنمي پرستش خداوند ،بود اين جز اگر و ماند نمى

 در كـه  آفتـابى  از كـه  طـور  انهم: پاسخ دادند امام !برند؟مي سود بيغا حجت
  ).207، ص1ج: 1405صدوق، ( برندمي نفع ،است ابرپشت 

اكثـر   ،آفتاب پشت ابر .ايد آفتاب پشت ابر تشبيه شده استدر اين روايت آثار امام غايب به فو

تـرين  برخـي از مهـم   …و  نور، گرما، توليد باد و بـاران . وايد آفتاب در آسمان صاف را داردف

  . تقريباًَ مساوي است )آسمان صاف و يا آسمان ابري( د است كه در هر دو حالفوايد خورشي

عـدالت،   ؛7به رهبري حضرت مهدي با ايجاد حكومت واحد جهاني و در زمان ظهور) و

                                                 

الِ  عرْضِ باب "جا بابي تحت عنوان  مرحوم كليني در اين. 1 ةِ  و 6 النَّبـِي  علـَى  الْأعَمـ  الْأئَمـ
يرىَ   �: سوره توبه 105البا ناظر به آية گشوده و روايات متعددي كه غ " : قلُِ اعملـُوا فسَـ
ع نوُاللَّهْؤمْالم و ولُهسر و لكَُمباشد؛ آورده است مي �نم . 
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در . گيردتمام زمين را فرا مي …و  و صفا، گسترش فوق العادة علمخداپرستي، آرامش، صلح 

يكجـا ايجـاد   كردنـد؛  ش ميتلا جهت تحقق آن هيي الاهاحجت ، تمام آنچه راواقع ايشان

كند؛ ا سپري ميهي هم اكنون دوران غيبت ربه تعبير ديگر، اگر چه آخرين حجت الا. كندمي

هـا در زمـان ظهـور،    ر سـعادت انسـان  هميشگي نيست و نقش آفريني ايشـان د  اين وضعيت

  .بالاترين حد ممكن را خواهد داشت

  هيالا هايمي با حجتضرورت توجه و ارتباط دائ

ها، همراهي با آنان و توجه ويژه به هاي الاهي در هدايت و سعادت انسانبديل حجتنقش بي

هـاي گونـاگون و در    هاي ديني بـا روش در آموزهها را ضروري ساخته است؛ از همين رو،  آن

به رسالت شهادت . گرددميهي برقرار اوقات مختلف، ارتباطي دائمي ميان انسان با حجت الا

در  7ه ولايت اميرالمـومنين شهادت ب در اذان، اقامه و تشهد نماز؛ 6رسول اكرم حضرت

و  56: احـزاب ( و اهـل بيـت ايشـان    6يـامبر دستور به فرستادن صلوات بر پ اذان و اقامه؛

و صـدوق،   492، ص2ج: 1363كليني، (و بيان ثواب بسيار براي آن ) 368ص: 1338صدوق، 

: 1380دشـتي،  (به فرستادن صلوات قبل از دعا جهـت اسـتجابت آن   ؛ تأكيد )154ص: 1368

ابـن قولويـه،   ( آنهاي عظيم  و ذكر ثواب 7؛ تأكيد مكرر براي گريه بر امام حسين)714ص

 6ضرورت اطاعـت از پيـامبر   1؛دستور به زيارت آنان بعد از حيات دنيوي؛ )201ص: 1417

با اطاعت از  6ودن اطاعت از پيامبرهمسان ب ؛)31: آل عمران( جهت محبوبيت نزد خداوند

گوياي ضرورت توجه انسان به حجـت  برخي از شواهدي است كه  …و ؛)80: نساء( خداوند

  .الاهي ـ از منظر اسلام ـ است تا انسان در ساية اين توجه و همراهي، به سعادت برسد

مودت و  به 2تروايا؛ و )47: و نساء 23: ؛ شوري57: ؛ فرقان90: انعام(از سوي ديگر، قرآن 

                                                 

دربارة اين موضوع روايات فراواني وجود دارد؛ مثلاً در كتاب كامل الزيارات ابوابي با عنـوان   .1
ص ، همـان (  7و اميرالمـومنين ) 41ص ، كامـل الزيـارات  ( 6ثواب زيارت رسول خدا 

  . وجود دارد.... ..و) 238ص ، همان(  7و امام حسين) 89
 را بخشـي ، 79تـا   67، در جلد اول، صـفحات  دعائم الاسلام نويسنده كتاب: به عنوان نمونه .2

� 
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تنها ، 6دي با پيامبراگر فرض كنيم خويشاون. اندتأكيد فراواني نموده :محبت اهل بيت

، اين همه تأكيد و الزام جهت توجه و همراهي نياز نبود؛ چـون صـرف   دليل اين موضوع باشد

جـا مطـرح    ايـن در سئوال مهمي كه  .فضيلت معتنابهي نيست 6با رسول خدا خويشاوندي

فلسفة اين موضوع چيست؟ بهتر است رمزگشايي از اين سئوال مهـم را  است كه  شود آنمي

  : به عهدة يك روايت جالب بگذاريم
آيـا بـراي بهشـت     !اي رسول خدا«: و گفت آمد 6اعرابي خدمت رسول خدا

 »بهـاي آن چيسـت؟  «: عـرض كـرد  . »بلـه «: ايشان فرمودند »بهايي وجود دارد؟
اعرابـي سـئوال    ».ندة صالح آن را با اخلاص بگويـد كه ب االله إلا إله لا«: فرمودند

 مـن بـرايش   عمل بـه آنچـه  «: گفتند 6پيامبر اكرم» اخلاصش چيست؟«: كرد
محبـت  «: پرسـيد ) با تعجب(آن شخص  .»ام و محبت اهل بيت منمبعوث شده

 بلـه؛ «: فرمودنـد  6رسول خـدا » !است؟ االله إلا إله لا اهل بيت شما از حقوق
  ). 583ص: 1414طوسي، ( »ن حق آن استتري محبت آنان بزرگ

) در كنار عمل به دستورات اسـلام ( :طبق اين روايت، محبت و مودت نسبت به اهل بيت

دليل اين موضوع آن . توحيد و در نهايت به بهشت، دست پيدا كندبه شود تا انسان موجب مي

بسـيار   ، رابطة عميقي است كه موجب توجه:است كه محبت و مودت نسبت به اهل بيت

در ساية همـين  . اي با ايشان داشته باشدشود كه فاصلهزياد انسان به آنان شده و مانع آن مي

ها هسـتند؛ حاصـل   كه تجسم توحيد و تمام خوبيمندي علمي و عملي از ايشان ارتباط، بهره

پس، در واقع، محبت و مـودت  . دگردد و حركت صحيح انسان در مسير توحيد آغاز ميشومي

  .هدايت گردند قرار گرفته و بدين طريق :مردم در كنار اهل بيت اي است تاوسيله

جوييم؛ ست كه به مولايمان توسل مياوقاتي ا ت است كه از بهترين لحظات عمر مادرس

در عزاي اجدادش عزاداري  شنويم؛ي ميدر مدح او اشعار و سخنان ريزيم؛ در فراق او اشك مي

اند تا مهر و دستورها را به ما دادهاين . ام هدف نهايي نيستها هيچ كدولي اين …كنيم ومي

                                                                                                                    
�  

و روايات متعددي در اين موضوع  گشوده "9الائمه من آل محمد  مودةذكر "تحت عنوان 
  . است ذكر كرده
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كـه  ترين عواطف ما به يك جهـت   تمركز يابد و پاك يي خداييسمت و سو هاي ما بهمحبت

  ).22ص: 1382مصباح يزدي، (جهت خدايي است سوق داده شود 

؛ در نيـز  وجوب اطاعت كامل از ايشان است،كه مستلزم  اعطاي مقام ولايت به آنانالبته 

تواند موجب همراهي كامل و توجه به ايشان اي است كه ميبوده و برترين شيوه همين جهت

 تواند انسان را براي هميشه در كنار آنـان حفـظ كـرده و بـه سـعادت     ولايت پذيري مي. باشد

آيد، برساند و در واقع بهتـرين ضـمانت اجرايـي بـراي     توحيد به دست مي واقعي كه در ساية

  .زي دستورات الاهي استعملي سا

   نتيجه

. هـي اسـت  هاي الاسعادت واقعي انسان در دنيا و آخرت، در گرو همراهي و اطاعت از حجت

هي جدا كنند، به سعادت دست نيافته و جز جهل و گمراهـي،  ها خود را از حجت الاانسان اگر

  . نصيب آنان نخواهد شد و خونريزي، بت پرستي و هواخواهيجنگ 

هي در مسير سعادت، امري موقتي و سطحي نيسـت، بلكـه   هاي الاحجت ضرورت وجود

ها با ايـن نيـاز آميختـه    هاي زندگي انسانتمامي اركان حيات فردي و اجتماعي و كل دوران

 .است

مندي از وجود ايشان در مسير بهره گذرانند؛هي دوران غيبت را مياگرچه آخرين حجت الا

تـر، در   و رسيدن به سـعادت افـزون  بهره مندي كامل  سعادت قطع نشده است؛ در عين حال،

  .زمان ظهور خواهد بود

انسـان را بـا    ،موجب شـده تـا اسـلام    انسان، هي در سعادتهاي الابديل حجتنقش بي

ها و دستورات از همين رو، بسياري از آموزه. به همراهي با آنان فرا بخواند هاي گوناگونشيوه

مانند تأكيد فراوان بـر محبـت و مـودت آنـان و همچنـين       ،هيهاي الاديني مرتبط با حجت

 .دها، از اين نگاه قابل توجيه خواهد بو دستور به ولايت پذيري نسبت به آن
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  چكيده
همـه  همـه  همـه  همـه  عصـاره  عصـاره  عصـاره  عصـاره  ه همه مخلوقات اسـت و  ه همه مخلوقات اسـت و  ه همه مخلوقات اسـت و  ه همه مخلوقات اسـت و  رف و زبدرف و زبدرف و زبدرف و زبددر انسان شناسي عرفان اسلامي، انسان، اشدر انسان شناسي عرفان اسلامي، انسان، اشدر انسان شناسي عرفان اسلامي، انسان، اشدر انسان شناسي عرفان اسلامي، انسان، اش

انسان انسان انسان انسان     لذالذالذالذا    ....باشدباشدباشدباشد    ميميميمي» » » » االله االله االله االله « « « « چون جامع همه حضرات و مظهر اسم چون جامع همه حضرات و مظهر اسم چون جامع همه حضرات و مظهر اسم چون جامع همه حضرات و مظهر اسم ها، انسان كامل است؛ ها، انسان كامل است؛ ها، انسان كامل است؛ ها، انسان كامل است؛     انسانانسانانسانانسان
و اوصياي و اوصياي و اوصياي و اوصياي     انبياانبياانبياانبيا. . . . او خالي نيستاو خالي نيستاو خالي نيستاو خالي نيستگاه از وجود گاه از وجود گاه از وجود گاه از وجود     م هيچم هيچم هيچم هيچخليفه خدا بر روي زمين بوده و عالَخليفه خدا بر روي زمين بوده و عالَخليفه خدا بر روي زمين بوده و عالَخليفه خدا بر روي زمين بوده و عالَ    كامل،كامل،كامل،كامل،

باشد و پس از رسول باشد و پس از رسول باشد و پس از رسول باشد و پس از رسول     ميميميمي    6پيامبر خاتمپيامبر خاتمپيامبر خاتمپيامبر خاتم    ،،،،هاهاهاها    اند و اكمل و اتم آناند و اكمل و اتم آناند و اكمل و اتم آناند و اكمل و اتم آن    هي مصداق انسان كاملهي مصداق انسان كاملهي مصداق انسان كاملهي مصداق انسان كاملالاالاالاالا
در در در در     انسان كاملانسان كاملانسان كاملانسان كامل. . . . ددددهستنهستنهستنهستنهاي روشن انسان كامل هاي روشن انسان كامل هاي روشن انسان كامل هاي روشن انسان كامل     نمونهنمونهنمونهنمونه    :اهل بيتاهل بيتاهل بيتاهل بيت    ،،،،ائمه مطهرائمه مطهرائمه مطهرائمه مطهر    وووو    6خداخداخداخدا

        ....باشدباشدباشدباشد    سالكان طريقت ميسالكان طريقت ميسالكان طريقت ميسالكان طريقت مي    خدا جويان وخدا جويان وخدا جويان وخدا جويان و    ، هادي و مرشد، هادي و مرشد، هادي و مرشد، هادي و مرشدهاهاهاها    همه زمانهمه زمانهمه زمانهمه زمان
و اوصـاف  و اوصـاف  و اوصـاف  و اوصـاف  هـا  هـا  هـا  هـا      ويژگـي ويژگـي ويژگـي ويژگـي     ،،،،هـا، تعـابير  هـا، تعـابير  هـا، تعـابير  هـا، تعـابير      نامنامنامنامالقاب، القاب، القاب، القاب، از انسان كامل با از انسان كامل با از انسان كامل با از انسان كامل با     ،،،،ان اسلاميان اسلاميان اسلاميان اسلاميدر تصوف و عرفدر تصوف و عرفدر تصوف و عرفدر تصوف و عرف

    باشندباشندباشندباشند    به هم نزديك و مترادف ميبه هم نزديك و مترادف ميبه هم نزديك و مترادف ميبه هم نزديك و مترادف مي    اند كه از نظر مفهوم و مصداقاند كه از نظر مفهوم و مصداقاند كه از نظر مفهوم و مصداقاند كه از نظر مفهوم و مصداق    متفاوت و متعددي ياد كردهمتفاوت و متعددي ياد كردهمتفاوت و متعددي ياد كردهمتفاوت و متعددي ياد كرده
    للللااااحححح. . . . خليفه، امام، قطب، غوث، هادي، مهدي، صاحب الزمانخليفه، امام، قطب، غوث، هادي، مهدي، صاحب الزمانخليفه، امام، قطب، غوث، هادي، مهدي، صاحب الزمانخليفه، امام، قطب، غوث، هادي، مهدي، صاحب الزمان: : : : ها عبارتند ازها عبارتند ازها عبارتند ازها عبارتند از    از جمله آناز جمله آناز جمله آناز جمله آن    كهكهكهكه

با با با با     ، در عرفان اسلامي، در عرفان اسلامي، در عرفان اسلامي، در عرفان اسلاميانسان كاملانسان كاملانسان كاملانسان كامل    متعددمتعددمتعددمتعددهاي هاي هاي هاي     بين عناوين و نامبين عناوين و نامبين عناوين و نامبين عناوين و نام    كهكهكهكه    استاستاستاستاين سؤال قابل طرح اين سؤال قابل طرح اين سؤال قابل طرح اين سؤال قابل طرح 
؟ در ؟ در ؟ در ؟ در وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد    چه ارتباط معنايي و مصداقيچه ارتباط معنايي و مصداقيچه ارتباط معنايي و مصداقيچه ارتباط معنايي و مصداقيشيعه اماميه شيعه اماميه شيعه اماميه شيعه اماميه امام دوازدهم امام دوازدهم امام دوازدهم امام دوازدهم     ،،،،4حضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديحضرت مهدي

كار رفته براي انسان كامل در كار رفته براي انسان كامل در كار رفته براي انسان كامل در كار رفته براي انسان كامل در ه ه ه ه رسد الفاظ و اوصاف برسد الفاظ و اوصاف برسد الفاظ و اوصاف برسد الفاظ و اوصاف ب    به نظر ميبه نظر ميبه نظر ميبه نظر مي    ،،،،بررسي اجمالي انجام شدهبررسي اجمالي انجام شدهبررسي اجمالي انجام شدهبررسي اجمالي انجام شده
است كه در متون و است كه در متون و است كه در متون و است كه در متون و     »»»»مهدويت شيعيمهدويت شيعيمهدويت شيعيمهدويت شيعي««««    و اوصافو اوصافو اوصافو اوصاف    و القابو القابو القابو القاب    مترادفاتمترادفاتمترادفاتمترادفات    ،،،،تصوف و عرفان اسلاميتصوف و عرفان اسلاميتصوف و عرفان اسلاميتصوف و عرفان اسلامي

تجلّـي  تجلّـي  تجلّـي  تجلّـي      در اين مقاله به بررسـي در اين مقاله به بررسـي در اين مقاله به بررسـي در اين مقاله به بررسـي     ....، به صورت صريح، يا با رمز و اشاره آمده است، به صورت صريح، يا با رمز و اشاره آمده است، به صورت صريح، يا با رمز و اشاره آمده است، به صورت صريح، يا با رمز و اشاره آمده استآثار عرفانيآثار عرفانيآثار عرفانيآثار عرفاني
        ....پرداخته شده استپرداخته شده استپرداخته شده استپرداخته شده استدر آيينه عرفان اسلامي در آيينه عرفان اسلامي در آيينه عرفان اسلامي در آيينه عرفان اسلامي     و امام زمان شيعيو امام زمان شيعيو امام زمان شيعيو امام زمان شيعي    انسان كاملانسان كاملانسان كاملانسان كامل

  : ها كليد واژه

        ....، عرفان اسلامي، عرفان اسلامي، عرفان اسلامي، عرفان اسلامي، خليفه، خليفه، خليفه، خليفهكامل، صاحب الزمان، خاتم الاولياكامل، صاحب الزمان، خاتم الاولياكامل، صاحب الزمان، خاتم الاولياكامل، صاحب الزمان، خاتم الاوليا، انسان ، انسان ، انسان ، انسان 4مهديمهديمهديمهدي

                                                 
  .استاديار فلسفه و عرفان اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان �
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  مقدمه

در سـعي و تـلاش    و براي معرفت و وصول بـه آن همـواره   بشر هميشه در پي حقيقت است

بعضـي بـه مـدد عقـل و     . كند ميممكن استفاده  روشاز هر وسيله و  باشد و بدين منظور مي

 اند و گروهي نقص جو كردهو او را جست ،اي به ياري حواس و برخي به كمك قلب و دل عده

 .انـد  گشـته خـويش را يافتـه    هي رفع نموده و گمرا با امداد وحي الا هاابزار گونه تواني اينو نا

بـراي   يـك  هـر متنوعي پديد آمـده و   گونه مكاتب فلسفي و تجربي و عرفاني و كلامي بدين

  .كند ارجح داشته، آن را توصيه مي راهي را وصول به هدف نهايي خود

« و سلوك و  يربا سانسان است كه  يمدع ين اسلامعرفان و از جمله عرفا ،يانم ينا در

و به هدف غايي و  يافت ددست خواه »حقيقت « به  يهالا» شريعت « بر اساس  »طريقت 

  .ل خواهد شدآفرينش ناي كمال نهايي

قـرب  «و  »االله %�� �$�«و  »انسـان كامـل  «به مقام  يدن انسانرس ،ينيب جهان ينا غايت

 د و پس ازوحق ش ينما تمام يينهو كامل اسم اعظم خداوند و آمظهر تام  داست تا بتوان »حق

 ـ .رددگ ي اهللال ينسالك يرسا يو مهد يهاد ،راهنما ،مرشد ،به اين مرحله عالي وصول  ينچن

و حجت  ي كاملول يناز ا يزمان يچه عالم در حق است و يضواسطه ف ،يانسان كامل و آرمان

انسان كامـل  «: يگرانقدر استاد مطهر يدشه يرعببه ت. نخواهد بود يخال و قطب الاقطاب حق

و صـفات   اسما ةمظهر كامل هم ،يدبه خدا رس يوقت رسد، ياست كه به خدا م ي، انساننعرفا

ص : 1384مطهـري،  (» كنـد  يم ـ يكه ذات حق در او ظهور و تجل شود يم اي يينهو آ يهالا

  : اند لذا درباره انسان كامل گفته .)177

  كه جامع ذات و صفات اوست يا مجموعه    ذات اوست يمجلا كامل است كه يسانان
  اوسـت  يـات ح يجاودان بـه بقـا   يحاو     او انـد از  و همـه زنـده   يـات ح ةچشماو 

  است كه برهـان قـاطع اسـت    يتولا يغت    كامل است كه او كوَن جامع اسـت  انسان

  .)94ص : 1339االله ولي،  شاه نعمت(

اسـرار حـق و    ينـة طه دارا بودن گوهر دل و جان كـه گنج انسان به واس ي،عرفان اسلام در

 ـ«: و) 70: اسـراء ( »آدم يو لقد كرمّنا بن« يمهكر ياتاست و به حكم آ يهانوار الا گاه يتجل  يانّ
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مظهـر  تواند  ؛ مي)31: بقره(»  علمّ آدم الاسماء كلها«: نيز و)30: بقره(»  يفهخل الأرض يجاعل ف

بار امانت و  ي مباهي و بهتعال يبار ينيو جانش يمبه تكر و شده يخداوند يصفات و اسما يعجم

اسـتعداد   است كـه  يتنها موجود انسان، در عرصه كاينات .دگرد شايسته» يمالتقو احسن«صفت 

بر همين . ترين مراتب وجود و مظهريت كامل در قوس نزول و صعود را داراست رسيدن به عالي

الكان و طالبان حقيقت براي وصول به آن مقام و البته اساس، انسان كامل، الگو و نمونه همه س

باشد از اين جهت از اهميت و عظمت مضاعف و جايگاه رفيـع و منيعـي    با هدايت و ارشاد او مي

  .كنند تعبير مي» حق خلق«برخوردار است كه از آن به بالاترين مراتب خلقي و انساني و 

  ضرورت وجود انسان كامل

بـه   به همـان انـدازه و   ،هي را نشان دهدو صفات الا سني از اسمار موجودي كه كمال و حه

انسان به دليل پيچيدگي و جامعيت  ،از ميان مخلوقات .مرتبه خليفه و جانشين خداست همان

تحـت   موجـودات  خليفه كامل و تمام عيار خداوند انتخاب شـود و مـا بقـي   به عنوان توانست 

بنابر جهـان  لذا  ه؛همين موضوع بود »امانت ربا« سرّ پذيرش .فتندخلافت و ولايت او قرار گر

خداوند بدون مظهر  از اسماي خواهند و هيچ اسم بيني عرفاني، همه اسماي خداوند مظهر مي

تواند مظهر جامع و كامل  تنها انسان كامل و كوَن جامع است كه مي ،از سوي ديگر. شود نمي

 را در هويت واحـده كـه بـه وحـدت    زي« خداوند گردد »اسم اعظم«مخصوصاً  ،هياسماي الا

 ،بلكه بر اساس قهاريـت احـدي   بر احكام كثرت كاملاً غلبه دارد؛ متصف است، احكام وحدت

وقتـي ايـن هويـت     ،بنابراين. محو و فاني است احكام كثرت به صورت كلي در وحدت قاهره

كه تمـام   ذاتش در مظهر كاملي ظاهر گردد ،اراده نمود) كه داراي وحدت حقيقه است( واحده

مظاهر نوري و مجالي ظلي را دارا بوده و همه حقايق آشكار و نهان در او جمع باشـد و همـه   

اين چنين مظهر جـامع و كامـل، همـان وجـودي      .كند دقايق باطني و ظاهري او را همراهي

توانـد بـين مظهريـت ذات     زيرا تنها اوست كه مـي  شود؛ از او به انسان كامل ياد مي است كه

ه او از جامعيـت، اعتـدال و   صفات و افعال جمع نمايـد؛ چـون نشـئ    مظهريت اسمايمطلقه و 

توانـد حقـايق وجـوبي و     اي برخوردار است و ساحت هستي اوسـت كـه مـي    كمالات گسترده
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هي از يك سوي و حقايق امكاني و صفات بشري و خلقـي را از سـوي   هاي اسماي الا نسبت

به همين دليل انسـان كامـل را نگـين     .)30ص : 1386صادقي ارزگاني، ( »، جمع نمايدديگر

  ).73ص : 1366ابن عربي، ( اند انگشتر عالم آفرينش نام نهاده

مظهريـت و تجلـي هويـت احـدي      و كه انسان كامل، جامعيت هم بر اساس اين ،بنابراين

واسطه حق و خلق و امـام و هـادي    بدين دليل كه انسان كامل حضرت حق را داراست و هم

باشد و عالم بدون وجود  ضرورت وجودي او مطرح مي … به دلايل ديگر، ت وحق طلبان اس

 روايات نيز گوياي همين حقيقت اسـت؛ ماننـد  بعضي از آيات و . يابد انسان كامل استمرار نمي

نيـز   )30/ بقـره ( »اني جاعل فـي الارض خليفـه  «: و )31/ بقره(  »و علمّ آدم الاسماء كلهّا«

: 1389؛ طـاهرزاده،  258، ص 4ج : 1368گـوهرين،  (  »فـلاك لولاك لما خلقـت الا «روايت 

 »…بكـم فـتح االله و بكـم يخـتم و     « : و نيـز ) 406، ص16ج : ق1403؛ مجلسي، 208ص

  .)537ص : 1387مكارم شيرازي، (

  مصداق اتم انسان كامل 

از مباحث مطرح در انسان شناسي و عرفاني و انسان كامل، موضوع ولايت، نبـوت و رسـالت   

: كه خود فرمود دانند، چنان مي 6د كه ريشه اصلي و باطني آن را رسول اكرم اسلامباش مي

؛ يعني حقيقت اصلي )402، ص16ج : ق1403مجلسي،( »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين« 

؛ زيرا در صقع ربوبي جاي دارد؛ اما ظهور عيني و تم، پيش از مسئله خلقت قرار داردحضرت خا

نبـي  (در هر عصر و زماني به اقتضاي شرايط به صورت خاصي  6يهخارجي حقيقت محمد

كند و در عام الفيل در حجاز به صـورت كامـل در شـخص عينـي و بـدن       جلوه مي) يا وصي

بنابراين، اصل و ريشـه همـه انبيـا حقيقـت واحـد پيـامبر       . عنصري خودش تجليّ كرده است

اير انبيا و اولياي الاهي ظهور باشد كه به صورت ولايت، نبوت و رسالت در س مي 6اسلام

  ).361ص : 1378اميني نژاد، ( كند  و بروز مي

باشـد و ولايـتش    هاي كامل مـي  اكمل و اتم انسان 6بنابر چنين تبييني، پيامبر خاتم 

در . )285: بقره(»لا نفرق بين احد من رسله  «: هاست ها و رسالت ها و نبوت باطن همه ولايت
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ترين نظريـه پـرداز    اسلامي از جمله ابن عربي به عنوان بزرگهمين خصوص، قاطبه عرفاي 

داننـد   را مصداق حقيقي و اصيل انسان كامل و جامع مي 6عرفان اسلامي، حضرت محمد

كه حقيقت او مقام جمعي تنزيـه و تشـبيه را داراسـت و مظهـر اسـم اعظـم و جـامع جميـع         

امـه أخرجـت   التّي خيـر مـن   هذه الامه  6و لهذا ما اختص بالقرآن الا محمد« : اسماست

  .)133ص : 1387و خدايار،  70ص : 1366ابن عربي، ( »الناس

  : گويد يمباره  در ايناز عارفان مسلمان ديگر  يكي
الافلاك الوجود من اولـه و آخـره و    يهتدور عل يالانسان الكامل هو القطب الذ انّ

هـو   صـلي فأسم الا ملابس يثم تنوع ف ينالابد الابد يهو واحد منه كان الوجود ال
  .)48ص : ق 1304جيلاني، ( 6محمد

ايـن گونـه   به عنوان نمونه اتم انسان كامـل   حقيقت نوريه حضرت خاتم را نيز يغزنو سنايي

  : كند وصف مي

  او آدم يلخوانده او طف    زگردش عالم  غرض او بد
  او يـنش را نشان ب ياانب    او ينشمقصـود آفـر   بوده

  )194 ص: 1329سنايي غزنوي، (

به زيبايي اين حقيقت » گلشن راز«شيخ محمود شبستري، چون بسياري از شاعران عارف در 

  : داند مي 6را ارائه داده و مقام جمع جمع را از آن شمع جمع انبيا، حضرت محمد مصطفي

ــد      در اين ره انبياء چون سـاروانند  ــاي كارواننـ ــل و رهنمـ   دليـ

  همو آخـر در ايـن كـار   همو اول     وزايشان سيد ما گشـت سـالار  

  درايــن دور آمــد اول عــين آخــر    احد در ميم احمد گشت ظـاهر 

  »ادعـو الـي االله  «بدو منزلَ شده     بر او ختم آمده پايـان ايـن راه  

  جمال جانفزايش شمع جمع است    مقام دلگشايش جمع جمع است

  .)79ص : 1368شبستري، (

  : باشد مي 6حقيقت محمد ،تجلي و آفرينشمقصود اصلي : گفته است يشابوريعطار ن نيز

  يستموجود ن او تر ز پاكدامن   يستمقصود ن او جز را آفرينش

  .)17ص : 1353عطار، (
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 ـ«مباركه  يهرا به مصداق آ 6اكرم ينب ،عرفا قاطبةگونه كه ملاحظه شد،  همان  يانكّ لعل

نمونـه كامـل و   ؛ )107: ياءانب(» ناك الّا رحمه للعالمينو ما ارسل« : و نيز )4: قلم(»يمخلق عظ

به عنوان قطب  يامبردانسته و از شخص پ يصفات انسان يهو واجد كل يمكارم اخلاق يارتمام ع

انسـان   تـرين  يو عـال  يـان كائنات و معجز موجودات و رحمـت عالم  يداكبر و غوث اعظم و س

بنا بر ضرورت به مبتني است كه  اين عقيده عرفا بر رواياتي .اند كرده ياد كملانسان ا ياكامل 

  : شود اشاره مينمونه  چند

، 16ج: ق1403مجلسـي،  ( » يا آدم انه لاخر النبيين من ذريتك فلو لا محمد ما خلقتك«

 402ص: همان( »كنُْت نبَيِاً و آدم بينَ المْاء و الطيّنِ«: 6قال رسول االله همچنين. )367ص

همان، ( »اول ما خلق االله نوري«: 6ل االلهقال رسو: و نيز )114، ص 1ج : 1371و ميبدي، 

  .)133ص : 1378و ن ك خدايار،  97ص: 1ج 

  6انسان كامل بعد از حضرت محمد مصداق

. باشـد  يكي ديگر از مباحث مطروحه در انسان شناسي عرفان اسلامي، موضوع ختم نبوت مي

نبـوت  «: دهنـد كـه نبـوت بـر دو گونـه اسـت       اين باره چنين توضيح مـي  عارفان مسلمان در

كه نبي پس از اتصال با عوالم غيب و دريافت خبر براي اجتماع، بر اسـاس قـوانين   » تشريعي

كـه انسـان بـا عـالم بـالا      » نبوت انبايي«پردازد و ديگري  مي الاهي به قانونگذاري و تشريع

بـه نظـر عارفـان مسـلمان، نبـوت      . گيرد؛ اما وضع قـانون نـدارد   اتصال داشته و خبرهايي مي

ي، انقطاع نبوت انبايي را درپي ندارد و اتصال با غيب از طريق ولايت كه بـاطن نبـوت   تشريع

. ن (يابـد   يابد؛ بلكه ادامه داشته و از مسير ولايت استمرار مي است، با ختم نبوت، خاتمه نمي

  .)363ص : 1387نژاد،  و اميني 45ص : ق1416ي، قيصر ك

در جـاي او بنشـيند و واسـطه     6االله بنابراين، در هر عصري بايد فردي در حد رسـول 

باشـند، لازم اسـت از    6بديهي است افرادي كه بايد در حد رسول خدا. فيض الاهي باشد

كه مصداق آن چه كساني هستند،  عصمت و ساير شرايط انسان كامل برخوردار باشند؛ اما اين

جلـوه كمـال   هـا   كه كمالات وجودي هر يـك از آن  از باب اين :اولياي معصوم: بايد گفت
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و  يقـي مصـداق حق از نظر عارفان مسلمان، . مندند كامل محمدي است، از مظهريت لازم بهره

اعتقاد در  ينو ا باشند يم اولياي معصوم 6مرتبت يپس از حضرت ختم انسان كامل يواقع

و خـوارزمي،   63ص : 1366ابـن عربـي،   ( شده اسـت  يحدر آثار اكثر عرفا تصر ياخصوص انب

با صراحت اقرار  يا عده :اهل بيتائمه  يعني ؛خاص اولياي اما در مورد ؛)135ص : 1368

 يبه نحـو  ؛اند كرده يانموضوع را ب ينا و ابهام با رمز و اشاره يليبه دلا يگرد يا كرده و عده

 يفـاتي به تعر يتبا عنا .باشد تر يشب كه ظهور آن در حد صراحت و چه بسا اثر آن از صراحت

كـه از او   يماييو س ـ ياصاحب تصرف دارند و سجا يِز انسان كامل و ولا بزرگان و عارفان كه

و هسـتند   :ينمعصـوم  ةو ائم يامنظورشان به وجه اخص اول يقينبه طور  ،كنند يم رسيمت

و  يه ـالا يـق كه توانسته باشد با توف يبه وجه اعم به هر انسان مؤمن و صالح يشانپس از ا

كـرده   يـك نزد :معصـوم  يايل اوليفضاخود را به  6يمحمد يعتشر اساس سلوك بر

  : گونه بيان شده است لذا عقيده عارفان اسلامي اين. ، خواهد بودباشد

 يـامبران پ از آنِ يتدرجات كمال انسان 6پس از حضرت محمد ،اعتقاد اهل عرفان به«

 نيامبرامراتب پ ؛)55: اسراء( بعض يعل يينلقد فضّلنا بعض النبّو يهو به حكم آ استاولوالعزم 

كه هر  7يو ائمه هد يامبرمختلف و بعد از روزگار پ يشانمتفاوت است و درجات كمال ا يزن

وارثـان   يرضم يصاف يرانو پ يخو مشا يااول ؛يتانسان يامت است و مقتدا ةقدو يشاناز ا يك

حضـرت امـام    ينالعـارف  امـام  .)224ص : 1367رزمجو، (» از انسان كامل يكمالند و مظاهر

  : ادعاست ينا يداست كه مؤ يباب سخن ينرا در ا ;ينيخم

 و صـاحب مقـام جمـع بـود     6يغمبرو چون پ …است  يمحمد يقتكامل حق انسان«

مقـام   يـن پـس ا  ؛نمانده اسـت  ياز مخلوقات پس از او باق يك يچه يبرا يعمجال تشر يگرد

به طور متابعت و  :معصوم يخلفا يبه طور اصالت ثابت است و برا 6رسول خدا يبرا

اين استدلال  .)27ص : 1372يني، مخ( »…است يكيشان  همه يتاست و بلكه روحان يتتبع

را متحـد و واحـد    :و سـاير ائمـه معصـومين    6بر رواياتي تكيه دارد كه حقيقت پيامبر

مكـارم  (» ينتكم واحدهانَّ ارواحكم و نوركم و ط«: در زيارت جامعه كبيره آمده است. دانند مي

لا يقبل  التي سماء الحسنيلان انح«: فرمود 7ام محمد باقرو ام )537ص : 1387شيرازي، 
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، 16ج : 1363؛ طباطبـايي،  5، ص25ج : ق1403مجلسـي، ( »االله من العباد عملاً الا بمعرفتنـا 

هر آينه ولي، « : گويد نيز صاحب مفاتيح الاعجاز مي). 232، ص4ج : 1386و قرائتي،  287ص

علي منـي و انـا   : فرمود 6حضرت رسالت كه گردد؛ چنان محرم ولايت نبي و قرب وي مي


�() ��' �	&«: و »خلقت انا و علي من نور واحد«: و »منه*�  '��� � +�,�!-.� &.) /'0) � 1

  .)238ص : 1383و لاهيجي،  55ص: 1384محمدي ري شهري، ( »��23

  گه محمد گشت و گاهي شد علي    گه نبي بود و گهي ديگر ولي
 ـ     در ولي از سـرّ حـق آگـاه كـرد        رددر نبي آمـد بيـان راه ك

  .)266ص : همان(

، 6هاي كامل پس از نبي اكـرم  توان نتيجه گرفت كه بالاترين انسان از آنچه ذكر شد، مي

و آخرينشـان حضـرت مهـدي     7ها علـي  باشند كه اولين آن مي :ائمه معصوم اهل بيت

  .باشد مي 4موعود

  يانسان كامل در عرفان اسلام اسامي

كه سـالكان   يانسان كامل ؛است يمبتن ييگرا كه اساس آن بر آرمان يعرفان اسلام يدگاهد از

 جويند يو سلوك م يرشناس خود در س او را به عنوان نمونه و سرمشق و راهنما و راه ،يقتطر

صـفات و   تـرين  يبـه عـال   ؛كننـد  يرا آرزو م ـ او يمعنـو  يگاهو پا يبه دامان رهبر يابيو دست

خلقت  ينگهدار جان و شرط بقا او). 220ص : 1368رزمجو، ( ستا تخلقم ياخلاق يايسجا

الانسـان  «در  ينسـف  يزالـدين عز. پوشـيد  ياست و اگر محض او نبود خلقت، خلعت وجود نم ـ

  : كرده است او ذكر يبرا ييها اسم» كاملال
 …بدان كه انسان كامل آن است كه در شريعت و طريقت و حقيقـت، تمـام باشـد    

 ،اسـت  ياربس ـ يكامل را اسـام  دانستي؛ اكنون بدان كه اين انسانچون انسان كامل را 
 ينـد گو يو مهـد  يهاد يشوا،پ يخ،چه او را ش ؛مختلفه يبه اضافات و اعتبارات اسام

 ينـد الزمـان گو  و قطب و صاحب يفهو امام و خل يندو دانا و بالغ و كامل و مكمل گو
 يسـي ع ينـد؛ اعظـم گو  يرس ـبـزرگ و اك  يـاق ترنماي و  يتيگ يينةنما و آ و جام جهان

 يمانخـورده اسـت و سـل    يـات كه آب ح يندكه مرده را زنده كند و خضر گو ويندگ
د و اين انسان كامل هميشه در عالم باشد و زيادت از يكـي  كه زبان مرغان دان يندگو

  ).247ص : 1388و معلمي،  4ص : 1946نسفي، ( …نباشد
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  يبتكامل عصر غ انسان

اسـت و پـس از او، سـاير انبيـا و      6مل و اتم حضـرت خـاتم  گفته شد كه انسان كامل اك

باشند تا  مي 6هستند كه در هر زماني تجليّ باطن و حقيقت محمديه :اوصياي معصوم

رسـيد و پـس از    6كه نوبت به تجليّ آن در جسم و بدن عنصري خود حضـرت خـاتم   اين

آن حضـرت در  اتمام دوران نبوت و رسالت ايشان، انسان كامـل بـه صـورت تجلـي ولايـت      

ترتيب هيچ زماني، زمين از حجت خدا و انسان كامـل    بدين. يافت جانشينان معصومش ادامه 

لذا در زمان حاضر كه عصر غيبت كبرا نام دارد، انسان كامل زمان كـه بـه   . خالي نخواهد بود

ولي عصر و مظهر تام اسما و صفات الاهي و واسطه حـق و خلـق    6نيابت از رسول خاتم

ايـن اعتقـاد در   . هستند 4؛ حضرت خاتم الاوصيا، مهدي موعود، حجت بن الحسنباشد مي

عرفان و تصوف اسلامي با عناوين و اوصافي متفاوت منعكس شده است كه در حد وسع اين 

  : شود مقاله به برخي از موارد پرداخته مي

به قطـب آسـياي وجـود و     4در مناقب منسوب به محي الدين عربي از حضرت مهدي

و السلام علي سـرّ  «: ياد شده است …اعظم، مظهر تجليّ لاهوت و مركز دايره شهود واسم 

الاسرار العليّه و خفي الارواح القدسيه معراج العقول، موصل الاصول، قطب رحي الوجود، مركز 

دايره الشهود، كمال النشاه و منشأ الكمال، جمال الجميع و مجمع الجمال، الوجـود المعلـوم و   

د، المحاذي للمرآت المصطفويه، المتحقق بالاسـرار  الابو سائل نحوه الثابت فيجود، الالعلم المو

ام     المرتضويه، المترشح بالانوار الالهيه، المربي بالاستار الربوبيه، فياض الحقـايق بوجـوده، قسـ

، الدقايق بشهوده، الاسم الاعظم الالهي، الحاوي للنشĤت الغير المتناهي، غواص اليم الرحمانيه

طور التجليّ اللاهوتيه نار شجره الناسوتيه، نـاموس االله الاكبـر، غايـه    . مسلك الالاء الرحيميه

البشر، ابي الوقت، مولي الزمان الذي هو للحق امان، ناظم مناظم السـرّ و العلـن ابـي القاسـم     

قابل به ذكر است كه  ).171ص : 1383ابن عربي، (» محمد بن الحسن عليه الصلوه و السلام

تـر از   ناقب و اسما و القاب در خصوص حضرت مهدي، در متون و آثار عرفاي مسلمان، بيشم

ها از معاني و محتواي كثير و غنـي   باشد و هر كدام از آن آنچه در گفتار مذكور آمده است؛ مي

اما در ادامه به بعضـي از اسـما و   . باشد جا ميسر نمي برخوردار است كه شرح و بيان آن در اين
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  : شود هاي منثور و منظوم عرفا اشاره مي حضرت مهدي در اندكي از نوشتهاوصاف 

  مهدي موعود

كه در اصطلاحات الصـوفيه   علاوه بر آناست  يكه از شارحان آثار ابن عرب يكاشان عبدالرزاق

ذيل الفاظ خاتم ولايت، طاهر، صاحب الزمان و صاحب وقـت و حـال، قطـب، قطبيـت كبـرا      

و  32صص : 1387كاشاني، (د از اوصاف انسان كامل و امام زمان باشدتوان مطالبي دارد كه مي

  : گويد يم يلاتدر تأو؛ )56

حضـرت   ،ما يامبرنفر است كه او پ يكتنها  ،پذيرد يم يانپا ينبوت كه نبوت با و خاتم«

 يدهكمالات رس يتنموده و به نها يكه مقامات را ط يتخاتم ولا ينهمچن .است 6محمد

 يتبه نها يو آخرت به دست و يانخواهد بود و او همان است كه صلاح دننفر  يكجز  ،است

 »اسـت در آخر الزمـان   موعود يمهدو او همان  يابد يخلل م يبا و ياده و نظام دنيكمال رس

در شـرح فصـوص ابـن عربـي گفتـه      ) كاشاني(قاسانيعبدالرزاق  .)914 ص: 1380آشتياني، (

است؛ زيـرا بـاطن و حقيقـت او     6تابع محمد آيد، مهدي كه در آخرالزمان مي …«: است

اي از حسنات سيد انبيا است  است؛ لذا گفته شده كه مهدي حسنه 6همسان حقيقت محمد

مهدي هم اسم و هم كنيه من و داراي مقـام محمـود   : و پيامبر از او خبر داده و فرموده است

  ).31ص : 1386صادقي ارزگاني، (» است

را بـا   4كه سني نيز هست، حقيقـت و بـاطن مهـدي    شود اين عارف معروف معلوم مي

لذا اين نظر عرفاني با نظر مهدويت شيعي كاملاً . يكسان دانسته است 6حقيقت رسول خدا

  .كند تطبيق مي

  سرّ همه پيغمبران

و او را خـاتم   6شيخ محمود شبستري در گلشن راز انسان كامل غايب را از عترت پيـامبر 

  : داند اوليا مي

  بـه جـان سـرّ همـه پيغمبـران اسـت          تـرين مهتـران اسـت   ببين چون به
  …بــدان از عتــرت پيغمبــر اســت او    تر است او ها فاضل به نسل از نسل
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ــه خــاتم  ــالم      ظهــور كــلّ او باشــد ب ــامي دور عـ ــد تمـ ــدو يابـ   بـ
  كه او كلّ است و ايشان همچو جزوند    وجــود اوليــا او را چــو عضــوند
ــام      چو او از خواجه يابد نسـبت تـام   ــت ع ــد رحم ــاهر آي ــا ظ   از او ب
ــالم  ــر دو ع ــداي ه ــود او مقت ــردد از اولاد آدم    ش ــه گــــ   خليفــــ

ظهـور تمـامي ولايـت و    « : كنـد  لاهيجي در بخشي از شرح ابيات مذكور چنين تصريح مـي 

رسـد و   كمالش به خاتم اوليا خواهد بود؛ چه كمال حقيقت دايره، در نقطه اخيره به ظهور مـي 

لو لـم  « : حيث قال. بارت از محمد مهدي است كه موعود حضرت رسالت استخاتم الاوليا ع

يبق من الدنيا الا يوم لطول االله ذالك اليوم حتي يبعث فيه رجلاً مني او من اهل بيتي يواطي 

و قـال   ؛»ت جوراً و ظلمـاً ملأ الارض قسطاًّ و عدلاً كما ملئاسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي ي

؛ محمـدي ري  266ص : 1383لاهيجـي،  (»تي من اولاد فاطمهعتر المهدي من« : 7ايضا

  .)1109ص: ق1422و ابن صباغ،  298ص : ق1414؛ شيرواني، 76ص: 1384شهري، 

حضـرت عيسـي   : علاوه بر اين، وي تلويحاً سخن ابن عربي را كه در جـايي گفتـه اسـت   

ور سـرّ ولايـت،   مبدأ ظه ـ: ترين اوليا به حضرت ختمي است؛ ابطال كرده و گفته است نزديك

شيخ سعدالدين حمـوي و شـيخ عزيـز نسـفي و مـلا عبـدالرزاق       . حضرت مرتضي علي است

: 1380آشـتياني،  (كاشاني نيز در اين مسـئله موافـق محقـق لاهيجـي، شـارح گلشـن رازنـد       

  ).916ص

قمري كه در علوم ظاهري و باطني مهارت  650، متوفاي )حموئي(شيخ سعدالدين حموي 

اي نشان داده است، در  توجه كامل و ويژه 4قيه االله الاعظم، امام زمانداشته و به حضرت ب

 6و الحاصل اني ما وجدت شيئاً اقرب الي االله من حب الرسول«: گويد وصيت نامه خود مي

« : از ايشان درباره خاتم اوليا چنين نقل شـده اسـت   .)56ص : 1387اميني نژاد، (» :و آله

بيش نيستند؛ و ولي آخرين كه ولي ) دوازده امام شيعه( كسولي در امت محمد، همين دوازده 

شيخ سـعدالدين در حـق   . »دوازدهم باشد، خاتم اولياست و مهدي و صاحب الزمان نام اوست

علم به كمال و : ها ساخته؛ مدح وي بسيار گفته و چنين فرموده است اين صاحب الزمان كتاب

كفـر و  . كم خود آورد و به عدل آراسته گرداندقدرت به كمال دارد، تمامت روي زمين را در ح
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نسفي، ( هاي روي زمين بر وي ظاهر گردد  ظلم را به يكبار از روي زمين بردارد و تمامت گنج

  ).321ص : 1359

ناگفته معلوم است كه آنچه اين عارف رباني گفته است با عقيده شيعه درباره امام دوازدهم 

  .مهدويت شخصي در اين نظر مشهود است باشد و اعتقاد به كاملاًٌ موافق مي

  خاتم اولياي مقيده

سيد حيدر آملي، از عرفاي قرن هشتم كه شهره جهاني دارد و از شارحان مهم آثار ابن عربـي  

ترين كارهاي او تطبيق عرفان و تشيع است؛ درباره انسان كامل و خـاتم اوليـا    است و از مهم

خاتم الاوليا با ابن عربـي مخـالف بـوده و گفتـه      بحث كرده و از او نقل شده است كه درباره

شيخ كامل، محي الدين عربي ـ قدس االله سره ـ و تـابعين او از قبيـل شـرف الـدين       «: است

است و خاتم اوليا مقيـد، محـي    7اند كه خاتم اولياي مطلق، عيسي بن مريم قيصري آورده

نش كمـال الـدين   الدين عربي است و بعضي ديگـر چـون شـيخ سـعدالدين حمـوي و پيـروا      

است و خاتم اولياي  7اند كه خاتم اولياي مطلق، علي بن ابي طالب عبدالرزاق كاشاني گفته

خاتم ولايت كسي اسـت كـه    …باشد و اين ناچيز بر اين عقيدت است  مي 4مقيد، مهدي

اي به مقام او نرسد؛ بلكه رجوع همه اولياء به اوست و لازم است كه خاتم  پس از او هيچ ولي

» ولايه، اعلم خلق االله باشد و بعد از ختم نبوت مطلقه برتـر و افضـل و اشـرف همـه باشـد     ال

  ).395ص : 1368آملي، (

  خدا، خاتم الاولياخليفه 

دانسـت   ياو را پـدر عرفـان اسـلام    يـد با يمطهـر  يدشـه  يـر كه به تعب يعرب ابن الدين محي

 ـ» لانسان كام«است كه اصطلاح  يكس ينو نخست )9ص : 1384مطهري، ( ه را در عرفان ب

را در  4حضور حضـرت مهـدي   و بحث يلصبه تف يانسان ينچن هاي يژگيو ةكار برد، دربار

كه در فصل سيزدهم از اجوبه محمـد بـن علـي     از جمله اين. موارد زيادي تصريح كرده است

كه ختم ولايت مطلقه بدو شود و  يكي آن: الترمذي گفته است كه ختم ولايت بر دو نوع باشد

است كه در آخر  7ري كه ختم ولايت محمديه بدو باشد؛ اما ختم ولايت مطلقه، عيسيديگ
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  .اي در عالم نباشد الزمان نزول كند و پس از او ديگر ولي

هـا و   اصـل  تـرين  ياز گرام ـ ،خواهد بود از عرب يمرد يلهبه وس ،يهمحمدولايت ختم  اما

 يشـناخته و در و  595بـه سـال   ها كه هم اكنون در زمان ما موجود اسـت و مـن او را    نسل

» فـاس «در شـهر  .يدمد ؛داشته است يدهرا كه خداوند از چشم بندگانش پنهان و پوش يعلامت

 يـت او خـاتم ولا  .يدمرا از او د يتكه ختم ولا ساخت تا آن ربود كه خداوند آن را بر من آشكا

اونـد او را بـه اهـل    و از او خبر ندارنـد كـه خد   شناسند ياز مردم او را نم ياريبس .خاصه است

مبتلا كرده است و همان طوركـه نبـوت    ،متحقق در باطن او را باور ندارند يقكه حقا يكارنا

 يـت هـم ولا  يخـتم محمـد   يلهبه وس ـ ؛ختم شده است 6حضرت محمد يلهبه وس يعتشر

، 5ج : 1380گـوهرين،  و  550ص: 1384يثربي، (شود  يختم م 6يحاصل از وارث محمد

قائل است؛  4مذكور، ابن عربي به مهدويت شخصي حضرت مهدي بر اساس گفته. )6ص 

در بعضي جاها هاي ابن عربي درباره خاتم الاولياء اضطراب داشته و  ها و نوشته گفتهچون اما 

بعضـي از   ،ابن عربي خود را ختم ولايت و يا حضـرت عيسـي را مصـداق آن دانسـته اسـت     

از . انـد  كـرده  و يا تصحيح شرح و توجيه عرفان نظري مطلب او را نمحققيشارحين آثار وي و

خـود  هـاي   نوشـته در  يانيآشـت  الـدين  يدجلالاستاد س مرحوم ،و عارف معاصر جمله فيلسوف

  : فرمايد يدانسته و م» مقيده«و » مطلقه«خاصه را دو قسم  يبه معنا يتولا
اصطلاحات فرق بگذارد و  ينا ينشخص ناظر در كلمات ارباب عرفان ب يدو با

عامـه و بـه    يـت خـاتم ولا  يسـي كه به ع يداكبر د يخمثل ش ،كلام اعاظم اگر در
گمـان نبـرد كـه     ،خاصه اطـلاق شـده اسـت    يتموعود ارواحنا فداه ولا يمهد
 يـه كل يـت چـه مقـام و مرجـع ولا    ؛اسـت  8عيسي يتتابع ولا يمهد يتولا

 ينقـاب قوس ـ مقـام   يسـي و مرتبـه ع  ياو ادنمقام  يين،محمد يايو اول يهمحمد
 يبه اعتبـار  يهخاصه محمد يتولا مقابل عامه يتآن به ولا يهوجه تسماست و 
  ).905 ـ 899ص ص: 1380آشتياني، ( است يگرمطلقه به اعتبار د يتو ولا

خاتم  يق،و تدق يقاكبر با تحق يخش هاي ب اعرفان از شارحان كت محققانشود كه  ملاحظه مي

 ،از شارحان يو بعض. اند دانسته مالسلا يهعل» موعود يحضرت مهد«را  يخاصه محمد يتولا

 يخشهاي  و به استناد نوشته دانند ياكبر دچار اشتباه م يخرا در فهم مطالب ش يصريق يلاز قب
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را مطـرح   يـت خـتم ولا  ضـوع موكه  الحكم صفصل شش از كتاب فصو در) يابن عرب(اكبر 

 ؛اسـت  يـا اول رسـل و  و يـا انب ةهم يضكه منبع ف ييايرا از خاتم اول يمنظور ابن عربكند؛  يم

  .)556ص : 1384يثربي، ( دانند يآخر الزمان م يمهد

: كرده اسـت  يانبهاي خاتم الاوليا را چنين  برخي از ويژگيدر جزء سوم از فتوحاتش وي 

را ظلم و سـتم فـرا    ينزم ياست و در آن دوران كه رو اي يفهدانست كه خداوند را خل يدبا «

فقـط   يـا اگر از عمر دن .خواهد كرد پر از عدل و دادجهان را و خروجش  يامگرفته باشد، او با ق

ه را به حكومت يفخل ينخواهد كرد كه ا يقدر طولان خداوند آن روز را آن ،روز مانده باشد يك

نـام رسـول خـدا و     هـم  ؛اسـت  3هو از فرزندان فاطم هللاو از اولاد و عترت رسول ا .برساند

در خُلقـش هماننـد    .خواهد شد يعتم با او بركن و مقا يانم .است 7ين بن عليجدش حس

 ةدربـار  366در كتاب فتوحـات بـاب    يعرب الدين يكه مح ياز جمله اشعار و رسول االله است

  : است يتدو ب ينسروده ا 4امام زمان

  يبيـد  ينح يهوالصارم الهند    من آل احمـد  يالمهد يدالس هو
  يجود نيح يالوابل الوسم هو    ظلمه كل غم و يجلو هو الشمس

  ).262ص : 1356ي، خلخالو  66ص : 1387ابن عربي، (

ابن عربي در جاي ديگر نام پدر امام را، امام حسن عسكري فرزند علي النقي دانسته و سلسله 

دهد كه ابـن   و اين نشان مي )98ص : 1375قرشي، ( كند ذكر مي 7اجدادش را تا امام علي

اي نيـز   عـده . )914ص : 1380آشـتياني،  (دعربي به مهدويت شخصي شـيعي نيـز اعتقـاد دار   

در كلام ابن عربي درباره خاتم اوليا، آن است كه وي در  ضطراب و تناقضمعتقدند كه دليل ا

گري متهم بوده است؛ لذا نبايد اين مسئله را از ذهن  برده؛ زيرا به شيعه شرايط تقيه به سر مي

كند، در مواضع مختلف از  أله تصريح ميكه وي در عباراتي به مس دور داشت، زيرا علاوه بر آن

آثار ابن عربي شواهد روشن و فراواني وجود دارد كه وي حضرت حجت را خاتم ولايت كليـه  

اميني نژاد، ( داند و نبايد فراموش كرد كه آثار او مورد تحريف نيز قرار گرفته است محمديه مي

  ).366ص : 1387



  

 

ام
ن

 
هد

ت م
ضر

 ح
ب

قا
 ال
 و
ها

ي
44 44 

لام
س
ن ا

فا
عر

ر 
د

ي
  

149 

  پادشه خوبان

ترين غزل سراي ايران و  ن محمد حافظ شيرازي كه بزرگهاي شمس الدي در جاي جاي غزل
هـاي بسـياري در    اگـر چـه وجـود ايهـام    . توان رد پايي از امام غايـب يافـت   جهان است، مي

دهد؛ در بعضي از ابيات شواهد و قراين زيـادي وجـود دارد كـه     هايش اجازه تصريح نمي غزل
دهـد و   خويش بانگ تنهـايي سـر مـي   جا كه در سروده  باشد؛ مثلاً آن منظورش امام زمان مي

  : باشد منتظر مهدي دين پناه مي
ــا   اي ــم تنهـ ــان داد از غـ ــه خوبـ اـزآيي  به جان آمد وقـت اسـت كـه    ي تودل ب   ييپادشـ  ب

ــانم كــرد  تــو دور از يو مهجــور مشــتاقي ــدبكــز دســت   چن ــاشــد پا خواه   يباييشــك ني
  ييخساره به كس ننمود آن شـاهد هـر جـا   ر  عـالم   نكته كـه در  ينگفت ا يدرب به كه شا يا

  .)493غزل : 1373حافظ، (  

بـه   توانـد  يم ـ ،»تقاضاي باز آمدن« يا و »بودن ييشاهد هر جا« ؛»به كس ننمودن رخساره«

: 1368رزمجـو،  (باشـد   اشاره 4امام زمان يبتدر ارتباط با غ يهو حضرت شؤون يهشأن يبتغ

نمونه تام رمـز و راز و اشـاره    يشها كه غزل يرازجه شخوا گونه كه گفته شد همان .)300ص 

به آمدن آن يوسـف   هايي دارد و اشاره نشيني ب و پردهمتعددي به امام غاي هاي غزلدر  ،است

  : خواهد و سلامتي او را از خدا ميدهد  مي اميد و بشارت گشته گم

  ان غم مخورگلست ياحزان شود روز ةكلب    به كنعان غم مخور يدگمگشته باز آ يوسف
  بـه سـلامت دارش   ياهركجا هست خدا    سفركرده كه صد قافله دل همره اوست آن

  ولياختم الا ،مهدي

عطار نيشابوري نيز در شعري بعد از ذكـر اسـامي هـر يـك از امامـان اهـل        شيخ فريد الدين

  : فرمايد مي :بيت

  از خدا خواهند مهدي را يقين    صد هزاران اوليا روي زمين
  تا جهان عدل گـردد آشـكار      م از غيب آرا مهدي !هيلايا ا

  وز همه معنا نهاني جان جـان     از تو ختم اولياي اين زمـان 
  بنده عطارت ثنا خـوان آمـده       از تو هم پيدا و پنهان آمـده 

  .)211ص : 1385رضواني، ( 
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  ، رستم دستانشير خدا

بـه اسـتناد    ،يشمندان اسلامي استجلال الدين محمد مولوي كه يكي از عرفاي بزرگ و اند
 ؛دانـد  مـي  بوده و هدايت تكويني را مخصـوص او انسان كامل قائل به امامت  بعضي اشعارش

هي نيازمنـد بـوده و بايـد    به ساحت اين انسان كامل الا چون انسان در هر حال و در هر رتبه
 نمايد كه با حرز ميجا م آن  از 4وجود ولي عصر بالاخص اعتقاد وي به .خود را به او برساند

آوردن همـه   البته .ه استدر مثنوي به آن اشاره كرد - كه زبان خاص عرفاست - رموز و راز
بـه اسـتناد    مولـوي  .شـود  مي ن شواهد در اين وجيزه ممكن نيست؛ فقط به چند نمونه اكتفاآ

  : در آرزوي انسان كاملي است تا دلش را آرامش دهد اش در ديوان شمس سروده
  و و دد ملولم و انسانم آرزوسـت ديكز      گشت گرد شهر همي چراغ با شيخ دي
  نشود آنم آرزوست يافت مي هآنك گفت      ايـم مـا   نشـود جسـته   ند يافت ميگفت

   شير خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـت        زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

  .)441غزل : 1379مولوي، (

  ولي قائم، هادي، مهدي، دل عالم

اي از  كه در هـر زمـاني ولـي    هي چنين اقتضا كردتقد است كه اصل ناموس خلقت الاوي مع

. باشد تا افراد مورد آزمايش قرار گيرند و اين پي در پي آمدن اولياء تا قيامـت ادامـه دارد   اوليا

همين ولي كامل و انسان مكمل و مرشد حقيقي است كه  ،هيامام زنده و قائم به امر الا ،پس

واسـطه فـيض    او هدايت شده و هدايت كننده و قطب و. زماني از او خالي نيست دنيا در هيچ

ا چنين شخصي به جز مهـدي  آي .دنيا به باقي ماندن او بستگي دارد است كه پايداري و بقاي

  : گويد مي وي در مثنوي تواند باشد؟ مي سيك 4موعود

  تا قيامـت آزمـايش دائـم اسـت         قـائم اسـت   اي پس به هر دوري ولي
  هم نهان و هـم نشسـته پـيش رو       مهدي و هادي وي است اي راه جـو 
  ي كم از او، قنديل اوستا آن ولي    او چو نور است و خرد جبريل اوست

  )815 – 818دفتر اول، (

  اين دل به فن رسد از واسطه مي  پس دل عالم وي است ايرا كه تن

  .)836همان، (
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  سليمان صلح، خليفه حق

دانـد كـه    كنـد و او را سـليماني مـي    مي تعبير» سليمان«گر، از آن ولي كامل به مولوي در جاي دي
تـوان   مي .كند مي وجو دهد و جور باقي نمي ماند و صلح كل را در زمان او جست جهان را صلح مي

اي از ادوار  چنين استنباط كرد كه منظور وي از سليمان، ولي صاحب تصرفي است كه در هـر دوره 
يملأ «اي است از روايت  ابيات زير نيز ترجمه). 56ص: 1373خواجوي، (پردازد  مي به ارشاد خلايق

  : )76ص: ق1416القندوزي، (» الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً
  كو زبان جمله مرغان را شناخت     بتاخت حضرت سوي كز سليمان چون

ــگ   ــا پلن ــو ب ــدلش آه ــان ع   د ز جنگانس بگرفت و برون آم      در زم

  .)370: همان(

  كو دهد صلح و نماند جور ما     هست اندر دور ما سليمانهم 
 ـ    تا به الا و خـلا فيهـا نـذير        را يـاد گيـر   هقول ان مـن ام

  همتي از خليفه حق و صاحب      گفت خود خالي نبودست امتي

  .)3707- 3709: همان(

  سليمان امين

 آن سـليمان كـه صـلح كـل بـه دسـت او انجـام        كند كه مي تصريح ،پس از اين مطلب يو

و بي هاي صوري  اختلاف ،ما هست و تا آن ولي صاحب تصرف ظهور نكند هدر دور ،گيرد مي

  : اساس مردمان از بين نمي رود و لذا در انتظار ظهور اوست

  ).3701: همان. . . (ا از نشاط دوربيني در عم     هم سليمان هست اكنون ليك ما
ــليمان   ــا س ــوي لت ــين معن   ).3742: همـان (درنيايد بر نخيزد اين دويـي     س

كسـي كـه او را يـك     كنـد  نيز سرزنش مـي كند و  مي صحبت سپس از منطق الطير سليماني

چون خفـاش،   ،هركس بدون اين سليمان راه بپيمايدكند كه  ميلحظه هم نديده است و بيان 

  : شود مي مقياس ارزش، وجودت عاشق ظلمت است و اگر تو يك گام سوي او برداري

  عاشق ظلمت چو خفاشي بود    رود مي مرغ كو بي اين سليمان
  تا كه در ظلمت نماني تا ابـد     با سليمان خوكن اي خفاش رد

  )3758 – 3763 ابيات: همان(
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پيش همگان  )4امام زمان(كند كه آن سليمان معنوي  مي در پايان اين ابيات اظهار مولوي

او پيش ماست . است و جادوي غفلت ما را از او محجوب داشته ظر استنا بر همگان حاضر و

  .)74ص : 1374خواجوي، ( هستيمو ما از او ملوليم و به حق او جاهل 

  ليك غفلت چشم بند و ساحر است    آن سليمان پيش جمله حاضر است
  او به پيش مـا و مـا از وي ملـول        تا زجهـل و خوابنـاكي و فضـول   

  .)3782 – 3783: دومدفتر مولوي، (

مراد از سليمان با عنايت به ابيات پيش از آن، وليّ صاحب تصرف و هادي كاملي است كه در 

  .)889، ص 2ج : 1373زماني، (پردازد  مي هر دوري از ادوار به ارشاد خلايق

  ي مرتبتوارث ختم

م وارث كـه ولـي بـاقي در عـال     كنـد  مثنوي در چند بيت اشاره مـي  ملاي رومي در دفتر دوم

  : باشد مي 6محمد مصطفي ،حضرت ختمي مرتبت

  زآن حديث بانمك او افصح است    آن نمك كز وي محمد املح است
ــو      اين نمك باقي است از ميراث او ــان او بج ــد آن وارث ــا توان   ب

  .)2004 -  2005: دفتر اولمولوي، (

  قطب جهان

تعبير كرده كه » قطب«ن به معنوي، از انسان كامل زمامولوي در جاي ديگري از مثنوي 

محور ريزش رحمت و بركت الاهي بر خلائق است و هدايت و ارشاد مردم به او واگذار شـده  

باشد و لذا  تر نمي از نظر وي، قطب حقيقي تعدد بردار نيست و در هر دوره يك تن بيش. است

يـع عـالم از   گـردد و جم  او كسي است كه بر مدار حقيقت خود كه همانا حقيقت االله است، مي

  .گردند قواي روحانيه تا قواي جسمانيه بر محور حقيقت او مي

   گردش افلاك گرد او بود    قطب آن باشد كه گرد خودتند

 ).2345: دفتر پنجممولوي، (
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  اوست جانِ جانِ جانِ جان آدم      آن دلي آور كه قطب عالم اوست
ــر  ــور و ب ــر ن ــراي آن دل پ   منتظـر ها  هست آن سلطان دل      از ب

  .)887 – 888: همان(

سپس در اشعار ديگري قطب را واسطه فيض دانسته كه همه مواجيد روحانيت توسـط او بـه   

رسد و تصرف او در جهان، مانند تصرف روح در بدن است و آينـه حقيقـت انسـان     مي خلائق

  .)632ص : 1383زماني، (باشد  مي

  : كند و روايتي است كه از وي نقل مي 7مؤيد آنچه ذكر شد، كلام قيصري درباره امام علي
 7قول اميرالمؤمنين ولي االله في الارضين، قطب الموحدين علي ابـن ابيطالـب  

انا نقطه باءبسم االله، انا جنب االله الذي فرطتم فيـه،  : في خطبه كان يخطبها للناس
و انا القلم، و انا اللوّح المحفوظ و انا العـرش، و انـا الكرسـي و انـا السـماوات      

  .)78ص: ق1416و خميني، 142ص : 1382قيصري، ( لارضون السبع وا

در عصـر حاضـر    7فرزند و وارث و نايب امـام علـي   4كه حضرت مهدي با عنايت به اين

باشــند؛ داراي ايــن خصوصــيات مــذكور در كــلام  اســت و همــه از نــور و اصــل واحــد مــي

  .استكه انسان كامل زمان خويش  باشد؛ به دليل آن مي 7اميرالمؤمنين

  سوار آخرين

در  ؛و رمز و ايهام كه طريقـه عرفاسـت  توجه به ولي قائم با  لوي در ديوان شمس علاوه برمو

كند و از امام  مي مدح ها را را آورده؛ آن 7هايش صراحتاً نام دوازده امام معصوم يكي از غزل

اين غزل . دنمايد كه از بين برنده خصم خواهد بو مي به مهدي، سوار آخرين، ياد 4دوازدهم

پس از ذكر نام ائمـه اهـل    باشد؛ مي :آن حضرت كه در مدح اميرالمومنين و اولاد معصوم

  : گويد مي در پايان :بيت

  خارج رود زير زمين االله مولانا علـي     مهدي سوار آخرين بر خصم بگشايد كمين
  علي آن شاه چون پيدا شود االله مولانا    تخم خوارج در جهان ناچيز و ناپيدا شـود 
  دارند اين سر در دهن االله مولانا علي     ديو و پري و اهـرمن اولاد آدم مـرد و زن  

  .)3212 غزل: 1379مولوي، (
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  جان و لطيفه جهان

 نكـات باشد و مواعظ و  مي شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي كه از افاضل عرفاي قرن هفت

ساير  مثل نيز ان ارائه كرده است؛بوستان و گلست هاي عرفاني در قالب ظريف را به همراه غزل

و غوث عرفاني اظهار كـرده اسـت و در غزلـي    عالم امكان عرفا ارادت و باور خود را به قطب 

  : اردد اميد به بازآمدن لطيفه جهانيباشد و  جهان از سفر غيبي مي منتظر باز آمدن جان

ــاني     اي سرو حديقـه جهـاني   ــه جهـ ــاني و لطيفـ   جـ
  تر كه پس از تو زندگاني خوش    پيش تو به اتفـاق مـردن  
ــاني    چشمان تو سحر اوليننـد    تــــو فتنــــه آخرالزمــ

ــاني      را كه تو از سفر بيايي آن ــه ارمغ ــود ب ــت نب   حاج
  من جـان بـدهم بـه مژدگـاني        گر زآمدنت خبر بيارنـد 

  الا بــــه اميــــد شــــادماني     توان كرد رفع غم دل نمي

  .)885ص : 1377سعدي، ( 

  : …لفقار، زبده هشت و چار و ادليل زمانه، صاحب ذو حيدر شهسوار،

باشد و گويا اولين كسي اسـت   ابو سعيد ابوالخير كه از مشاهير جهان عرفان در قرن پنجم مي
؛ در يك رباعي كه به او ات بيان كرده استيكه معاني و مفاهيم عرفاني را در قالب اشعار و اب

از  در شهسوار و صاحب ذوالفقار يـاد كـرده و  با عنوان، حي 4منسوب است، از مهدي موعود
  : خواهد ها كمك مي آن

  اي زبده هشت و چار وقت مدد است    اي حيدر شهسوار وقت مدد است
  اي صاحب ذوالفقار وقت مدد اسـت     من عاجز از جهان و دشمن بسيار

تـا گـره از    طلبد گشايي مي دليل راه و موسي و عصايي و رهنما و گره ،سپس از خداوند تعالي
كار او بگشايد و زمانه را از شر نمروديان و فرعون صـفتان پـاك نمايـد و چنـين كسـي جـز       

  !؟.تواند باشد چه كسي مي 4موعودحضرت مهدي 
  نمروديان را پشه چو پيلي بفرست    يارب تو زمانه را دليلـي بفرسـت  
  موسي و عصا و رود نيلي بفرست    فرعون صفتان همه زبردست شدند

  .)43ص : 1371صومي، مع(
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بررسي همه آثار و نظرات عارفان مسلمان در موضوع مورد نظر، ممكن نيست و ايـن نوشـتار   

نظر از بيانات و مطالب بسياري از عارفان متقدم و متـأخر و   گنجايش آن را ندارد؛ لذا با صرف

امـام  دهـيم بـه ابيـاتي از فقيـه عـارف نايـب        مي معاصر، حسن ختام اين نوشته را اختصاص

  : در زمان خويش، يعني امام خميني كه انقلابي امام زماني تأسيس كرد 4زمان

  منجي جهان عاشق آخر الزماني

دربـاره  اش  هـي در ديـوان سرتاسـر عشـق و عرفـان الا     ;عارف واصل حضرت امام خميني

 : گردد برد كه به چند بيت بسنده مي القاب و عناوين زيبايي به كار مي 4اباصالح المهدي

  كشان آمد برخيز كه عيد مي    يلاد گل و بهار جـان آمـد  م
  عاشق آخر الزمان آمد! هين    با يار بگو كه پـرده بـر دارد  
  هشدار كه منجي جهان آمد    آماده امر و نهي و فرمان باش

  .)96ص : 1372خميني، (

  جان جهان –، قلب عالم امكان 6قائم آل محمد

و ذخيـره عـالم چنـين     االله تاب در شـوق ديـدار بقيـت    شيفته و بياين عاشق  ;امام خميني

  : سرايد مي

  مالك كون و مكان مرآت ذات لامكاني    هـي حضرت صاحب زمان شـكوه انـوار الا  
  قائم آل محمـد، مهـدي آخـر زمـاني        مظهر قدرت، ولي عصر، سـلطان دو عـالم  
  نهـاني  كبرا تا به كي در ظل امر غيبت    اي كه بي نور جمالت نيست عالم را فروغي
  اي كه قلب عالم امكاني و جان جهاني    پرده بردار از رخ و ما مردگانرا جان ببخشـا 

  .)365ص : همان(

  مظهر ولايت مطلقه

 بـه چنـد بيـت مـذكور     4ولي عصر درباره ;هاي امام خميني شتهاست نظرات و نو بديهي

در اين خصوص هست، منحصر نيست؛ بلكه علاوه بر مطالب متعددي كه در ديوان اشعارش 

در ساير آثار عميق عرفاني و فلسـفي و اخلاقـي ايشـان و شـاگردان گرانقدرشـان مطالـب و       
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مصـباح  «وجـود دارد؛ مخصوصـاً در كتـاب ارزشـمند      4مباحث مستوفايي درباره امام زمان

جا فقط به يك بخش از مطالب ايشان در اين موضـوع   در اين. »الهدايه الي الخلافه و الولايه

قيام عبد است به حـق،  « : چنين نقل شده است» ولايت«از ايشان در تعريف : شود ره مياشا

در مقام فنا از خودي خود كه به تمامت كمال به خاتم الاوليا كه مهدي است، ظـاهر شـود و   

يابد؛ زيرا كه مظهر  اين ولايت به سبيل اتميت و اكمليت در نشاء كامله خاتم الاوليا ظهور مي

اقتباس نور ولايت از مشكات خاتم  –علي تفاوت مراتبهم  –اوست و باقي اوليا  ولايت مطلقه

اي  خاتم الاوليا همان خاتم الانبيا و باطن نبوت آن حضرت است و حسنه …نمايند  الاوليا مي

( »سمي وكنيته كنيتـي يواطي اسمه ا«از حسنات اوست و از اين جهت آن حضرت فرمود كه 

  .)310ص : 1372بي نام، 

توان يافت كه ضرورت وجود  تر عارف حقيقي و واصلي مي كمگونه كه ملاحظه شد،  مانه

انسان كامل و مرشد و هادي و امامي را براي راهيابي به حضرت حق نفي نمايـد و در آثـار و   

نيـز اكثـر    .يا غيرمستقيم اشاره نكـرده باشـد   هاي منظوم و منثور خويش به آن مستقيم گفته

 ،ينه خدا نما را صراحتاً و يا با رمز و اشارهان مصداقي از آن مظهر تام و آييب به اتفاق عارفقر

و شـاهد از   دانند كه آوردن نمونه مي 4اثني عشر، صاحب عصر امام مهدي حضرت حجت

اي  از باب نمونه به بعضي از شواهد در بعضي از آثار عده .همه آنان در اين مقاله ميسر نيست

توان اسـتنباط كـرد كـه     همين موارد اندك كه اجمالاً بررسي شد، ميدر  .از عرفا اشاره گرديد

انـد، بـا    گفتـه  4آنچه اكثر قريب به اتفاق صوفيان و عارفان حقيقي درباره حضرت مهـدي 

كند  آنچه در قرآن و روايات و ادعيه و زيارات شيعه آمده است، مشابه بوده و با هم تطبيق مي

تـر   نزديـك » مهدويت شخصي«وعود عرفاني به ؛ و م)247ص : 1390محمدي ري شهري، (

  .»اعتقاد مهدويت نوعي«است تا به 

  نتيجه

در عرفان اسلامي همچون تشيع وجود انسان كامل در هر عصر و زمان به عنوان واسـطه  . 1

 .حق و خلق و دليل و راهنما، ضروري است
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ت، نبـوت و  باشد كه اصل و اساس ولاي مي 6انسان كامل اكمل و اتم حقيقت محمديه. 2

 .سياست است و ساير انبيا و اوليا اشعه و تجليات نور الاهي او هستند

پس از ختم رسالت و نبوت، ولايت خاتمه نيافته و در وجود اوليا و اوصـياي خـاص پيـامبر    . 3

ادامه و استمرار دارد و ولايت آنان همان ولايت رسـول   :، يعني ائمه اهل بيت6خاتم

 .باشد مي 6اكرم

 7الاوليا اتم و اكمل حضرت ولي عصر امام دوازدهم فرزند امـام حسـن عسـكري   خاتم . 4

باشد كه زنده و حاضر است و خدا طلبان و سالكان را به نيابت از پيامبر اعظـم و حقيقـت    مي

 .كند هدايت و راهنمايي مي 6محمديه

ترين سـطح  هاي متعددي كه براي بالا در آثار صوفيان ناب و عارفان القاب و اوصاف و نام. 5

باشـد؛ زيـرا ايـن     مـي  4رهبري به كاربرده شده است، مصداق اكمل و اتم آن حضرت قائم

باشد، فـردي   6ها و مناقب را جز انسان كامل معصوم كه در حد و سنخ رسول خدا ويژگي

 .ديگري ندارد

ر اكثر قريب به اتفاق اسامي و القابي كه صوفيان و عارفان براي قطب الاقطاب خود به كـا . 6

ها و تعابيري كه در متون ديني شيعه اماميـه از جملـه در زيـارت جامعـه      برند؛ با همان نام مي

 .كبيره براي امام معصوم به كار رفته است؛ مترادف و مشابه هستند

كـه   تواند مهدويت نوعي باشد؛ زيـرا عـلاوه بـر آن    اعتقاد عارفان اسلامي به مهدويت نمي. 7

. انـد  تصـريح كـرده   7امـام دوازدهـم  » مهـدويت شخصـي  «خيلي از صوفيان اهل سنت به 

اي بايد انسـان كـاملي    با اعتقاد عرفان اسلامي كه معتقد است در هر دوره» مهدويت نوعي«

 .باشد قائم و حاضر باشد و سالكان طريقت را هدايت كند؛ مخالف و مغاير مي

شـيعه اثنـي عشـري    كه موعود عارفان مسـلمان، همـان موعـود     بنابر اين، نتيجه كلي آن. 8

باشد و خاتم الاوصيا و خاتم الاولياي حقيقي صاحب كشف و شهود اتم و اكمل و معيـار و   مي

 .باشد مقياس عرفان اسلامي مي
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b برهان الأفضلية والإمام صاحب العصر والزمان c4  
 علي رباني الكلبايكاني

  
التي حظيت بإجماع الأمة الإسلامية هو موضوع وجـوب الإمامـة والـذي أثبتتـه     من المواضيع 

  . وغذته الأدلة العقلية والنقلية
وحسب الرؤية العقلية والنظرية التي أستندت عليها وقدمتها الآيات القرآنية والروايات الواردة 

لزمات الضـرورية  فأن الأفضلية في الصفات الكمالية الإنسانية هي مـن المسـت   :عن المعصومين
  . والأساسية للإمامة ومن متطلباتها التي لايمكن التغافل عنها

وهذا الموضوع يمكن أستنتاجه واستخلاصه وذلك عند التĤمـل والـتمعن بدقـة فـي أحاديـث      
  .6الصحابة الواردة في مجال تعين الخليفة بعد الرسول الأعظم

مية وعالميتها وخلودها تحصـر الحـق   ومن جهة أخرى فان مقتضى أدلة أحقانية الشريعة الإسلا
في إطار المسائل الدينية سواء كانت المباني العقدية أو المسائل الفرعية وذلك في مجال التعـاليم  

  . الإسلامية وبين الأمة الإسلامية
ومن المؤكد فان تحقق مصداق الأفضلية في شخص ما مرهون في إمتلاكه صفة العصـمة وفـي   

تمتع بنوع مـن الفضـائل النسـبية وبمـا ان أتبـاع المـذاهب غيـر الشـيعية         غير هذه الصورة فانه سي
لايومنون بمثل هكذا شخص فلن يكون هناك مصداق للإمام بينهم واما من بين المـذاهب الشـيعية   
فان مذهب الإمامية الاثنا عشرية هو المذهب الحق لذا فان مصداق الإمام الأفضل هو الـذي يـؤمن   

فـي هـذه البرهـة     7ن يكون سوى الإمام الحجـة بـن الحسـن العسـكري    به أتباع هذا المذهب ول
  . الزمنية

، أفضلية الإمـام، صـفات   4وجوب الإمامة، الإمام صاحب العصر والزمان: الكلمات الأساسية
  . الكمال، العصمة، الأمة الإسلامية



 

 

162 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ه 
ار
شم

36 /
ن 

تا
س
زم

13
90

  

  

b دور التحقيقات والدراسات المستقبلية في بلورة التحقيقات الإسلامية c  
  حيم العيوضي  محمد ر

 عبد الرحيم البدرام

  
أخذت هذه المقالة على عاتقها ترسيم وتبين الدور الذي يمكن ان تلعبه التحقيقـات المسـتقبلية   

وشرعت المقالة في توضـيح الأهميـة والمكانـة     »مستقبل التحقيقات الإسلامية«في بلورة وتكوين 
ة التحقيقات في المستقبل المنظـور ومـن ثـم    الرفيعة التي تحظى بها التحقيقات المستقبيلة في عملي

  . عرضت المقالة الخصائص المشتركة لتلك التحقيقات ودراسة الدور المستقبلي للتحقيقات الوطنية
ان التحقيقات الإسلامية المستقبلية هي عملية جديدة في التحقيقات المستقبلية والتي تبتني على 

وتشـكل هـذه التحقيقـات واحـدة مـن المقومـات       . أساس القيم والنظريات والتوصيات الإسـلامية 
  .المستقبلية للتحقيقات الإسلامية

ويجب ان تتضمن التحقيقات المسـتقبلية الإسـلامية بالاضـافة الـى الخصـائص المشـتركة مـع        
التحقيقات المستقبلية على العقائد والرؤى الجديدة والاثراءات حتى تكون قادرة بالفعل علـى رسـم   

والمعايير اللازمة والضرورية للتحقيقات الإسلامية المستقبلية وقد تطرقت المقالـة  المعالم المطلوبة 
الى التعريف بتلك المعالم والمعايير والحديث عـن الأختلافـات الموجـودة بـين تلـك التحقيقـات       
والتحقيقات العلمانية المستقبلية واشـأرت المقالـة فـي النهايـة الـى حقيقـة مفادهـا ان التحقيقـات         

ية المستقبلية لايمكن تشكيها وبلورتها مـن دون تربيـة المحققـين الإسـلاميين وإعـدادهم      الإسلام
  .بالشكل المطلوب

مستقبل التحقيقات الإسلامية، علم تقنيات التحقيقـات المسـتقبلية، الوطنيـة،    : الكلمات الأساسية
  . الخصوصيات المستقبيلية للمحققين
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b م من منظار الرؤية والعقيدة الرضويةدراسة تعاليم المنجي الموعود في الإسلا c  
 أمير محسن عرفان

  
 »مدينـة الرسـول  « 6تزامنت بداية الحياة الإجتماعية للشيعة مع المجتمع المثالي لرسول االله

ولم تثن الحوادث التي مـر بهـا    »المهدوي«وسوف تخُتم بالمجتمع المثالي للإمام المهدي الموعود 
ر من بذل الجهود الحثيثة للوصول الى اسـمى مراتـب الأرتقـاء    الشيعة عبر مختلف الدهور والعصو

  . والتعالي لاجل الوقوف على مرفأ المجتمع المتكامل لعصر الظهور
قيت دومـاً بالروايـات القويـة            ولعل الدليل لهذا الأمـر هـو كـون بـذور التعـاليم المهدويـة سـ

  . :والواضحة وتمظهرت بالرؤية الناصعة من جانب الأئمة الأطهار
معرفة المبـاني والاسـس النظريـة    ) التحليلي _الوصفي (وتسعى هذه المقالة ومن خلال إتجاها 

أي بمعنـى التطـرق الـى التعريـف بالقضـية       7وأبعاد العقيدة المهدوية من منظـار الإمـام الرضـا   
  . المهدوية في الإسلام 

والتـي جعـل العقيـدة    المتميزة  7وأخذت هذه المقالة بنظر الأعتبار وتبنت رؤية الإمام الرضا
والرؤية المهدوية بمثابة الخاتمة المتعالية والعظيمة لمستقبل العـالم والمرحلـة التـي يتكامـل فيهـا      
التاريخ الإنساني وقد كانت دراسة الأحاديث الرضوية في توضـيح التعـاليم المهدويـة هـي نقظـة      

  . البداية لكاتب هذه المقالة لاجل تقديم صورة واضحة لهذا البحث
أستمرت المقالة بالبحث حتى وصلت الى الإشارة الى الصفات والخصائص التـي حظيـت بهـا    و

ومن جملة النقاط التي تطـرق اليهـا الكاتـب فـي      7التعاليم المهدوية من وجهة نظر الإمام الرضا
هذا الخصوص هـي شـمولية العـالم بالعقيـدة المهدويـة، والاواصـر ثنائيـة الأتجـاه بـين الإنتظـار           

  . وحضور المنجي الموعود والارتباط الوثيق بين المهدوية والمسقبل والمهدوية
على أي حال فان هذه المقالة تبشر القرأء المتابعين بانه سوف تبقى الدراسـات والأبحـاث فـي    
مجال التعاليم المهدوية الغنية تنبض نشاطاً وفعالية وحيوية وذلك بهمة المحققين والـذين يسـعون   

الكشف عن الحقائق والوقائع التي تقع في هذا المسير والذي ملئه الأسرار  بكل اخلاص وتفاني الى
  . والتضليل والتعتيم والعمل على التجديد فيه

 . 7المنجي، المهدي، المهدوية، الرؤية الرضوية، الإمام الرضا: الكلمات الأساسية
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b  معرفة مكانة النخب والخواص في هداية المجتمع الشيعي  
  c ي وزمن الغيبةفي العصر الرضو

  سم نجاد  ازهراء ق
  محمد رضا ستوده نيا  
 نصر اله الشاملي

في المجتمع هم الأفـراد الـذين يتمتعـون بخصـال عديـدة منهـا انهـم         »الخواص« و »النخب«
أصحاب علم ومعرفة وبصيرة ولهم القدرة على التحليل والأستنباط ولهم اليد الطولى فـي مسـاعدة   

  . هم نحو الأمام وإنزلها على أرض الواقعالقائد في السير بأهداف
ان واحدة من الأهداف والوظائف المهمة التي تقع على كاهل النخـب الشـيعية فـي كـل عصـر      
وزمان هي هداية المجتمع باتجاه الإسلام المحمدي الأصيل حيث يمكن لهم ومن خـلال الأسـتفادة   

تحقق هـذا الأمـر وبالتـالي الحفـاظ علـى      من التقوى والعلم والبصيرة والمعرفة والنظرة الثاقبة من 
  . مكونات المجتمع الشيعي من الإنحراف والسقوط والانزلاق

وهذه المقالة هي بصدد الإجابة على السؤال القائل من هم خواص المجتمع الشـيعي فـي عصـر    
   ؟وكيف كان دورهم في هدايته ؟وكيف كانت مكانتهم في ذلك المجتمع ؟7الإمام الرضا

ة على تلك الأسئلة من قبل كتّاب هذه المقالة يساعد كثيراً علـى دراسـة وتحليـل    ولعل الإجاب
  . مكانة ودور الخواص والنخب الشيعية في زمان الغيبة

والنتيجة الحاصلة من هذه الدراسة تثبت ان النخب في العصر الرضوي قاموا ومن خلال دورهم 
ثقافية والأقتصـادية بهدايـة المجتمـع وسـوقه     الريادي في المجالات الدينية والعلمية والسياسية وال

  . نحو التكامل وبذلك فقد أعانوا إمام الأمة في الوصول الى أهدافه
ومن أبرز الصفات التي تحلى بها النخب والخواص في جميع المجالات هـي التقـوى والبصـيرة    

م مصـابيح هدايـه   في الأمور والتي شكلت مانعاً كبيرأً لعدم تزعزعهم وثباتهم على الحق مما جعله ـ
  . للمجتمع نحو الرشد والكمال

وتاسياً على ماسبق يجب على النخب والخواص في عصر الغيبة التسلح بسلاح الأيمان والتقوى 
والعلم والبصيرة ليكون لهم الحضور الفعال والمثمر في جميع المجالات والساحات الامر الذي مـن  

  . الإنحراف والهاوية والأفكار الضالة شأنه الحفاظ على المجتمع من الوقوع في مطبات
  . ، المجتمع الشيعي، الخواص، فترة الغيبة، العصر الرضوي، النخب7الإمام الرضا: الكلمات الأساسية
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b مكانة الإختيار و سعي الإنسان في ظاهرة الظهور   
  c )قرأءة في القسمين الأخيرين من كتاب السر الخفي ورمز الظهور(

  حسين الملائي 
 م لطيفيرحي

  
  .»السر الخفي ورمز الظهور«من الكتب التي كتبت في تبين وتوضيح المعارف المهدوية هو كتاب 

وطرح المؤلف في القسم الثاني والثالث من هذا الكتاب مواضيع تتحدث عن المباني والقواعـد  
حيـث   4النظرية التي توطئ الأرضية العامة لاجل الظهور وقيام الإمام صـاحب العصـر والزمـان   

أدت الى حصول استنتاجات غير صحيحة في أذهان القراء وفي النتيجة رسم نظرة ضيقة بالنسبة الى 
  . الوظائف التي يجب ان يضطلع بها المنتظرين الواقعيين في عصر الغيبة

وقد تم في هذه المقالة دراسة ونقد الإدعاءات التي طرحها مؤلف هـذا الكتـاب والعمـل علـى     
  . تفنيدها

، الاضرار المهدوية، تمهيد أرضية الظهور، السـر الخفـي   4الإمام المهدي: الأساسيةالكلمات 
  . ورمز الظهور
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b  دور الحجج الإلهية في سعادة الإنسان  
  c ):من خلال التأكيد على دور أئمة أهل البيت( 

   محمد الكاظمي
 مهدي يوسفيان 

  
الحجج الإلهية في سـعادة الإنسـان    ان الهدف الأصلي من وراء كتابة هذه المقالة هي تبين دور

وذلك من خلال الأستفادة من الآيات القرأنية والروايات الواردة وبالطبع فقد تم التأكيد فيها علـى  
  . بأعتبارهم من المصاديق الأبرز للحجج الإلهية :دور أهل البيت

بعـة محـاور   ومن الواضح فان الإنسان بحاجة الى امور وقضايا عديدة لنيل السعادة وهنـاك ار 
تشكل الأساس والقاعدة  في نيل تلك السعادة والحياة الكريمة وهي، وجود الواسطة والفيض بـين  
الإنسانية والبارئ عز وجل، تلبية وتوفير الحاجات والمسـتلزمات العلميـة، ضـرورة إقامـة الـدين      

لعبوديـة  والأصلاحات ولزوم وجود الأسوة والمثل الأعلى للحيـاة السـعيدة وخاصـه تحقـق جـزء ا     
ويشـكل محـور الحجـج    ) والذي يعتبر الهدف الأساسي والاسمى لخلق الإنسان(الخالصة الله تعالى 

  الإلهية القسم البارز والأهم منها 
وفي هذا السياق ومع ان آخر الحجج الإلهية يعيش فـي فتـرة الغيبـة ولكـن لـم تنقطـع عمليـة        

  . يةالأستفادة من وجوده المبارك في مسير السعادة الإنسان
بالطبع فقد تصل الأستفادة من وجوده المبارك في زمن الظهور في إحلال السـعادة فـي جميـع    

  .بقاع المعمورة الى اعلى المراتب والدرجات
ولاشك فان هذا الدور الذي يلعبه الحجج الإلهية في هداية وسعادة البشرية الـذي لابـديل لـه    

ان وهؤلاء الأطهار فـي مسـألة التعـاليم والأحكـام     يوجب الأرتباط الدائم والصلة الوثيقة بين الإنس
  . الدينية والتي طرحت بأساليب وآليات مختلفة

، الواسطة، العلم، إقامة الدين، الأسوة والمثل :الحجج الإلهية، أهل البيت: الكلمات الأساسية
  . الكامل، آخر حجة
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 b في العرفان الإسلامي 4أسماء والقاب الإمام المهدي c  
 اياردادخدا خد

  
يعتبر الإنسان في مجال معرفة انثروبولوجية العرفـان الإسـلامي هـو مـن أشـرف المخلوقـات       
وأفضلها على الأطلاق ويعتبر عصارة وخلاصة جميع الإنسانية ؛ باعتبـاره المحـور والجـامع لكـل     

 ومن هذا المنطلق فانه خليفة االله على الأرض ولـن تخلـو   »االله«القدسيات والفيوضات ومظهر أسم 
  .من وجوده قط

ليكـون   6ويعتبر الأنبياء والاوصياء هم المصداق الكامل للإنسـان وأطـل الرسـول الأكـرم    
ليضحوا الأنموذج الأبرز للإنسان  :أكملهم واتمهم للرسالة الإلهية وكان من بعده الائمة الأطهار

  . الكامل
لـى االله تعـالى   ويكاد يجمع الكل على ان الإنسـان الكامـل هـو الهـادي والمرشـد والـدليل ع      

  . والسالك للطريقة إليه عز وجل
وقد تم التعبير في التصوف والعرفان الإسلامي عن الإنسان الكامل بالقاب واسماء و وخصائص 
واوصاف متفاوتة ومتعددة والتي تكاد تكون قريبة ومترادفة من ناحيـة المفهـوم والمصـداق ومـن     

  .ي، المهدي، صاحب الزمانالخليفة، الإمام، القطب، الغوث، الهاد: جملتها
وهنا يطرح السؤال التالي ماهو الأرتباط المعنائي والمصداقي بين العناويين والأسماء المتعـددة  

والذي هوالإمام الثـاني عشـر للشـيعة     4للإنسان الكامل في العرفان الإسلامي مع الإمام المهدي
   ؟الإمامية

ان الالفاظ والأوصاف التـي جـرى أسـتخدامها    ويبدو من الدراسة الإجمالية التي تم القيام بها 
المهدويـة  «للإنسان الكامل في التصوف والعرفان الإسلامي هي مترادفة ونفسها القـاب واوصـاف   

والتي تم الإشارة إليها في النصوص والآثار والمؤلفات العرفانية بشـكل صـريح أو علـى     »الشيعية
  . شكل ايحاءات

فـي   4سة التجلي الكامل للإنسان والإمام بقية االله الأعظموتطرقت هذه المقالة الى مسألة درا
  . تعاليم العرفان الإسلامي

   .، الإنسان الكامل، صاحب الزمان، خاتم الأولياء، الخليفة، العرفان الإسلامي7المهدي: الكلمات الأساسية
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The Superiority Proof and the Imam Of Age
M.A.H.H.A.

 

Ali Rabbani Golpaygani 

 

he necessity for the existence of an Imam is a consensus in 

Islamic nation, in a way that the reasons in both logical and 

transmitted parts would approve it. From the view point of intellect, 

transmitted narrations and verses of the Holy Quran, the superiority in 

human perfection attributes and religious matters is one of the 

necessary conditions of an Imam, as it can be deduced from the 

sayings of the companions of the Prophet in choosing the caliph after 

the Prophet. On the other hand, the suitability for Islam for being an 

international and eternal religion is because of its justice and reality in 

both ideological beliefs and practices in Islamic view and among its 

nation. 

For the fulfillment of superiority in one Particular Person, one 

needs to be Infallible, otherwise his virtues will be comparative and 

because the other sects in Islam do not believe in existence of such an 

Imam, expect Shi’a, there will not be such personality among them, 

and also among Shi’a only the Twelvers are right and this figure can 

be any one else except the Imam Al-Hojjat Al-Hassan Al-

Asgari
M.A.H.H.A.

. 

Keywords: The necessity of Imamat, The Imam of the 

Age
M.A.H.H.A

, The superiority of an Imam, The attributes of perfection, 

Infallibility, Islamic nation 
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The Role of Future Searchers  

in Forming Islamic Future Searching 

Mohammad Rahim Ayvazi, Abdulrrahim Pedram 

 

his paper tends to define the role of future researchers in 

forming “Islamic future searching”. In this paper, first we 

provide the importance and high position of future researchers in the 

future searching process and after that, with taking into consideration 

the common characteristics and qualifications of future researchers, 

their role in forming Islamic future searching has been investigated. 

Islamic future searching as a new version of the future searching is 

based on the values, views and Islamic advices. Islamic future 

searchers are one of the factors for planning Islamic future searching. 

Islamic future searchers in addition to having the common 

qualifications for future searchers should have other abilities and 

capabilities to be able to form Islamic future searching. These 

characteristics and qualifications have been introduced at the end of 

this paper and the differences between the Islamic future searchers and 

the secular ones have been given. At the end, it has been shown that 

Islamic future searching will not be formed without Islamic future 

searchers. 

Keywords: Islamic future searching, Knowledge/technology of 

future searching, Domestic Looking, Characteristics of future 

researchers 
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A Re-presentation of the Teachings of the Promised Savior in 

Islam from the View Point of Razavi Thought 

Amirmohsen Erfan 

he history of Shi’a social life started with the society in time 

of the Prophet and finishes with the society that will be made 

in time of the Mahdavi Utopia. Getting involved in social activities 

and realities of the life has not stopped Shi’a to follow its goal for 

reaching the perfection of the Appearance Time. It is probable that for 

this very reason the infallible Imams
A.S.

 have always tried to water 

Mahdavi teachings with strong narrations and new ideas. 

This paper attempts to recognize Mahdavi doctrine and its 

dimensions with a descriptive and analyzing method from the view 

point of Imam Reza
A.S.

. The paper supposes that the Mahdavi thought 

is the final perfection and is the significant future of the world and the 

finial perfection for the human history that has some identical 

characteristics and features from Imam Reza’s
A.S.

 point of view and 

works on Mahdavi semantics in Islam. Considering Razavi models in 

defining Mahdavi teachings is a starting point that the writer chooses 

for giving a clear image of the discussion. 

In continue, the writer also mentions the characteristics and special 

features of Mahdaviyyat from Imam Reza’s
A.S.

 point of view. Among 

what the writer has found in relation to what has been said are 

universality of Mahdavi thought, connections between Waiting and 

Mahdaviyyat and the presence of the Promised Savior and the strong 

connection between Mahdaviyyat and the future-looking. 

Whatever, the present paper gives this hope to its willing readers 

that the field of investigation and researching in Mahdavi fruitful 

scope is still looking for the honest researchers that try their best to re-

present this mysterious and tricky way. 

Keywords: The Savior, The Promised, Mahdi, Mahdaviyyat, 

Razavi thought, Imam Reza
A.S.
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A Review on Position of the Elites and Special Figures in Guiding 

Shi’a Society in Razavi and Occultation Period 

Zahra GhasemNejad, Mohammadreza Sotodehniya, Nasrollah Shameli 

 

he “Elites” and “Special figures” are those with knowledge, 

information, vision together with the power of deducing and 

conclusion who help the leader of the society to progress his aim and 

goals. One of the most important Shi’a elites responsibilities is to 

guide the society toward the pure Islam. Elites and special figures of 

the society with taking benefits from virtue, knowledge, vision and 

information will guide the Shi’a society and immunize the society 

from going astray. 

This research tries to answer the question that who the elites of the 

society were in time of Imam Reza
A.S.

? What was their position in the 

society? And what was their role in guiding Shi’a society at that time? 

The answer to this question will help the writer to have a better 

investigation and analyzing of the role and position of the elites and 

special figures in Shi’a society in Occultation Period. 

The result of the research approves that the elites in Razavi time 

with their presence in religious, scientific, political, cultural and 

economical fields guided the Shi’a society and helped the Imam to 

achieve his goals. The most important characteristic of the elites and 

special figures in all fields was their piety and vision that stopped 

them from shaking in difficulties and helped them to guide people 

toward perfection and growth. 

Therefore, in Occultation Period, the elites should be active in 

different fields, taking benefits from piety, knowledge and vision and 

keep the society away from misguidance and going astray. 

Keywords: Imam Reza
A.S.

, Shi’a society, Special figures, 

Occultation Period, Razavi time, Elites 
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The position of human’s free will and endeavor in appearance phenomenon 

(A Reflection on the Last Two Parts of the Book  

“The Secret of Stealthy and the Mystery of Visibility”) 

Hassan Mollaei, Rahim Latifi 

 

mong the books written on Mahdavi Knowledge is the one 

called “The Secret of Stealthy and the Mystery of Visibility”. 

The writer in the second and third part of the book, with providing 

discussions about the theoretical and fundamental views on people’s 

duties for the Savior’s Rising has given some misguidance for some of 

the readers and therefore brought some narrow looking on the duties 

of the waiting people during the Time of Occultation. In this paper, 

the claims of the writer on this topic has been investigated and 

criticized. 

Keywords: Hazrat-e Mahdi
M.A.H.H.A.

, Mahdaviyyat Damages, 

Paving the ground for the Appearance, The Secret of Stealthy and the 

Mystery of Visibility 
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The Role of Divine Proofs in Human’s Salvation  

(with Emphasizing on the Ahlul-Bayt’s
A.S.

 Role) 

Mohammad Kazemi, Mahdi Yussefian 

 

he main aim of this paper is to define the role of divine proofs 

in taking humans toward the felicity and salvation. This has 

been done by taking benefits from the verses of the Holy Quran and 

narrations. Of course we will emphasize more on the Ahlul-Bayt
A.S.

 

for this goal because they are the right and real examples as divine 

proofs. Human beings for reaching the felicity and salvation need 

various things. There are four important elements and axes for the life 

with felicity and salvation that divine proofs (Imams) will cover a 

great deal of them. These elements are as follows: 1- the existence of a 

mediator between human beings and the Lord, 2- answering to the 

scientific and the religious questions, 3- the necessity for practicing 

and reforming and 4- the necessity for the existence of a perfect 

symbol for the life with felicity, and in particular bringing the 

servitude of human in worshiping God into reality that is the real goal 

of the creation. Receiving benefits from the Last proof has not been 

cut, though his Excellency is in Occultation Period. This receiving 

will reach to its highest at the Time of Appearance. This identical role 

of the divine proofs in guidance and felicity of the humans has caused 

some permanent relationships between humans and them in different 

religious teachings and values. 

Keywords: Divine Proofs, Ahlul-Bayt
A.S.

, Mediator, Knowledge, 

Practice of the religion, Perfect symbol, The Last Proof 
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Names and Surnames for His Excellency Mahdi
M.A.H.H.A

  

in Islamic Mysticism 

Dadkhoda Khodayar 

 

n the Islamic mysticism anthropology, human is the highest and 

outstanding among creations, and the essence of all humans is 

the Perfect One, because he has all divine attributes and is the 

Manifestation of God. Therefore, the Perfect Human is the Caliph of 

God on the earth and the world cannot be without his existence. 

Prophets
P.B.U.T

 and Guardians
A.S.

 are the right examples as Perfect 

Humans and the highest and most perfect among all, is the last 

prophet of God and after the Prophet of Islam, Imams
A.S.

 and his 

Household
A.S.

 are the clearest examples of Perfect Humans. The 

Perfect Human in all times is the guide and trainer of the wayfarers 

and travelers to God. 

In the Islamic mysticism different names, surnames, titles, 

characteristics and attributes are given to the Perfect Human, that all 

are so close in concept and examples to one another. Among those are, 

Caliph, Imam, Spiritual Axes, Pole, Guider, Mahdi and the Savior. 

Now this is questionable that what kind of relationships can be found 

between the characteristics and attributes mentioned for the Perfect 

Human and the twelfth Imam Al-Mahdi in Shi’a from meaning and 

implication point of view? 

In the brief research work done on the topic, it seems that words 

and attributes given for the Perfect Human in the Islamic mysticism 

are synonyms to what are given for “Mahdaviyyat in Shi’a” that are 

mention either  directly or symbolically in Islamic texts. In this paper, 

we have paid attention to the manifestation of the Perfect Human and 

the Imam of the Age
M.A.H.H.A

 in Shi’a in the mirror of Shi’a Islamic 

mysticism. 

Keywords:  Mahdi
M.A.H.H.A. 

, The Perfect Human, The Imam of the 

Age
M.A.H.H.A

, The Last Imam, Caliph, Islamic mysticism 
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